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آغاز دوران امامت باعظمت حضرت قائم (عج) 

در ۹ربیع‌الاول ۰ ۶ هجری قمری دوران امامت باعظمت حضر تقائم 
(عج) اغاز شد. حضرت مهد ی (عج)در سال ۵ ۲هجری قمری در شهر 
سامراولادت یافتند و در ۵سالگی پدرشان رااز دست دادند. بدین تر تیب 
باشهادت امام حسن عسگری رسالت خطیر امامت حضرت مهد ی (عج) 
دوازدهمین و | خرین ستاره اسمان ولایت و امامت اغاز شد . 

به علت اوضاع نابسامان آن دوران ایشان تاسال ۲٩‏ ۲هجری قمری 
از طریق ۴ تن از نواب خاص خویش با امت اسلامی ار تباط برقرارمی کردند. این دوره در تاریخ اسلام به غیبت 
صغری شهرت دارد. پس از وفات آخرین فر د از نواب اربعه دوران غیبت کبری آغاز شد . 


سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران 
در ۲ ۲ بهمن ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی بافر یاد 
| لامی یس از تلاش وز حمت وایثار خون ملت به 
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پیروزی رسید .در این روز مردم مسلمان ومبارز ایران 
الربادال اکرضن حملهبهپدگانها و مراکز نظامی و 





شاهنشاهی رابه زانودر آوردند.در پی این رویداد بز رگ تاریخی مردم رهاش دهاز بند ستم سقوط دیکتاتوری 
جشن گر فتند. در این روز علاوه‌بر دستگیری بسیاری از سر ان سر سپر ده ار تش نقاط مهم و حساس کشور از جمله 
تسلیحات ار تش, دو مجلس شورای ملی و سنا؛ نخست وزیری ؛ ژاندارمر ی ؛ شهر بانی و سازمان رادیو و تلویزیون 
به تصرف نیر وه ای انقلابی در آمد. همچنین جاده‌تهر ان کر ج برای جلو گیری از ورود واحدهای‌نظامی به 
تهران مسدود شد بدین تر تیب رژیم شاهنشاهی در ای رآن منقرض شد واولین بار در ایران حکومتی مبنی بر اصول 
اسلامی به پیروی از ولایت فقیه به دست توانای امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی تأسیس گردید. 


شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) 

در ۸ربیع الاول سال ۶۰ ۲هجری قمری «حضرت امام حسن عسگری (ع)» یاز دهمین پیشوای مسلمانان 
جهان درشهر سامرابه شهادت رسیدند. ان امام همام درسال ۳۴ ۲هجری قمری به دستورمتو کل خلیفه عباسی 
8 ۶ مت ۱۶سال تحت نظر شدید عباسیان قرار گر فتند. امام حسن عسکری(ع) ۲ ۲ ۳ 
همراه پد رشان بودند وبعد ازشسهادت پدر ۶سال در سامرا ولایت امورمسلمانان را به عهده گر فتند.امام یازدهم 
دردوران کوتاهامامتشان با سه خلیفه خود کامه یعنی معتز؛ مهتدی و معتمد معاصر بودند و دراین دوران وجود 
فرزند گرامی ایشان حضرت ولی عصر(عج) بزر گترین و جدی ترین خطر بر ای عباسیان محسوب می شد. سر انجام 
امام حسن عسگری(ع) در ۸ ۲سالگی به دستور معتمد خلیفه عباسی با زهر مسموم و شهید شدند. 

آغاز به کار دولت موقت و تاسیس کمیته انقلاب اسلامی 

در ۲۳بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی درنخس تین روزهای پیر وزی انقلاب اسلامی دولت موقت به 
طوررسمی کار خود را آغاز کرد.همچنین دراین روز کمیته‌های انقلاب به منزله نخستین نهاد انقلابی تشکیل شد. 
پس از سقوط رژیم طاغوت و پیر وزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیر وهای مر دمی پاسداری مرا کز مهم وحساس را 
در شهرها به عهده گر فتند.ازاین رو وجود سازمانی منظم و متشکل برای مقابله با توطته های ضد انقلاب ومبارزه 
با عناصر وابسته به رژیم طاغوت ضرورتی اجتناب ناپذیربود. به همین علت به فر مان حضرت امام خمینی(ره) 
برای دردست گرفتن اوضاع و بر قرار کردن نظم. کمیته‌های انقلاب اسلامی تشکیل شدند. 

yT ۹ 

در ۶ربیع الاول سال ۴ ٠‏ گھجری قمر ی «مولانا جلال 
و عارف متفکر و شاعریر آوازه‌ایرانی مصیبت دردناک فقدان 
متولد شد.او ازاهالی باخ بود اما همراه پدربه قونیه رفت والده گرامی را صمیمانه به شما 
ہہ د رایں شهرزندگی کرد. مولانادرحلب تست تفت ورای انعر را 
ودمشق مسند وعظ و خطابه داشت.در قونیه تدریس 8 | رحمت وغفران الهی وبرای 
می کرد ودراین ایام بعد از شسنایی باش مس تبریزی روحش پریشان و آشفته شماو خانواده محترم از درگاه 
ر ربس‌رارها کرد.اززآن‌پس‌مولوی‌به‌تهذیب‌نفس پرداخت وس ودن ا کے کت 
مثنوی‌را آغاز کرد.ازدیگر آثاراین شاعر پر آوازه‌«فیه‌مافیهء کلیات شےس و | مستلت می کنیم. 
مجالس سبعه» را می‌توان نام برد. سردبیر وکا رکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
0 2۷0[ 


زبان تأخبر در ارائه پودجه 


حدود یک ماه ون نیم دیگر به آغاز سال جدید 
باقی ٦ظ‏ 0 لایحه بودجه سال آینده 
به مجلس نرفته و تکلیف منابع و مصارف مالی سال 
ابنده مشخص نیست. 

همه می دانیم که مجل س حداقل یک ماه زمان 
نیاز دارد تا لایحه بودجه رادر کمیسیون های مختلف 
و به ویژه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دهد. 

اگر فرض راب این بگذاریم که بلافاصله بعد 
EI 7‏ 
یس از دهه فجر خواهد داشت (که بکش نبه ۲۴ 
بهمن خواهد بود) لایحه بودجه تقدیم مجلس شود 
ای رک اد ترا روا راز 
دهند و کمیسیون تلفیق نیز اقدامات کارشناسی خود 
7 قاعد تا باید در آخرین هفته قبل از 
ی ار حا رات 
نمایند گان در تمام آن هفته نیز در چند جلسه کاری 
بخواهند در صحن علنی لایحه مزبور را تصویب کنند 
و شورای نگهبان نیز با حضور در جلسات مجلس و 
MG CIs‏ 
مورد بررسی قرار دهد. بازهم بعید به نظر می رسد 
که بتوان تا پایان سال بررسی لایحه بودجه و تصویب 
نهایی آنرا تمام شدہ دانست چراکه قاعدتاً شورای 
نگهبان فرصتی می خواهد تا موارد اختلافی خود را 
۶٦۳‏ ا 
EC 1750‏ 
نماید. مجموعه این اتفاقات باعث می شود که لایحه 
بودجه در هاله ای از ابھام قرار گیرد.اما چرا تقدیم 
لایحه در سالهای اخیر این همه به تاخیر می افتد؟ 

۷ ٣٢٣٢٣ 
اول دیماہ لایحه بودجه سالانه راتقدیم مجلس نماید‎ 
ٴ ٴ ٴ و‎ 8 ٤٤٢ 78: 
مراعات نمی شود. امسال اما توجیه دولت این بوده‎ 
است که ابتدا باید برنامه پنجم به دولت ابلاغ می شد‎ 
رس رال ار ای رات‎ 
برنامه و الزامات أن تبیین می کرد.‎ 

این توجیه رابسیاری از نمایند گان چندان قانع کننده 
ندانسته اند چراکه با توجه به ابلاغ سند چشم انداز ۳۰ 
ساله کشور (۱۴۰۴) و نیز مشخص بودن کلیات برنامه 
پنجم الزامی نبود تا دول ت در انتظار تصویب وابلاغ 
بر نامه بماند. لذا به نظر این عده از نمایند گان این توجیه, 
توجیه چندان قابل قبولی نیست. 

٤٦‏ و هى+ + ٭٭٭٭ 





۴ گلا ع کک ر 


تاخیر در ارائه لایحه بودجه به نوعی تحت فشار 
گذاشتن مجلس است تا با توجه ضیسق وقت و فرا 
رسیدن تعطیلات آغاز سال جدید و رسیدن به 
۹٠ 4۹۱ 7‏ 
۷٣٦‏ سی ی۹۹ ۹٘۶ ری ات 
به تصویب لایحه کنند که در اینصورت تغییرات 
کمتری در لایحه صورت خواهد گرفت ولایحه 
به همان صورتی که دولت می خواهد و ارائه کر ده 
است با کمترین تغیرات به تصویب برسد. همچنان 
که در سالهای اخیر این تاخیر موجب جنین روندی 
شده است و نمایند گان در فشار زمانی قرار گرفته و 
نتوانستند آنچنان که بايد درباره لایحه بودجه ابراز 
مخالفت کرده و یا به قدر کافی روی ان کنکاش و 
وسواس به خرج دهند. 

نتیجه این رویکرد این شده و خواهد شد که 
نمایند گان مجلس قادر نبوده و نیستند که با مطالعه 
و موشکافی لازم لایحه را مورد بررسی قرار دهند. 
ناگفته پیداست که عدم بررسی لازم و کافی و گذشتن 
اس ام مم 
در لایحه تقدیمی, اداره کشسور را با مشکلاتی روبرو 
خواهد کرد. از جمله اینکه بسیاری از پیش بینی های 
سارت 0 9 وپ 4پ بب ہہ" 
نگرفته باشد. در عمل جامه تحقق به خود نمی گیرد و 
در آمدهای واقعی دولت را غیر قابل تحقق می کند. 

ٰ٘ ٰ سس ۶س" 
کاملاً آماده‌ای دارد تا بر خلاف بودجه انقباضی سال 
کر 61۰ اط ا 
بینی های دولت درمورد تحقق در آمدهای حاصل 
٦‏ اراد را 
علائم آن روشن شده است)؛ بسی خوش بینانه است. 
لذا بعید به نظر می رسد که بتواند همه هزینه ها و 
مخارج دولت را تامین کند. 

ضمن آنکه تعیین ۸۰دلار برای بهای نفت. به 
نوعی تعطیل کردن صندوق ذخیره ارزی یا صندوق 
توسعه ملی به حساب می آید. بد نیست بدانیم که 
این قیمت در لایحه بودجه سال گذشته ۶۵و در 
بودجه ۲سال قبل» ۳۹ تعیین شده بود. در نظر گرفتن 
رقم ۹ دلار در دو سال پیش و ۸۰ دلار برای بودجه 
سال آیندہ به خوبی نشانگر افزایش اتکای در آمدی 
دولت به نفت است که خلاف برنامه پنج ساله و سند 
چشم انداز به حساب می اید و همچنان نشان دهنده 
اتکای در آمدی دولت و وابستگی آن به نفت است. 

٣٦‏ تورمانتظاری سال آینده رانیز که با 
افزایسش قیمت قابل پیش بینی نرخ کالاها و خدمات 
پس از اجرای طرح هدفمندی از سال آینده اتناق 
خواهد افتاد. افزود. با وجود تمام نکات بر شمر ده شده 
و شرایط اقتصادی حساسی که در حال حاضر کشور با 


ان روبروست و نیز با توجه به لزوم کاستن از کسری 


بودجه و جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی و مقابله 
باتورم تبعی آن» بررسی دقیق بودجه پیشنهادی 
دولت بسیار مهم و ضروری است و لذا هر عجله ای 
در تصویب آن می تواند اسیب زننده باشد. ٠‏ 





ترقی نه درجازدن 
مساوی باشد, مغبون است. و کسی که دومین روزش: 
بدتر از روز اولش باشد ملعون است.و کسی که در 
خودش افزایش نبیند در نقصان است. و کسی که رو 
به نقصان رود مر گ برای او بهتر از زند گی است. 
محمود جعفری -کرمان 


رشته‌های انسانی» مهارت نیستند؟ 

اگر این جمله کلیشه‌ای نباشد اجازه بدهید من 
هم بگویم که بنده از خوانند گان قدیمی مجله شما 
هستم یعنی نزدیک به دو دهه از عمر ناقابل رابا مجله 
شما گذرانده‌ام واگر پای بذل وبخشش به دوستان 
نبودم هم اکتون یک آرشیو کامل از مجله اطلاعات 
هفتگی در اختیار داشتم. باید بگویم مجله شمایکی 
از بی نظیر ترین مجله‌هاست که در تمام این سال‌ها 
به دور از حواشی و افر اط و تفر یط همچنان قدر تمند 
طی طریق کر ده و مسلماً بسیاری از خوانند گان و 
طر فداران ان از قشر تحصیلکرده و پر مشغله جامعه 
هستند. بنده هم به نوبه خود برای شما توفیق روز 
افزون آرزومندم و اما بعد... 

موضوع اخیر و درد و فریاد ناشی از آن چند سالی 
است که در گلویم کر کرده و حالا نمی‌دانم این اقبال 
رادارد که بخشی از سطور مجله شما شود با نه ؟ به 
هر حال امید عنایت از جنپ شماهارم 
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قصه ما از مدرسه قرو می شود از نمره بیست. 
شاگرد اول شدن‌های مداوم تا پایان مقطع راهنمایی و 
زمان انتخاب رشته... ان موقع فقط یک کلمه جهت 
راهنمایی از معلم ومشاور می شنوی و آن هم علاقه 


۰ 


انڪ 

بعد از اتمام دبیرسستان و بعد از شکستن غول 
دانش آموز فک زده‌از همه جا بی خبر باعلاقه یک 
رشته انسانی مثل جامعه‌شناسی. تار یخ» ادبیات و... 
این است که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه؛ دیگر 
صحبتی از علاقه نیست. بعد از ۱۶ سال تلاش سخت. 
کلمه غریب و ناآشنایی به گوش می‌ر سد:«مهارت». 

دراین اثنا کارشناسی ارشد هم کمکی به شما 
نمی کند. کارشناسی ارشد یک رشته انسانی مهارت 
لطفی که یک کارفرمابه شما می کند این است که 
بخواهد به عنوان یک ایر اتور اماتور کامپیوتر بامنشی 
تلفنی در خد مت متش باشید! کشور ما هم اکنون اشتباهی 
رامر تکب می شود که غرب در دوره انقلاب صنعتی 
و آن هم به خاطر تاکید بی‌رویه و یک جانبه بر فن و 
تکنیک صنعتی -مهندسی و بشت يا زدن و نادیده 
انگاشتن مهارت اجتماعی میلیون‌ها نیروی انسانی, 
مرتکب ان شد ودید انچه دید تااینکه سرانجام 





وریہ یر روس مھ 

بله متأسفانه رشته‌های انسانی در مملکت ما 
سرنوشت غریبی دارند. رشته انسانی مهارت نیست 
را ارس سای ی اکتا با 
ممالک جهان سوم دیگر «البته اگر به آقایان برنخورد» 
در گیر مشکلات و معضلات اجتماعی چون فقر و 
فحشا و بیکاری و اعتیاد و بزهکاری و مهاجرت‌های 
بی‌رویه و شهرنشینی کاذب و... و در نهایت پیدایش 
شهرهایی چون تهران و شیکا گو نبودند. 

پروین رحمان پور 

فارغالنتحصیل جامعه‌شناسی دانشگاہ تربیت معلم تھران 

اینجانب, دبیر رسمی آموزش و پرورش شیراز: 
بالای ینجاه سال سن و بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت 
دارم. همسرم فر زند شهید و خانه دار است و دو فر زند 
دارم که یکی دانشجوست. مهاجر جنگ تحمیلی به 
حساب می ایم بدون هیچ پشتوانه مادی. ۲۷ سال 
اجاره‌نشینی تمام حقوق و در آمدم رابلعیده است. 
حال با افزایش دو برابری اجاره خانه, دیگر ظاهر | قادر 
به اجاره نشینی نیز نیستم. 

سه سال پیش با اعلام آموزش و پرورش برای 
اعطای خانه سازمانی تقاضای اعطای یک واحد از این 
خانه ها و یا حتی یک بخش سرایداری یک مدرسه را 
نمودم که ممانعت بی دلیل و بی رحمانه آنهاء موجب 
برخورد لفظی و اعتراض من شده که به جای احقاق 
حق, پرونده‌ای برایم درست کرده ویک گروه شغلی 
از من کسر کردند. 

وقتی به دبوان عدالت اداری مر اجعه کرده‌و 
حکم نقض رای فوق را گرفتم. متاسفانه لجاجت آنها 
بیشتر شد و فشارهای روی من رازیاد کر دند. دوو 
نیم ماه حق التدریس مرا توقیف کردند. کلاسهای 
ی رو عحتھترے موی اب رنه 
ودر استانه انفصال خد مت قرارم دادند. مشکلات 
مالی واجاره‌نشینی وظلم آموزش وپرورش آنچنان 
موجبات افسردگی و ناراحتی های روحی و روانی ام 
زا فراهم آورده که حال پس از ۲۲ سال خدمت و ۱۰ 
سال مدیریت مدارس راهنمایی, مثل جسمی بی جان 
شده ام. همه این فشارها و مشکلات باعث شده در 
حال حاضر حدود ۲ میلیون تومان بدهکار شوم. 

ظاه را در نظام اداری ما همه تنها خود راملزم 
به حمایت از مدیران و صاحب منصبان می دانند و 
کسی از کارمندان جزء حمایت نمی کند. حال خسته 
و درمان ده در انتظار یک معجزه هستم تا زند گی ام 
نجات پیدا کند. نمی دانم ایا دادرسی هست ؟! 

از تمامی‌خوانند گان ار جمند ونیکو کار خواهشمندم 
که اگر می توانند به خاطر خدا به یاری ام بشتابند. 


م.ن-شیراز 


هدفمند کر دن بارانه‌ها و افز ایش قبمت 
بخش لار بجان. کے در ۸۰ کیلومتری تهران. که 
یک منطقه محروم ستاره‌دار است قرار دارد.منطقه‌ای 
کر سای وسر ی است ای ازررسنادای 
آن بیش از سه هزار متر رقام از سطح دریا دارد. این 
منطقه با داشتن بیش از ۸۰روستاو دو شهر به نام‌های 
رینے و گزنک. تنها در امد مردمش از راہ باغداری و 
اند کی نیز دامداری سنتی می‌باشد. 
از آنجایی که ساکنین این بخش از داشتن نعمت 
گاز شهری محروم هستند و تنها وسپله گرمازای 
خانه‌ها گازوییل ونفت سفید است با افزایش قیمت 
مواد سوختی و سرد ر گمی در خصوص هزینه سوخت 
ساکنین لاریجان در فصل سرمای زمستان دجار 
مشکل هستند که امید است با توجه به شرایط اقلیمی 
منطقه و محرومیت‌هایی که متوجه مردم محروم 
است مسوولین به حل مشکل سا کنین لاریجان توجه 
خاصی رامنظور و در مورد گازرسانی به این منطقه 
ہر جو جواد مجاوری - لاریجان 
در جوانی احساس پیری می کنم 
بادلی پر از غم واندوه‌این نامه راپرایتان‌می نویسم. 
جوانی هستم ۲۲سله از توابع تبریز که در سال ۸۵ 
همه دار و ندارم رابه علت ورشکستگی از دست دادم. 
هنوز به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانم ازدواج 
کنم. نه سر مایه ای دارم نه سر پناهی. نه شغل مناسبی 
ونه خانواده پر در امدی. جزء خدا هیچ پناهی ندارم. 
ذرخال خاض با کت ۴ سال از آن‌ماخرا آنعنان 
زیر بار مشکلات زند گی خرد و خمیر شده ام که خود 
رادر نهایت بی پناهی و ناامیدی احساس کرده و در 
جوانی احساس پیری می کنم. آیا کسی هست که 
دست مرا بگیر د و راہ نجاتی پیش پایم بگذارد؟! 
تا توانی رفع غم از چهره نمناک کن 
در جهان گریاندن اسان است. اشکی پاک کن 
ک. الف -ممقان 


مطادبه 


بختیار و ثروتمند باش نه عاقل 

می رقصانید و او رامی گفت: خدا تورا بختیار و ثروتمند 
کناد تا خردمندان به سبب ان تو راخدمت کنند؛ نه 
اینکه خرد و علم روزیت کند که بدان بختیاران را 

به خدا بر کنارم نکر د مگر این قافبه 
گویند: پادشاه عراق به قاضی قم نامه نوشت که: 
«ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم» چون نامه به قاضی 
رسید گفت: به خدامراجیزی جز این قافیه معزول 
نکر د. 
7 منبع: خواندنیهای ادب پارسی 
عباس عابد از انديشه 


ح٦س‏ __ممسحسس 9 os‏ قکےڑےڑٛےےےسے_ eee‏ 
اطلاعيه مهم قابل توجه خوانند گان گر امی 
به این وسیله از آن د سته از خوانند گان ار جمندی که به نحوی بامشکل دریافت ويا کمبود مجله در شیر و ديار خود 


روبروهستند تقاضامی شود موضوع راباذ کر محل دقیق شیر و محله ود که به صورت کتبی, اینترنتی ویا از طریق 
تلفن با روابط عمومی مجله(۲۲۲۲۶۲۲۶) در میان بگذارند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل آنبا اقدام شود. 


۸ ۹ ی‎ ۲ ٠ 


خوب‌وار جمندمجله‌اطلاعات‌هفتگی وبا گر امیداشت 
سے ودومین سالگر د پیر وزی انقلاب اسلامی وبا 
درودبه روان پاک شهدای گرانقدر میهن عزیزمان 
ازابتدای انقلاب تا کنون وبا پوزش همیشگی به خاطر 
تاخیر در پاسخ به نامه های شما. 

نامه شما به همراه کارتهای تبریک زیبای 
محبتی که نسبت به بنده و سایر همکاران روا 


محبت دوستانی چون شما باشیم. 

٭ سید طالب مستجابی -سراب 

نامه ای را که برای دادخواهی خطاب به امام 
جمعه محترم شسهر تأن نوشته و برای بنده نیز 
رونوشت کرده بودید به دستم رسید. به هر حال 
بنده از نامه شما چیز زیادی دستگیرم نشد. کاش 
کمی واضح تر توضیح می دادید. ظاهر آباجعل 
شناسنامه و سوعاستفاده از شما کلاهبرداری شده 
است که‌امری حقوقی است ویب نهاد می کنم 
در روزهایی که مشاوران حقوقی مجله به سوالات 
خوانند گان پاسخ می دهند با یکی از مشاورین 
تماس حاصل نمایید تاراه حل مناسبی بر ای احقاق 
یھ موفق باشید. 

٭ علی حضوری گنبد 

نامه شمارا که موضوع آن برای چاپ در 
صفحه ترازو مناسب تر بود به همان بخش ارجاع 
دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

# حسین آزادی -همدان 

در داخل پاکت نامه شماهیچ عکسی از 
فرزندتان پیدانکردم تا انرا در اختیار قسمت 
شکوفه های زند گی قرار دهم. ضمن اینکه از شما 
وهمه خوانند گان محترم درخواست می کنم 
نامه های مربوط به سایر بخش‌های مجله را به 
همان بخش ارسال دارند. 

در پاسخ به سوالات شما هم باید بگویم پاورقی 
تاریخی مجله هنوز به صورت کتاب چاپ نشده 
است. هر گاه به صورت کتاب منتشر شد, در مجله 
اطلاع رسانی خواهیم کرد. پاسخ سوالات دوم و 
سوم شمامنفی است. در مورد تر جمه داستانهای 
کوتاه خارجی, به فکر آن هستیم که به زودی 
شرایط آنرافراهم کنیم. 

٦‏ را 

سفرنامه کوتاه شما را خواندم. 

پیشنهاد من این است که اگر از مناطق مورد 
بازدید عکسی هم تهیه کر ده‌اید. یک سفرنامه 
مناسب یا یک گزارش سفر قابل استفاده تنظیم 
و برای نشریه ارسال کنید تا بهتر بتواند مورد 
استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 
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تفسیر سپاسی 


مصر. فرکت به سوی مر 


حدود یک سال قبل محمد البرادعی ربیس کل 
پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مصری‌الاصل 
می باشد درصدد باز گشت به کشورش برای حضور 
در انتخابات ریاست جمهوری و رقابت با حسنی 
مبارک برآمد که بیش از ۲ دھه بر این کشور 
حکومت کردہ بود. 

محمد البرادعی انتقادهایی رامتوجه دولت مصر 
و شخص حسنی مبارک کرد که ابتدا جندان جدی 
گرفته نشد و از سوی حامیان مبارک و دولت این 
تور با کو سای ‌قای خی رادید او راا ا 
سازند. جراکه مبارک خود رابرای شر کت در 
انتخابات ریاست آماده کردہ و خیال باز نشستگی و 
یا انتقال قدرت نداشت آنچه البرادعی و مخالفان بر 
رویشان پافشاری می کر دند با استقبال افکار عمومی 
مواجه شده و به تدریج از سوی دولت و دولتی‌ها 
بے عنوان تهدیدی جدی تلقی شدند. به این تر تیب 
رقابتی سخت میان مخالفان و حامیان مبار ک آغاز 
شد که با وجود این که دولت مصر سعی داشت آنها 
دی ا ك دوو درد الان حا 
البرادعی را همتراز و برابر با شخص مبار ک به حساب 
کرد دی رایت او ودک مار کد ا 
سقوط قرار گرفته و باید جای خود را به چهره جدیدی 
می‌داد. به این دلیل که اعتبار خود رااز دست داده 
بود. عده‌ای بر این باور بودند که مبارک باید به نفع 
پسر خود جمال که از حمایت بسیاری در میان دولت 
و حزب حاکم برخوردار بود کناره‌گیری کند اما در 
همان زمان افراد دیگری در حاکمیت دیدہ می شدند 
که تمایل چندانی به سپردن قدرت به جمال مبارک 
نداشته و خود را جانشین احتمالی حسنی مبار ک به 
اسابی آوردت کا نله رال اا 
فرمان ده نیروه ای آمنیتی مصر بود که کنترل این 
نیروها را در دست داشته و در سال‌هایی که قدرت 
در دست مبارک و حزب حاکم بوده نقش بسزایی در 
آرام سازی جامعه و برقراری امنیت پاد گانی به نفع 
رییس‌جمهوری داشت. در این سال‌ها اگر جه مبارک 
رسماً خود را رییس جمهوری مادام العمر نمی نامید اما 
در همان مسیر حر کت می کرد. 

مصر را بای د از جوامع شاخص درجهان عرب 
به شمار اورد که در یکصد سال اخیر نقش تعیین 
کننده‌ای در این بخش از جهان و خاوررمیانه عربی ایفا 
که فرت ترنساسن فتطامی آنا نانوی ت۶٣‏ 
خصوصً از سال ۱۹۵۲ که افسران آزاد با کودتای 
نظامی قدرت را در دست گرفته و رژیم پادشاهی ملک 
فاروق را ساقط کر دند مصر وارد عصر جدیدی شد که 
حتی بر روی اعر اب سنتی و قرون وسطایی خلیج فارس 
نیز تأثیری غیر قابل انکار بر جای گذارد. 










































امروزه مصر در وضعیتی قرار گرفته که مردمش 
خواهان آزادی, مردم سالاری, دمو کراسی و نفی 
استبداد و تبعیض و خود محوری هستند انجه در این 
سرزمین در جریان است با خونریزی و سر کوب مهار 
یا منحرف نشده و قابل کنترل نیست زیرا مصری‌ها 
در جهان عرب پس از فلسطینی‌ها,با سوادترین مردم 
بوده و به دلیل سابقه انقلابی و نقش بسزایی که در 
کل گیری و رشد اسیو الس عرب ایفا کرده‌اند ار 
دانش سیاسی قابل توجهی برخوردارند. 

هر چند در زمان انور سادات و یس از ان در 
دوران مبارک. سعی شد باایجاد محدودیت و 
ممنوعیت. لطمه‌ای اساسی به باورهای سیاسی. 
مذهبی و اجتماعی این مردم وارد شود اما طغیان و 
شورش آنها که این روزها علاوه بر جهان عرب. افکار 
کشورهای اسلامی و اصولاً جهانیان را به خود جلب 
ورس آی افم کاو ۱۱اب ۱۳ 
باز گشت جامعه و کشورشان به سرافرازی هستند. 


ارو ۳۶۵۷ 


نرسالاری و دمن کر اسی 


جامعه‌ای که در آن ازقدرت حکام و دولت به نفع 
مردم و آزادی‌هایی که حق انهاست کاسته شده و 
حکومت قادر به بازیچه قرار دادنشان نباشد. حر کت 
کودتایی نظامیان و یا انقلابی که در سال ۱۹۵۲ در 
مصر به پیروزی رسید متأسفانه توسط عبدالناصر و 
نظامیان این کشور مصادره شده و از مسیر واقعی 
خود منحرف گردید. در آن سال‌ها وضعیت سیاسی و 
اجتماعی به گونه‌ای بود که عبدالناصر و افسران جوان 
که با تهاجمات خصمانه اسراییل و فشارهای غرب 
مواجه بودند تصور می کر دند باید نوعی استبداد 
هدایت شده حاکم گردیده و با ایجاد جامعه‌ای نظامی 
-امنیتی راہ را برای نفوذ دشمن سد سازند. هدف 
آنها یکیارچه‌سازی کشور برای مقابله با اسراییل بود. 
در این راستا. حمایت از فلسطین و انقلاب فلسطین 
و دامن زدن به ناسیونالیسم عرب نقش بسزایی در 
تحقق اهداف و خواسته‌های نظامیان حاکم ایفا کرد تا 
حدی که کسی در فکر ازادیهای سیاسی و پایان دادن 
به قید و بندهای نظامیان نبود لذا زمانی که عبدالناصر 
پس از ملی کردن کانال سسوئز, لبه تیز حملاتش را 
متوجه آخوان‌المسلمین کرد که متحد و حامی انها در 
رسیدن به قدرت بودند. نه تنها با اعتراض و مخالفت 
مردم مواجه نشد بلکه حمایت انهارا همراه خود 
دید که همین مساله زمینه‌ساز سوق دادن جامعه 
به سوی استبداد و حکومت فردی گردید که پس 
از ناصر اسلافش آن را پی گرفتند به طوری که انور 
سادات که پس از م رگ ناصر در سال ۱۹۷۰ جای او 
را گرفت و یا مبارک که در پی ترور سادات به دست 
خالد اسلامبولی و بارانش در سال ۱۹۸۱ به ریاست 
جمهوری رسید. با وجود تغییرأت زیر بنایی که در 
مصر و جهان عرب به وجود آمده بود نخواستند و 
نتوانستند خود رابا تحولات همراه ساخته و از پویایی 
و تحر ک جامعه به نفع اقتدار شخصی بکاهند. 





مصر از سال ۱۹۵۲ که افسران آزاد به قدرت 
السیدند تا حال حاضر توسط نظامیان اداره شده ز 
هر ۴ رییس‌جمهوری که به خود دیده از ژثرال‌نجیب 
تا حسنی مبار ک جملگی نظامی بوده‌اند ولی آنچه 
گالب توجه است این واقعیت است که در حال کا 
مبارک صراحتاً اعلام داشت پیام انقلاب مردم را 
دریافت کرده و در شرایطی که وعده اصلاحات و 
رفرم می دھد بار دیگر به نظامیان متوسل شده و 
یک ژنرال رابه معاونت ریاست‌جمهوری بر گزیده و 
ژبینه جدید را به یک ژنرال دیگر می‌نپار: 

حال با توجه به تضادی که در سخنان و عمل 
کی فیار ک دیذدمی شود این سوال پیش می آید 
که آیا رییس‌جمهور مصر در وعده اصلاحات و رفرم 
صادق است یااین که درصدد است پس از بر قراری 





آرامش و خاموش کردن مردم. در همان مسیری 
حر کت کند که در ۰سال گذشته در آن راہ قدم 
زده است ؟! 
بحران سیاسی 

پیروزی حزب حاکم مصر در انتخابات پارلمانی 
ئا و قاد ار رفس اس راع ۲2۱ 
احزاب مخالف را در پی داشت به طوری که احزابی 
مثل اخوان‌المسلمین از حضور در دور دوم انتخابات 
خودداری کرده و نوید دورانی پرفراز و نشسیب را 
برای انتخایات ریاست جمهوری دادند ولی قبل از فرا 
[سیدن زمان انتخابات ریاسست جمهوری, تحولا] 
تونس و فرار زین‌العابدین‌بن‌علی و آنچه در الجزایر 
در جریان است اوضاع را در مصر آشفته کرده و رژیم 
مبارک را در مسیر سقوط قرار داد. 

از مدت‌هاقبل مشخص بود که انتخابات 
ریاست‌جهوری مصر این بار تعیین کننده و بسیار 
تأثیر گذار خواهد بود زیرا علاوه بر مخالفت فزاینده 
با استمرار ریاست جمهوری حسنی مبا رک رقیبی 
قدرتمند قدم به صحنه گذارده بود که چهره‌ای 
و سا شر ال کت 
ای ورزسد که خواسته مردم بوده و مورد پذپرش 
جهانی ان نیز می‌باشد. ولی متأس_فانه هیأت حاکمه 
مصر که تصور می کرد در ۲۰ سال گذشته این کشور 
رااز نظر سیاسی سترون کرده و مانع شکل گیری و 
رانا ام سافی سا د 
شده که رهایی از ان بسیار مشکل به نظر می رسد. 

مردم مصر خواستار انتقال قدرت به صورت 
دموکراتیک هستند تا کشوری که سال‌ها توسط 
نظامیان مستبد اداره می‌شد به یک کشور ازاد و 
گم وکراتیک تبدیل شود در همین خال جامعه جهانا 
ضمن انتقاد از بر خوردهای تند و خشونت‌بار دولت. 
بر انتقال مسالمت امیز قدرت تا کید ورزیده و از 
مبار ک می خواهد به خواسته مردم احترام بگذارد. 

گرچه تابه حال سر کوب آزادیخواه ان و 
اران ادرا نارو اراب کا 
یا سی مخالف ازاقد امان بودہ کدذراین کے۲ 
همواره صورت گرفته ولی امروزه مردم درصددند 
یک جمهوری واقعی در کشورشان حاکم ساخته و به 
اوران اتحضارطلبائ و تعیض آمیز نظامیان خان ' 
دھند. در سال ۱۹۵۲ افسران آزاد با کودتای نظامی 
قدرت رادر دست می گیرند. اگر چه در آن مقطع 
ژنرال نجیب توسط نظامیان به ریاست جمهوری 
برگزیدہ می شود اما قدرت واقعی در دست سرھنگ 
عبدالناصر بود که از سال ۱۹۵۴ رس ما با بر کناری 
ژنرال نجیب. به قدرت می‌رسد. در آن سال‌ها دو 
مشکل اساسی سبب گردید مردم‌سالاری جای خود 
را به حکومت شخص محور ناصر بدهد. ناصر که 
اام فی کردن کال سور وود ردا ا 
یر که انس ا انس و کلیس ام قد ای 
حمله گرایش ناصر را به شوروی در پی داشته و مصر 
رابه متحد کرملین در خاورمیانه تبدیل کرد. به این 
ترتیب شوروی توانست جای پایی در خارمیانه به 


دست آورده و به رقابت با آمریکا و غرب بیردازد. 
| وی داد که به شکست اع راب انجامید. پس از آن 
ناصر استعفا داده و سعی کرد با تحریک افکار عمومی 
و موقعیتش در میان مردم تقویت گردد به همین 
الیل موم به ضرا نار تح ن گار کرت" 
شدند. این عوامل نقش اساسی در تقویت حکومت 
اقدامات و تحولات دوران سادات. بریدن از شوروی 
و دوستی با آمریکا انعقاد قرار داد کمپ دیوید با 
می‌توان نام برد. این حوادث و رویدادها انورسادات را 
به جهره‌ای شاخص تبدیل کرد. ولی روشی که سادات 
در پیش گرفت به مذاق برخی از گروه‌ها و کشورها 
جنگ رمضان توسط تعدادی از نظامیان مسلمان به 
پس از آن. نوبت ریاست‌جمهوری حسنی مبار ک 
می ر س‌د. او هم از نظامیانی بود که در کنار سادات قر ار 
محور و استبدادی بوده و پارلمان و احزاب نقش خود 
راایف انکرده‌اند. لذااعتراض کنونی مردم در حقیقت 
ات اض به بیسش از ۵ دهه حکومست انحضار طلبانه 
نظامیان و نادیده گرفتن خواسته‌های توده‌هایی است 
که در سال ۲ به مردمسالاری امیدوار شده بودند. 
بر جای گذارده و اين کشور را در راس ناسیونالیسم 
عرب قرار داد. اما این امید و ارزوها بے تدریج 
نگ باخت که یکی از دلایل آن جنگ با اسراییل و 
تهدیداتی بود که از طریق این رژیم متوجه مصر بود. 
را نے وزد لل ود ادا تعکومست تظامیان و ادا 
گرفتن خواسته‌های دموکراتیک مردم وجود ندارد به 
همین دلیل آنها خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت به 
کسانی هستند که می‌توانند مردم‌سالاری و دمو کر اسی 
را در مصر نهادینه کنند. اگر جه مصری‌ها هنوز در 
استبدادی نظامیان به آسانی امکان‌پذیر نیست اما از 
می‌توانند به راحتی بر مشکلات غلبه کرده و خواسته 
خود را به سیاستمداران و دولتمردان تحمیل کنند. 
حسنی مبارک و یارانش آمروزه در شرایط 
و وضعیتی نیستند که بتوانند با سر کوب و به راہ 
انداختن حمام خون» به حکومتشان ادامه دهند. 
بلکه انها یا باید به صورت مسالمت امیز تن به 
انتقال قدرت بدهند يا این که به زور از قدرت به 
زیر کشیدہ خواهند شد که در آن صورت شرایط 
ناگواری برایشان به وجود خواهد آمد. شرایطی شاید 
به مرآتب بدتر از تونس... ۳ 


۸٩ من‎ ۰ 


#۶حمید بهبهانی »وزير راہ در جلسه علنی مجلس 
وزیر, نمایند گان با ۱۴۷ رای اعتماد خود رااز وزیر 
راه پس گرفته و او رااز وزارت بر کنار کردند. 

۶ب ادامه بحر ان سیاسی در مصر نمایند گان سیاسی 


#۶ داروهای گر انقیمت وارد سیستم بیمه ای کشور 
ریت 

٭ از سے رادیو داروی جدید در دهه فجر. رونمایی 
شد. 

٭ ارزش بازار بورس سهام کشور از ۱۰۰ میلیارد 
دلار کذدشٹت 

٭ واعظ طبسی: دروغ و افترا با توبه حل نمی شود. 
٭ برخی از نمایند گان مجلس نسبت به تاخیر در 
ارائه لابحه بود جه اعتراض کردند. 

٭ قیمت نفت در بودجه آینده ۸۰ دلار وارز ۱۰۵۰ 
تومان تعیین شد. 

اسفند یار رحیم مشایی:اغلب اير انیان خارج از 
٭ خطوط 8۸1 تهران شبانه روزی 


٭ مبارک و جمعی از اعضای اصلی حزب حاکم 
مصر استعفاء کر دند. 

٭ سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان خسارت بیمه 
اتومبیل پر داخت شد. 

٭ تعدیل ۲۳ هزار نیروی مخابرات. اعتر اض 
کارمندان این شر کت را به دنبال آورد. 

٭ در کویت نیز روز خشم اعلام شد. 

+ رهبران گروه‌های مخالف و دولت مصر درباره 
سرنوشت مبار ک مذاکره کر دند. 

٭٭وزیر نفت اعلام کرد ایران بیش از ۲۲ هزار 
میلیارد متر مکعب ذخایر گازی دارد. 

٭میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان همه گر وهها را 
به همکاری با نخست وزیر این کشور فر اخواند. 
٭در بلگراد. پایتخت صربستان, دهها هزار نفر در 
سا در کار ہ۶" 
غرب دست به تظاهر ات زدند. 

٭تظاھر کنند گان ایتالیایی با بر یایی یک تظاهرات 
ضد دولتی, خواستار بر کناری بر لوسکنی به خاطر 
فساد اخلاقی شدند. 

٭ ادغام شش وزارت خانه در دستور کار دولت 
قرار گرفت. براساس قانون برنامه پنجم. تعداد 
وزار تخانه ها باید به هفده وزار تخانه کاهش یابد. 





سد 


سس سر عاج ڈو مر دم کسی است که تو اند دوست يدا کند و از اه عاج ر انکه دهستش رااز خود دور کند 


امام علی (ع) 





خرید و فروش زلزله 

هوا که آلوده‌می‌ شود و این آلود گی به حد هشدار 
که می‌رسد. در شهرهای بزرگ, بقیه مشکلات و 
ناهنجاری‌ها گویی زیر لایه‌ای از غبار آلوده شسهر گم 
می‌شوند. که در تهر آن روزانه ده‌میلیون نفری و کرج 
چهار میلیون نفری و شهر های حاشیه تهر آن و کرج که 
نزدیک به یک میلیون نفر رادر خود جای داده‌اند. یکی 
از مهمترین و خطرناک ترین این مشکلات. لرزیدن 
زمین است که بیش از هفده میلیون نفر شهر وندان 
تهران واطرافش.هر شب که سر بر بالین می گذار ند. 
باچنین خطری به خواب می‌رون د و با چنین خطری 
ارخورآب بر نط راا کر کارا ان ڑل لد 
بسیار جدی می دانند ولی بااین وجود و بارهایاد آوری 
برای پیشگیری از این «بلای در کمین» جز اند ک 
تلاش‌هایی زود گذر. جاره جندانی به دست مدیران 
شهر و کشور نیامده و ظاهر همه منتظرند که زلزله 
تهران خودش به حال خودش جاره‌ای کندا! 

بر روی این زمین سست.اگر فکر چندانی برای 
پیشگیری از حادثه و صدماتش نمی شود اما هنوز 
برای هر کس که اند ک بهره‌ای از نعمت همت و 
سی نس را برایچبران خسارت‌هاو 


فلت "ا7 ا mS E E‏ کتتتا تا کتتا mı mı‏ کتتا کتتا mı‏ ات تا mS‏ 























فریب وفراموشی 


شاخص بورس تھران برای نخستین بار در تاریخ 
به رقم ۱ ۲ هزار رسیده و این به معنای رونق فراوانء 
بالا رفتن ارزش سهام و ورودمیلیاردها تومان سر مایه 
به‌این بازاراست.بازاری که همین چند ماه قبل 
شاخص آن زیر ۱۵ هزار بود و تنها طی چند ماه‌به 
رقم شگفت آور این روزها رسیده. این بالا رفتن ارزش 
سهام. حتی سرعتی بیش از سرعت افزایش بهای سکه 
وارز داشته وا زاین نظر در بر خی بررسی های‌بین‌المللی 
در میان بورس‌های جهان رتبه نخست رابرای خود 
کنار گذاشته است. این البته خبر خوبی برای دارند گان 
سے نج کا 


۸ 


حر سس ئ ہے 


mm ...تا‎ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


ضررھائ مال یس اللہ اتی مالد اسک 
در شرایطی که حتی آنانکه از زلزله می گویند 
و هشدار می دھند, بیشستر به قبل از حادثه و 
زمان وقوع آن می‌نگرند و کمتر به شسرایط 
سز انا ارات اط کہ 
یواست ان سا ا عدن 
به سلامت ببر ند اما انبوه خسارت‌های مالی 
آن برای حادثه دید گان, قابل جبران نیست. 
خساراتی که به طور طبیعی.محل سکونت 
افراد که بزر گترین سرمایه مالی افراد است 
رانشانه می رود و طبق قوانینی که امروز در کتاب‌ها 
نوشته شدهاند. دولت و فر مانداری‌ها و شهر داری‌ها 
هم وظیفه‌ای بر ای جبران این خسارت‌های مالی به 
خانه و مسکن افر اد ندارد. 

7 رسای مار خاتد سی مت 
زیادی دارد واین روزها ممکن نیست واگر هنوز راھی 
برای آرام کردن زمین یا پیش بینی زلزله وجود ندارد. 
اماک را ا درد س وا ردان وا با برای فراز 
از خسارت‌های سنگین پس از ز لزله‌در کنار شھر وندان 
شهرهای زلزلەخیز به ویژه تهران هست وبسیاری از 
آن بی خبر ند وی اگر خبری هم دارند, توجهی ندارند. 
سی چو سد ہس کت سی 


سے مد 





اکا تکّلا ختا mı‏ تل دنت بت کا 


جرم و ظلم 


رییس‌جمهور که بر اساس قانون در قوه اجراییه 
هر آنچه بخواهد می تواند انجام دهد و تنها نیاز به 
حمایت و تایید قانون دارد. در یک سخنرانی گفته 
اس ر کف‌های دارم محل پیروژه پادر 
شهر ستان‌های دور دست است ولی دفتر مدیرانش 
که از دولت حقوق می گیرنددر بهترین و گرانترین 
مناطق تهران خریداری شدهاند... رییس جمهور 
به‌این‌هم اکتف انکردو گفت که در دوره‌ای هم 
وزار تخانه‌ها از ساختمان‌های قدیمی در مر کز شهر 
به ساختمان‌های لوکس شمال شهر منتقل شدند و 
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بورس از سود قابل E‏ هنگام #9 
و مدیران بورس هم همچنان اطمینان می‌دهند که 
این بالا رفتن ارزش سهام و شاخص بورس, ناشی 
از ایجاد حب آب و بورس‌بازی و در یک کلام 
غیر واقعی نیست و رشد اقتصاد اران و اتخاذ 
تصمیم‌های صحیح در مدیریت بازار بورس به 
طور طبیعی, چنین اثر ی داشته است. 
سوی‌دیگر ماجراءولی اوضاع به همین 
دار یی سنت پر خی ار ناه عمومی 
اقتاد اران را انم کر زونه ردو ترش 
نمی دانند و به برخی نمونه‌ه ای قابل توجه هم 
اشاره می کنند. بهترین و شناخته شده‌ترین 
هتل‌های ایر ان این روزها شاید هتل‌های «هما» 
ادا مال ها ما 2ه کی اهار ورت :اما 


۳٤٣٣٢۷ ا‎ 








قرار داد واین خدمت قابلیت انعطاف فراوانی دارد 
تا خدمت گیرند گان بتوانند بسته به توان مالی خود 
از آنهابهره‌مند شوند.امایکی از قابل پیشنهادترین 
و مفیدترین آنهابه این تر تیب شکل می گیرد که. 
کند.بدون توجه به منطقه‌ای که ساختمان در آن قرار 
دویست و ینجاه هزار تومان پر داخت می کنند. یس 
یڈ رسای کت بی و20 


ہج تح 
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2200 00 »نیرو ا را 
مثال زد و اعتراض هم کرد که این پول‌های درشتی که 
از محل بیت‌المال و مالیات ایرانیان, برای خرید چنین 
می‌شود. می تواند میان کار مندان همین وزار تخانه‌ها 
تقسیم گردد. جالب اینکه برخی از این دستگاه‌های 
دولتی که زیباترین ساختمان‌های شمال شهر را 
خریده‌ان د.در طرح اخیر دور کاری کارمندان دولت. 
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ات و توت قزر 7 


که از سوی ساز مان خصوصی‌سازی به سازمان بورس 

















از کتاح ۱ ۱۳ 



















































#بلای یکه نزد یک به | ۲۰واحد آپارتمانی بامتوسط مساحت 


07 ۰ 1 7 ۰ متر رادر خود جای داده و زیر بنای آن 
اطراف ا نتھدیدم یکنا با حدود چھار هزار متر خواهد بود در صورت 


این قراردادھاتااندازہ استفاده از این نوع بیمه زلزله» برای ساخت 
زیاد یا زسر خواهد تعمیر پس از زلزله» حدود یک میلیارد تومان 


کا دریافت خواهد کرد. مبالغی کے در بازار امروز 
می تواند بخش عمده خسارت وارد شده‌راجبران کند. 
ای ای دات ا مر ر کے و سنا 
ال کے لا ا س ترتع ی و د 
مال حق من تا میوش ارا شا هت شب ی ها به این ضر ط کفمالکان بار انها 
و ساختمان‌هاخطر راجدی بگیر ند و فاصله خانه تاشر کت بیمه راهم طی کنند. 
برای آگاھی دقیق تر یاد آوری می کنیم که در مثال نخست. ساختمانی ۰ متری 
که دجار اسیب شده بود و حدود ۰ ۵میلیون برای بازسازی دریافت می کرد حق 
بیمه‌ای حدود ۵۰ هزار تومان پر داخت خواهد کرد. آن هم در اقساط طولانی مدت 
و آپارتمان بز ر گی که برای بازسازی ۳۲۰ واحد. یسک میلیارد تومان پس از زلزله 
دریافت می کرد. تنها حق بیمه‌ای حدود ۱ میلیون تومان پر داخت می کند که‌اگر 
به طور اقساطی و میان تمام ۰ مالک ساختمان تقسیم گردد. حدود ماهی ۲ هزار 
تومان برای هر واحد | پارتمانی هزینه خواهد داشت. سازمان مر کزی بیمه ایران؛ 
معلوم نیست چرا هیچ اطلاع رسانی قابل توجهی برای بهره‌مندی ایرانیان از چنین 
خدماتی و پیش گیری از بروز چنان شرایط سخت و طاقت فرسایی نمی کند؟ و 
شر کت‌های بیمه خصوصی و دولتی هم. تلاش چند نی برای معر فی خود ندارند. اما 
آیااینها بهانه خوبی برای محروم ماندن میلیون‌ها نفری که زیر تهدید شبانه‌روزی 
زلزله زند گی می کنند. از مزایای قراردادهای بیمه هست؟ 
5 














وجادازیرای گذاشتئع سر و مرآ ها 
ومبلمانهای شیک و گران این عزیزان 
نبوده است. اما عجیب تر اینکه. دستگاه 
عریض و طویل اداری ایر ان آنچنان هیمنه 
وهیبتی پیدا کرده که حتی در روزهایی که 
رییس‌دولت نیز به ناکا رآمدی و لزوم اصلاح 
عمیق در آن می گوید واز رفتار مدیران دولتی 
در ساختمان‌های بز رگ و مجلل دولت ذکری به میان 
می آورد. جز شکایت و ناله از این درد کاری از وی ساخته نیست 

و نمی‌تواند دستور جابجایی ساختمان‌ها یا مستقر شدن برخی مدیران در محل 
پروژه‌های دولتی دور دست را بدهد و تنها به این جمله اکتفامی کند که وجود 
مدیران پروازی» هم جرم و هم ظلم است. ۳ 


۶# پس از اجرای طرح دور 
کار یکارمن دان دولت. از دو 
هزار و پانصد نف رکارمند 
یک ES‏ ۷۳۰۰ 


نفر در ساختمان د ولنی 
باقی مانده‌اند 








معرفی شد تا در مقابل دید گان مشستریان 
٭در روزهای یک هگذشت بورس قرار گی رد و آنها که میلیاردھا تومان 
ہت رت طی ماه‌های اخیر به بازار بورس آورده‌اند 


بزرگترین‌ومعروفترین وس ھام شر کت‌هاو کارخانجات ایرانی را 
هتل‌های ایرانی را خریده‌ان د. این خوش سابقه‌ترین و بزر گترین 


رر هتل‌های ایران را هم بخرند. هیچ مشتری آماده‌ای 

برای فروش این هتل‌های ارزشمند. دست نگاہ داشت تا 
ںا۔ے۔  RT o o‏ ۷79 2 
و وارد کردن تمام سرمایه‌دراین رشته» وادار کند هم باریسک فراوان و شاید غیر 
آن راهم نباید خورد. ۳ 


قطره ای ازدریای زبان سب 


ادامه قطره ۳ 

اکنون که از تلویزیون حرف زدم. خوب است جسارت کنم و به فیلم ایلیاد 
اشاره کنم که چندی پیش از شبکه دو پخش شد. قصه این فیلم راهومر بز ر گوار 
نوشته است واز آثار مهم ادبیات کلاسیک جهان است و برای مردم یونان همان 
ارزشی رادار د که شاهنامه فر دوسی برای مادارد. در این قصه. پار یس به اسیارت 
می رود و هلن را که ملکه آنهاست می‌دزدد و با خودش به تروامی آورد. 

منلاس, شوهر هلن به تروامی‌تازد وپس از جنگ‌های آشیل و هکتور و 
ماجرای اسب چوبی. هلن را با خودش به یونان برمی گر داند. 

در ترجمه این فیلم که از شبکه ای‌مانند دو پخش شد. منلاس, پدر هلن است 
نه شوهرش.لازم بود در پایان این جمله هشتاد تاعلامت تعجب بگذ ارم ولی به 
دلیل رعایت کردن قانون نشانه گذاری. خودداری کردم و نگذاشتم. 

به قول مولوی و مردم تهرون:یا مکن با فیل‌بانان دوستی /یابنا کن خانه‌ای فیل 
توش بره... ی چنین فیلمی را پخش نکنید یا گر آن رامی پخشید, بگذا رید همان طور 
که جناب هومر نوشته است. منلاس بیچاره شوهر هلن خانوم باشد نه پدرش. 

مثالی‌جنگی:«در اواخر جنگ سر بازان آلمانی در گر وه‌های پر تعداد به 
اس درا که بای تحت الاک تا 

جرااین جمله ی جوجی است؟ زیر اسر اسر ش اشکال دارد.به‌جای در گروه‌های 
پر تعداد به اسارت درمی آمدند. باید می‌نوشت: 

گروه گروه اسیر می شد ند. به جای عنقریب که از واژه‌های بد بوست. خوب 
۱ ریا ردص تب را 
زیراوقتی که در متنی جنگی کلمه شکست رامی‌نویسیم. کاملاً معلوم است که 
منظورمان شکست جنگی است نه شکست عشقی 

مثالی دیگر از همین متر جم: 

«او یک نام زدداشت» کاش متر جمان ما که زبان انگلیسی خوبی دارند. 
م باس ا فک وار ار ةن یک نس و کلم دی رای 
می کن د.منل 20015 116011۷ یعنی او کتابی خرید نه‌اویک کتاب خرید. 
مترجم جملهاش راطوری تر جمه کرده که‌انگار دارد تا کید می کند که او فقط 
یک نامزد دارد نه پیشتر. 

مثالی از ترجمه‌ای خوشمزه:« کالری مصر فی روزانه‌تان از سایر غذاها را 
کاهش دهید». 

افزون بر این که نفهمیدم منظور متر جم چیست. یاد آوری می کنم که رانشانه 
مفعول بی‌واسطه است و هر گز پس از مضاف‌الیه نمی اید. 

این را که به رای سر گردان و بی‌خانمان معروف است. باید پس از روزانه تان 
می آمد نه پس از غذاها. حالا شمابگویید: کال ی مصر فی ر وزانه خودتان رااز 
غذاهای دیگر کاهش دهید. یعنی جه؟ 

مثالی دیگر از همان مترجم:«حر کات مختلف ریلکسیشن راانجام دهید» 
منورش این است:«ریلکسیشن کنید» ایضاً لها یعنی باز هم از همان متر جم: 
«غذاهای پر حجم که زود تر سیر تان می کنند راانتخاب کنید». ایشان در سه سطر 
بعد توضیح داده که منظورش از غذای پر حجم. غذایی است که | دم رازود سیر 
مر درل رل اد ور رای ترا 
هم اضافی است هم غلط. رای بیچاره این بار نیز پس از فعل |مده‌است. منظور 
مترجم این بوده: «غذاهای پرحجم کم کالری بخورید». 


ادامه دارد 
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اینجا آریزونایابران است 


a 3 2 بای‎ ar 
کی ےی ےک سم‎ 


0ه .حتف 
یکی از مناطقی به شمار مے رود که دارای آب و هوا 
و طبیعتی جالب نسبت به دیگر مناطق ایران است. 
یعنی می توان طبیعت این منطقه را از نظر تشابه با 
طبیعت مناطقی از جهان مانند قسمت‌هایی از ایالت 
آریزوتاء استرالیا و کنیا مقاسه کرد د اه در 
ماههای بهمن و اسفند مناطقی از ایران پوشیده از برف 
است وسرمای سختی حکمفرمایی می کند, بهار در 
مناد جات د نرتسن ان 
بافرشی از گیاهان معطر و زیبا مانند شقایق, بابونه» گل 
گاوزبان و غیرہ در کوهپایه روبرو می‌شویم. حال اگر از 
همین منطقه و در همین موقع از سال با خودرو حر کت 
کنیم پس از دو یا سه ساعت به قلب زاگرس یعنی به 
مناطقی مانند زرد کوه بختیاری, بازفت و کوهر نگ 
می رسیم که همه جا پوشیده از برف و یخ است. 

آب و هوا 

TT‏ بامتاخت ۳۹ هرازه 
۳هکتار در استان خوزستان واقع شده که در ۳۵ 
کیلومتری جنوب غربی شهر شوشتر و ۲۵ کیلومتری 
جنوب شهر مسجد سلیمان قر ار دارد. این منطقه در 
واقع با کوههای کم ارتفاع و تپه‌ای دیده می شود که 
شامل رشته کوههای «سیاه» یا «کوه‌شه» است که 


بنای تار یخی تخت سلیمان با قدمنی ۰۰۰ ساله 





0 ۶۹" ً۰ سط دریا 
است. منطقه کرایی آب و هوایی گرم و خشک دارد 
بیش از ۷۰ درجه می‌شود. وجود این چشمه‌ها بسیار 
گیاهان 
پوشش گیاهی منطقه کرایی از مناطق منحصر به 
فرد استان خوزستان به شمار می رود و تا کنون حدود 
۰ گونه گیاهی در آن گزارش تواست همچنین 
پسته وحشی. رملیک: گازہ شمعدانی وحشی» بادام 
می‌شود. ۱ 
از درختان فراوان منطقه کرایی می توان به درخت 
«کنار» اشاره کرد که از گونه‌های کمیاب و باارزش 
گیاهی منطقه را تشکیل می دھد. درخت کنار از تیرہ 
عناب است و میوه ان سرخ و شیرین و «کنار» نام 
دارد و میوه خشک شده ان را اسیاب و ارد کنار تهیه 
ین وق خشتک شسود آن‌را آسیاب 





مجموعه آثار باستانی تخت 
سلیمان در ۲ ۴ کیلومتری شمال 
شرقی‌شهرستان تکاب دراستان 
آذربایجان غربی قرار دارد. آثار 
باسستانی این مجموعه و دریاچه 
جوشان 1 روی صفحه‌ای 


۴ سنگی وطبیعی قرار گرفته که‌از 


امدڈاّت: 





می کنند که همان «سدر» و در برخی نقاط به زبان 
محلی «ختمی» گفته می‌شود. همان طور که می‌دانیم 
شامپوهای حاوی سدر برای جلو گیری از ريز ش مو 
استفاده می‌شود. 

چوب درخت کنار. بسیار سخت و بادوام است 
و در گذشته برای پوشش سقف خانه‌ها و ساختن در 
و پنجره از آن استفاده می کر دند زیرا موریانه کمتر 
به جوب اس بت می‌رساند. شاخه‌های درخت 
 ٦‏ ار مناستت وخرارت بسیار 
تولید می کند. درخت کنار که بسیار هم سایه گستر 
ا ار د :در گذشته از هسته ان روغن نیز 
می گر فتند. ۱ 

از دیگر گیاهان منطقه حفاظت شده کرایی 
می‌توان به درختانی مانند انجیر کوھی, بادام کوهی. 
کلخنگ نشان و درختچه‌هایی چون رملیک. سریم. 
گز و گونه‌های مر تعی مانند کاسنی‌هاء گر امینه‌ها و 
کاهان ا ری اشاره کرد. 

گونه‌های حیوانی 

وجود چشمه‌های فراوان در تمامی منطقه باعث 
"ند کی تقریباً یکواخث حرات وحش شدواست در 
وتات حم کر انی عورف کون انار 
از جمله قوج ومیش و... حدود ۶۰ گونه پرنده شامل 
کبک. تیه و قمری و... یافت می‌شود. همچنین در 
این منطقه بیش از ۱۵ گونه خزنده از جمله مارهای 
سمی و همینطور سوسمارهایی مانند جکوی پلنگی 
خوزستانی, آ گامای دم تیغضی بین‌النهرین؛ بزمجه 
بیابانی, آ گامای صخره‌ای و غیره وجود دارد. ۴ گونه 
ور مھ در ا ا ات 

مردم کرابی 

ها ار ع ابر از ابش ار بای 
زمستان گذرانی از ابتدای فصل پاییز تا اوایل فصل 
بهار به این منطقه می آیند. این عشایر معمولاً در هر 
دامنه یا حاشیه دره‌ها به صورت گروههای سه تا پنج 
خانواری چادر می زنند و در پایان زمستان به مناطقی 
از استان چهار محال و بختیاری کوچ می کنند. تمامی 
مردم روستاهای منطقه کرایی از جمله روستاهای 
کرایی‌علیا و کرایی سفلی از ایل بختیاری هستند و به 
گویش بختیاری صحبت می کنند. 


سکونتگاه‌انسانی به ۲ هزار سال پیش باز می گر دد و 
یکی از مهمترین آثار تاریخی کشور است که به عنوان 
چھارمین اثر ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت 
رسیده است. 

این مجموعه چه به لحاظ وجود آثار باستان‌شناختی 
وچه به لحاظ ار تباط با مدارک مکتوب تاریخی و 
اسطوره‌ای در شمال و غرب ایر ان کاملا منحصر به 
فر د است. 

هم اینک در این مجموعه» آثاری از اوایل دوره 
ساسانی تا دوره ایلخانان مغول شناسایی شده است. 

بخش طبیعی مجموعه تخت سلیمان متشکل از 
تک کو اھک اس که له ان شمه ار رکی 
(با دریاجه‌ای به قطر حدود ۱۰۰ متر) وجود دارد. 





بھارہ ندیری خبرنگار افتخاری 





گنبد راد کان در ۴ کیلومتری جن وب شرقی 
روستای راد کان و در ۴۲ کیلومتری جنوب کرد کوی 
و ۵۴ کیلومتری جنوب غربی گر گان در یک منطقه 
کوهستانی - جنگلی و بر فر از تبه بااصفایی که دارای 
موقعیت خاص طبیعی و سوق الجیشی است در دامنه 
جنوبی سلسله جبال البر ز و دره‌ها و تراس های حاشیه 
شمالی رودخانه نکا که از شرق به غرب جریان دارد. 
قرار گرفته است. 

این گنبد که در امتداد گنبدهای‌لاجیم ورسک 
در کنار شاهراه‌منتهی به شاهکوه. گر دنه شمشیر برء 
چشمه علی , جهان نا بخش ياه ۱۶ ۳۰ 
که از دور نمایان است : به منظور راهنمایی رهگذران 
و مسافر ان ساخته شده است. بعدها از این بنا بعنوان 
آرامگاه بانی آن استفادہ کرده ان د. این گنبد مدفن 
یکی از اسپهیدان آل باوند طبرس_تان به نام ابوجعفر 
محمدبن وندربن باوندی است. 

بر کتیبه ای که در زیر گنبد دیده می شود. ساخت 
آن در ۰۷ ۰ ۴هجری قمری در زمان فر مانر واد بی اسیهبد 
ابوجعفر آغاز و در ۱۱ هجری قمری بدست احمدین 
عمر به پایان رسید. این بنااز دو قسمت گنبد وبدنه 
تشکیل شده است. گنبد آن بصورت ٹر ک (مخروطی 
شکل) و دو پوشه است. که بیش از ۲۵متر ارتفاع 
دارد. بدنه بسیار ساده و دارای اجر چینی معمولی و 





دارای تزئینات آجر کاری و گچ بری است. به منظور 
استحکام بخشی بیشتر حد فاصل بندهای | جرهابا 
فشار انگشت دست به داخل فشر ده شده است که 
قابل توجه می باشد. 

در فواصل معین این گنبد سوراخ‌هایی به چشم 
می خورد که جای داربست بوده که در هنگام احداث 
بناتعبیه شده است. ورودی هلالی شکل ان در ضلع 
جنوبی گنبد قرار دارد. 

زیباترین قسمت بنادر بخش فوقانی آن قرار دارد. 
که عبارت از دو ردیف قطار بندی و دو کتیبه کوفی و 
پهلوی است که در میان تزئینات آجر کاری و گچ بری 
که نام بانی و تاریخ ساخت بر ان نوشته شده است. 
طرح داخلی گنبد راد کان مدور و دارای نمایی ساده و 
اندود گچ و اھک است. در تمام بدنه بنا اجر و ملات 
ا ر 


پارک جنگلی امام رضا علیه السلام کرد کوی که 
از جمله زیباترین پار کهای جنگلی استان گلستان و 
ایران به شمار می رود و از ویژگیهای منحصر به فرد 
اين شهرستان ی ۱ 

این پار ک جنگلی در قسمت جنوبی کرد کوی در 
مسیر جاده کرد کوی به درازنو واقع شده است .وجود 
چشمه های متعدد و رودهایی که از ذوب بر فها و به 
هم پیوستن چشمه ها به وجود می آیند و همچنین 
انتارهات ظیر اشارہ اتو 0 ۰۰۰۷۸۳ 
چه بیشتر بر زیباییهای این پار ک افزوده است. 


زا ا ا 
موجود در آب چشمه فوق شکل گرفتهاست.ھم اینک 
در اطراف کوه تخت سلیمان چندین تیه کوچک از این 
نوع در اطراف چشمه‌های آھکی در حال شکل گیری 
ےت 

کوه‌بلند زندان سسلیمان نیز یکی از همین کوه‌های 
رسوبی است که در پنج کیلومتری تخت سلیمان 
هزاران سال پیش شکل گر فته اسست (البته در حال 
حاضر چشمه به وجود آورن ده‌این کوه‌ودریاچه آن 
حسی سر است) 

روند شکل گیری کوه‌های رسوبی در منطقه تخت 
سلیمان امری طبیعی وم ربوط به شکل خاص زمین و 
نوع املاح موجود در اب چشمه‌های منطقه است. 








































محمد ارحمندزاده 





زینب رحیم زاده 


ےن ...سح سے انسان ھنوز خار ق العاده تر دن کامیبه ډډ است 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


س رگذشت یکی ا زاعجا ب‌انگی زترین شب‌های تاریخ ور ز ش‌ایران 


آق شبفراموش شی 


شب‌های تاریخ ورزش 
کشور مادارای شب‌های خاطره‌انگیز بسیاری است که برای ور زشکاران مااتفاق افتاده. برخی از این 
شب‌هادارای افتخار آمیز تر ین خاطرات است. شبی که محمد نصیری قھرمان المپیک شد پاشب‌هایی که 
قھرمانانی چون علیر ضادبیر, هادی ساعی و یا حسین رضازادہ مدال‌های طلای المپیک رابرای کشور ما 
کسب کر دند اما کمتر اتفاق افتاده که چنین شب‌هایی در داخل کشورمان و در میان مردم کشورمان اتفاق 
افتادہ باشد امادر این میان یک شب برای ھمیشے در خاطرات باقی می‌ماند و به عنوان شبی که جمعیت 
بیست و اندی میلیون نفری آن زمان مارا شاد و خشنود ساخته بود در خاطره‌ها باقی ماندہ است. ضمن آنکه 


نام دو تن از قهرمانان ما را برای هميشه جاودان ساخته است. حال به داستان آن شب می پردازیم. 





تابستان ۱۳۳۸ خورشبدی - تهر ان -ایبران 

برای تشن بارس از دفرغراست ها راان 
فدراسیون کشتی جهانی سرانجام جرات کرده و 
میزبانی مسابقات جهانی کشتی را به کشور ایران 
سیرده بود. البته نمی‌شد جندان هم به فدراسیون 
کشتی جهانی انتقاد کرد چرا که امکانات ورزشی 
ایران در ۵۰ سال پیش از این جندان بر جسته نبود 
و متصدیان ورزش کشور با ترس و لرز میزبانی 
ها وا ستاعی ag‏ 
دیگر هم به غیر از معضل امکانات سالن. تماشاگر 
و یا مکان‌های اقامت کشتی‌گیران مختلف جهان. 
وضعیت تیم ملی کشتی ایران بود چر | که در سال پیش 
از ان و در مسابقات جهانی که در صوفیه پایتخت 
بلغارستان بر گزار شده بود نتایج چندان در خشان نبود 
و شکست‌هایی که بر کشتی گیرانی چون خجسته پور 
یعقوبی. تختی و حبیبی وارد آمده بود بسیاری از 
کشتی دوستان ایرانی را دلسرد کردہ بود. تیم ایران 
تنها به کسب دو مدال نائل آمده بود که هیچ کدام 
طلایی هم نبودند. اما حالا و در برابر تماشاگران 
خودی, مسوولان ورزشی به شدت از ان وحشت 
داشتند که شکست دیگری نصیب ورزشکاران ما 
شود و حتی موقعیت خود آنها هم به خطر بیافتد. 
بنابراین تیم ملی با ترس و لرز انتخاب شد. به خاطر 
شکست‌های دو دوره قبلی. جوان گرایی توسط مربی 
ایران یعنی حبیب‌الله بلور اعمال شده بود و تیم ملی 
کشتی ایران متشکل از خجسته‌پور در وزن اول. بابا 
اولادی در وزن دوم. غلامحسین زندی در وزن سوم. 
مصطفی تاجیک در وزن چهارم. امامعلی حبیبی در 
وزن پنجم. نبی سروری در وزن ششم» غلام‌رضا 
تختی در وزن هفتم و سرانجام یعقوب ‌علی‌شورورزی 
در وزن هشتم که در این ميان به غير خجسته‌پور. 


۲ ۱ : رو ےس گے 








سروری و تختی و حبیبی کشتی گیران ما تجربه 
چندانی نداشتند. 

وا سااسوں E‏ 
آغاز شد. ضمن آنکه با توجه به جوانی و بی تجربگی 
تیم ایران امید چندانی به آنها نمی رفت. 

شب‌های فاجعه 

در واقع اوضاع به همان گونه که تصور می‌شد 
پیش رفت. کشتی‌گیران ایران یک به یک بدون 
اينکه مدالی کسب کنند جدول مسابقات را ترک 
می کردند. حتی برخی از این شکست‌ها در برابر 
کشتی گیرانی از پاکستان. آفریقای جنوبی و فنلاند 
رخ می داد که این برای ما تا حدودی خجالت اور نیز 
تلقی می شد. در این میان کشتی گیرانی که انتخاب 
نشده بودند و در بیرون از تیم ملی باقی مانده بودند 
لب به انتقاد گشوده و شراط انتخاب را غیر متصفانه 
قلمداد می کردند. خلاصه اوضاع چندان بر وفق 
مراد نبود و در استادیوم سربازی که مسابقات در 
آن بر گزار می‌شد بیش از ده هزار تماشاگر به گرد 
هم می آمدند و شاهد مسابقاتی می شدند که چندان 
دلگرم کننده نبود. 

نتایج ناامید کننده 

خجسته‌پور در وزن اول با همه تلاشی که کرد 
مقأمی بهتر از چهارمی به دست نیاورد. این در حالی 
و که ۱ ضاض سل اف سد 
بابااولادی حتی نتوانست در میان شش کشتی گیر 
متباز آور جای گیرد وبا باخت در مقابل کشتی گیران 
گمنام مسابقات را بدرود گفت. غلام زندی با تلاش 
فراوان به مقام پنجم رسید. مصطفی تاجیک در حالی 
که قبل از مسابقات مدعی قهرمانی شده بود در مقام 
ششم قرار گرفت. در این میان قهرمان سابق جهان 
و نفر دوم المپیک یعنی نبی‌سروری در میان شگفتی 


ارو ۳۶۵۷ 


همگان مقامی بهتر از پنجمی بدست نیاورد و سر انجام 
در سنگین‌وزن شورورزی که عنوان پهلوانی ایران 
را هم یدک می کشید به مقام ششم رسید. یعنی 
شش قهرمان ایرانی از مجموع ۸ کشتی گیر همگی 
تا قبل از شب پایانی از کسب مدال به دور مانده 
بودند و این بسی ناراحت کننده بود. تنها دو نفر باقی 
مانده بودند که آنها هم برای شب پایانی در برابر 
حریفانی بسیار قدر تمند قرار داشتند. حبیبی در شب 
پایانی بايد با دو نفر مبارزه می کرد که این دو نفر 
Ne E‏ سا ماه 
از تر کیه و واخدانگ بالاوادزه از روسیه که با توجه 
به وضعیت سایر کشتی‌گیران کسی امید چندانی 
به حبیبی نداشت. از سوی دیگر هم تختی در برابر 
بزرگانی چون سیراکوف از بلغارستان. گورویچ از 
روسیه و یک کشتی‌گیر فرانسوی به نام موریس 
که مقام قهرمانی اروپا به دست اوردہ بود. یعنی از 
تمامی تیم ملی کشتی ازاد ایران در خاک ایران و در 
برابر ده هزار تماشاگر مشوق و دوستدار کشتی که 
برای نخستین بار شاهد مسابقات جهانی بودند تنها 
دو نفر باقی مانده بودند. تختی و حبیبی. چه شب‌ها 
که این دو نفر نجات دهنده نام و افتخار ایران بودند 
و چه شب‌ها که این دو نفر باعث می‌شدند تا سایر 
قهرمانان ایرانی هم روحیه گرفته و به مدال‌های 
رنگارنگ دست یایند: 


شب پابانی و آ تش‌بازی‌هایش 

در یک استادیوم بدون سقف که تنها دارایی 
ایران برای ورزش‌های سالنی به شمار می‌رفت دہ 
هزار تماشاگر مشتاق گرد آمده بودند تا در ميان 
لمت ید لاہ سال کر مد تر ان ا ایر 
را حفظ کردہ و با به دست اوردن مدال ابرومندی 
کنند. در این میان بسیاری از مربیان خارجی سعی 
دلداری داده و به او می گفتند که سال‌های بعدی هم 
وجود دارد و آنها نباید ناامید شوند. اما در اذهان دو 
قهرمان ایرانی یعنی تختی و حبیبی وضعیت دیگری 
می گذشت. آنها با غیرت مخصوص خود متوجه شده 
بودند که تنها امیدهای یک ملت به شمار سی | دنت 
و سعی داشتند تا هم آبروی خود را حفظ کرده و 
کشتی قهرمانی جهان نگه دارند. آنها قبل از شروع 
مسابقات در شب یایانی در گوشه‌ای در رخت کن 
حبیبی می گفت که اگر جه ممکن است ما مغلوب 
شویم چرا که حریفان بزرگی در مقابل داریم اما 
بهتر است آبرومندانه کشتی بگیریم تا در صورت 
شکست هم آبروریزی نکرده باشیم. از سوی دیگر 
حبیبی که با قهر مان المپیک از تر کیه و روسیه مواجه 
تار علافه تاب دارد سط ارو کد اا 
قرار گرفتن در برابر یک روس و یک ترک با آن 
سابقه چندان هم ساده نیست. آنگاه هر دو با یکدیگر 


عهد کردند تا بیشترین تلاش 
خود را به کار گیرند و چنین 
شد که آنها روی تشک ,۸ ٢‏ 
در ابتدا این تختی بود که در 
برابر کشتی گیر فرانسوی چنان 
او را زیر و رو کرد که در پایان 
کار او پس از رسیدن شانه‌هایش 
به تشک نای حرکت کردن را 
هم نداشت. با کپ 
با قهرمان روس مواجه شد. او 
می‌دانست که اگر کشتی‌گیر روس را با ضربه فنی 
شکست دهد او را از مدال محروم خواهد کرد. 
بنابراین تمام تلاش خود را به کار گرفت اما در وقت 
اول مغلوب او شد. در وقت دوم بود که تختی در 
حالی که حبیبی در کنار تشک فریاد می زد حر کات 
خود را آغاز کرد و ناگھان در یک موقع حساس 
تختی شانه‌های او را هم به تشک دوخت. این دو 
کشتی از کے کک کک ا 
در میان تماشاگران رخ دهد و احساس پیروزی که 
در ان چند شب از اذھان مردم رخت بسته بود 
دوباره به تماشاگران باز گشته بود و سرانجام نوبت 
به حریف اصلی تختی یعنی سیراکوف بلغاری رسید. 
تختی که بر اثر تشویق تماشاگران خون خود را به 
جوش آمده می دید به جان قهرمان جهان و المپیک 
افتاد و با سگک‌های پیاپی کاری کرد که تمام بدن 
سیاکوف قرمز شده بود. در وقت دوم سیاکوف که 
مدال طلا را از دست رفته می‌دید به جان تختی 
افتاد و سعی کرد با چپ و راست کردن او را خسته 
کرده و شاندھا۔ ۱ o‏ 
گونه‌ای دیگر افتاد. تختی دوخم سیاکوف را گرفت 
و چنان او را روی تشک کوبید که صدای آن را هر 
ده هزار نفر شنیدند. غلامرضا تختی پهلوان بزرگ 
ما مدال طلای وزن هفتم را از آن خود کرده بود آن 
هم در حالی که در کمتر از یک ساعت سه قهرمان 
روس. بلغار و فرانسه را شکست داده بود که چنین 
توانایی فقط می‌توانست در غلامرضا تختی وجود 
داشته باشد. 
نوبت حبیبی 

تختی زمانی که خیالش از مدال طلایش 
راحت شد به هنگام مبارزه حبیبی در کنار 
تشک ست و در حالی که اساصل ارات 
ترک قهرمان المپیک و جهان با غرور و 
نخوت خاصی روی تشک می آمد تختی فریاد 
زد: «هی ببر مازندران تو از این ترک مغرور 
نمی ترسی کار او را یکسره کن...» حبیبی 
ابتدا نگاهی به تختی انداخت و سپس ده 
هزار تماشاگری که فریاد کنان او را تشویق 
می کر دند را نگاه می کرد و آنگاه مسابقه 
خود را با اسماعیل اوغان آغاز کرد. اوغان 
مثل سایر کشتی گیران تر کیه اعتقاد به برخی 
اعمال خلاف و خطا داشت. او به محض 
اینکه مسابقات شروع شد با مشت زیر شکم 





حبیبی کوبید. حبیبی ابتدا از شدت درد لحظاتی خم 
شد اما در همان لحظه ناگهان زیر گیری از اوغان 
را اغاز کرد و سس فن برات کلندون را روی او 
پیاده کرد و فشار سنگینی را بر اوغان وارد آورد. 
قهرمان المپیک و جهان در زیر فشار سنگین حبیبی 
چهل ثانیه مقاومت کرد. سرانجام در حالی که یک 
7+٤7‏ ار ار را ار 
بر تشک کوبیده شد و با ضربه فنی شکست را 
پذیرفت. حضار باور نمی کردند. انها ندیده بودند 
که قهرمان جهان و المپیک در یک دقیقه این چنین 
روی تشک ولو شود. 
روس‌ها می آیند 

مسوولان فدراسیون کشتی روسیه از نفوذ خود 
در فدراسیون جهانی استفاده کرده و تنها در حالی که 
۰ دقیقه از مسابقه سنگین و سخت حبیبی و اوغان 
می‌گذشت کاری کردند تا نوبت مسابقه حبیبی با 
NC ۰‏ 
برسد. ابتدا حبیبی از این موضوع بسیار ناراحت شد 
ای ی ار اد ی 
۵٥‏ کت را سارک ار 
دیگر بالاوادزه آماده و سر حال مشغول گرم کردن خود 
بود حبیبی خسته و نفس زنان بعد از مسابقه اول خود 
روی تشک آمد و مسابقه آغاز شد. تختی با تجر به‌ای 


که داشت و شناسایی که از روس‌ها به دست آورده 
بود به حبیبی گفته بود روس‌ها سعی خواهند کرد تا 
به دلیل خستگی, بالاوادزه را از همان آغاز حمله‌ور 
سازند. ضمناً تختی به حبیبی گفت که از همین موضوع 
استفاده کند و فنون ضد حمله را برای به دام انداختن 





او آماده کند و چنین هم شد و 
بالاوادزه از همان اغاز سر خود را 
روی سینه حبیبی گذاشت و فشار 
کت ا ہت 
به واقع دلش به درد آمده بود واز 
سوی دیگر هم بسیار خسته بود 
ناگهان روی تشک دراز کشید 
و با فن ویژه خود یعنی بارانداز: 
بالاوادزه را از سوی دیگر روی 
ی باه آورد سس از ان 
سوی بدن خود. بالاوادزه را روی تشک کوبید. قهرمان 
روس پل بلندی بست چرا که مطمئن بود حبیبی به 
قدری خسته است که پل شکنی به اندازه لازم به کار 
ار را ار 
ببر مازندران مواجه بود که دندان‌هایش را در گلوگاه 
کشتی گیر روسیه فرو کرده بود و پل شکن حبیبی آغاز 
شد ۱۰ثانیه.... ۲۰ ثانیه.... ۲۰ثانبه.... ۰ ۴ثانیه... و در 
این مدت هر لحظه فشار حبیبی بیشتر می‌شد ناگهان 
در ثانبه ۴۵ صدای رعد ات در استادیوم ورزشی 
پیجید. این صدا مر بوط به ۴ عدد از دنده‌های بالاوادزه 
بود که همگی توأماً در هم شکسته بود. قهرمان روس 
روی تشک دراز کشید و چند پزشک روس و همچنین 
٤٥×‏ ۸۸ "۰۰۰۰۰۰ 
١۷۷١١۶١۰۹۰۶۹۹ ٦٣‏ ری 
٣‏ لئ پ9 ۷۶× 
رامجموعا در کمتر از دو دقیقه و ۳۰ ثانیه ضربه فنی 
کرده بود و به مقام قھرمانی جهان رسیدہ بود. کار 
به آنجا رسید که روژکولن رییس فدراسیون جهانی 
کی تا رت اا ا سر 
به تماشای کشتی مشغول بوده و هرگز نمایشی این 
چنین قدرتمندانه از یک کشتی گیر ندیده است. در 
آن شب پایانی که شب آتش بازی ایرانی‌ها بود تختی 
و حبیبی نه تنها دو مدال طلا به دست آوردند بلکه 
غرور و شادی را در دل هزاران تماشاگر کاشتند و 
و ال اتا ی سا 
رادیو پخش می‌شد میلیون‌ها نفر ایرانی اشک شادی 
می‌ریختند. تختی و حبیبی آبروی ایران را خریده 
بودند و یکی از شکوه‌مندترین شب‌های تاریخ ورزش 
ایران را رقم زده بودند. کسانی که در ان شب 
در استادیوم حضور داشتند در طی سال‌ها قصه 
دلاوری‌های تختی و حبیبی را سینه به سینه 
برای فرزندان و نوه‌های خود تعریف کردند. 
من هم به عنوان نویسنده این داستان ماجرای 
ان شب را برای اولین بار از زبان پدرم شنیدم 
و از آن پس هم هر بار که فرصتی به دست 
می آمد با التماس از پدرم می‌خواستم تا ماجرای 
آن شب را دوباره ا بازگو کند. البته خود 
بعدها صاحب دختری شدم که با این که در 
خارج از کشور زند گی می کرد ماجرای آن شب 
را برایش با زگو کردم و می‌دانم که دخترم آن 
را برای نوه‌ام هم نقل خواهد کرد و چنین است 
که حماسه‌ها شاهنامه‌وار شکل می گیرد. 


۳ 


کے ود 


۳ سر 
مر کر ہے کے سک ر 


یہ EL‏ کا کک E‏ همان طور که ا 


آفتات 


۰ 


ر گی ھار ا می ر اند اد ۳ 


۰ 


دافشاط ڍر 


از قلب 
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د دگ ان غم 


و اندودرامی زد 
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٭ اور این اسوت 
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زانوان پدرلرزیدودر حالی که رنگش کبود شدهوبه 
«سکسکه» افتاده‌بود. تکیه‌اش راداد به دیوار که زمین 
نخورد و مجمج کنان گفت: 

-م... من... تو... من... من با تو چیکار کردم...؟ 

داشت سکته‌می کرد.مطمئن بودم چند ثانیه 
دیگر به همین حال‌باشد.«سکته مغزی» خواهد کر د! 
دست‌هایش را گرفتم و کشیدمش بالاو بالحنی محکم 
وبدون بغض گفتم: 

-منو نترسون آقاجون.... مگه منو نمیشناسی...؟ به 
من اعتماد کن آقاجون... شمافقط کنارم باش,بیچارهاش 
می کنم... به جون خودت بیچارهاش می کنم آ قا جون... تو 
فقط وایسا آقاجون...فقط کنارم وایسا آقاجون...تورو 
ارواح خاک مامان فقط کنارم بایست. به جون خود تون 
آتیشش می‌زنم آقا جون... 

پدذر بر گشت...حالش بر گشت... از سکته بر گنت 
اما یقن خان رسک ر پر کرد ساسا که 
به چشمانش نشست و اشک صورتش راپر کرد وهمان 
جاء وسط بساط دستفروش اش ولو شد وروی جوراب‌ها 
نشست و هق هق کرد و بع ض‌آش تر کید: 

_چیکار باهات کردم دختر... چطوری پرپرت کردم 
فتانه...؟ 

ایتھاراباگریە گفت تابغض‌من‌هم خالی شود و کنارش 
بنشینم وسرم راروی شانه‌اش بگذارم وهم صدای 
گریه‌اش شوم.هق‌هق گریه‌هایمان توجه اطرافیان را 
جلب کرد. دستفر وش‌های همکار پدر و مغازه‌هایی که بر 
خیابان بود وخانه‌هایی که پنجره‌هایشان رو به بساط پدر 
باز می‌شد...همگی با دیدن اشک‌هایمان یاد خنده‌های 
من و آواز خواندن‌های پدر افتادند ویاد روزهایی که 
من شاد و سر زندەمی خندیدم و پدر پرصداو با نشاط 
می‌خواند که, دختری دارم شاه نداره/از خوشگلی تا 
نداره... صورتی داره‌ماه‌نداره.../به کس کسون‌اش 





براساس سر گذشت: فنانه 


ان لحظے اما من و پدر 
اشک می ریختیم و همسایه‌ها 
یاد ان روزها بودند... 


سے کرس a‏ 


-سفره آدم عیالوار بادلش رنگی 
می‌شه... نگران نباش زنء نگو با پنج تا 
بچه‌چیکار کنم؟ بگوخداروشکر که ششمین 
بچه‌مون دختره... دختر بعنی بر کت زن...! 
این حرف همیشگی پدر بود. موقعی که مادر از 
سختی روز گار نگران می شد و دلواپس سیر کردن شکم 
پنج پسر قد ونیم قداش بود ناگهان خدا «مرا» به انها 
داد تا مادر غصه‌هایش را بیر ون بر یزد: 
-تمامش تقصیر توبود آقافرج... مگە من و سه 
تاخواهرم..یاچهار تا آبجی خودت..ویااین همه 
زن برای پدرهاشون چیکار کردن که توهی گفتی 
دومیش دختره... سومیش دختره... چهار ميش دختر ه... 
پنجمیش دختره و... حالا این هم دختر. مرد حسابی تو 
بادستفروشی وفروختن چهار جفت جوراب توی پمپ 
بنزین‌هاوس چهارراه‌ها, اجاره‌این اتاق چهار متری را 
هم نمی تونی بدی... چه بر سد که بخوای شکم شیش تا 
بچه» یا هشت سر عائله رو سیر کنی؟ 
همه همسایه‌ها و دوستان|[ و حتی سه‌تابر ادر انم که 
بز ر گتر بودند و «عقل‌رس» شده بودند ]حرف مادر را 
تأیید می کردند و به پدر خرده می گرفتند: 
قافرج تو که خرج یه دونه بچه‌روهم نمی تونستی 
بدی, چطوری می خوای حالا خرج شیش تا بچه قد و 
نیم قد رو بدی؟ 
پدراما[ که بی‌غم‌ترین ادم دنیا بود اهميشه 
می خندید وبه هر کس که مخاطب اش بود این پاسخ 
رامی‌داد: 
جح مھ سام مض گر 
یعنی آبرو...یعنی روزی,حالاوایسین فتانه من 
بزرگ بشه» اون وقت بهتون نشان می دم روز گارمون‌رو 
چطوری بر کت می‌بخشه! 
اینطوری بود که من شدم «سوگلی» فقیر ترین پدر 
دنیا! پدرم یک دستفروش ساده بود و تمام دلخوشی اش 
به کار گاه جور اب بافی یکی ازاقوام دورش ختم می‌شد که 
جوراب‌ھارازیر قیمت بازار و حتی زیر قیمت و ار زانتر از 


بر ۳۶۵۷ 


بنکدارها و دلال‌های بازار -به پدر می داد. 

آن روزه | _قبل از اینکه من به دنا بيایم_خانواده 
مامثل بسیاری دیگر از اقواممان در یک «حلبی | باد» 
زند گی می کردیم وداخل اتاقی که دیوارهایش پیت‌های 
دوست داشت پدر مقابل همه معتر ضین اش رو سفید 
ثر وتمند وبامعر فتی که سر ماه‌از پد ر هفتاد جفت جوراب 
رید سی داد کار ران کا خافاش آنگروه 
که ماشینش سر چھار راه-یعنی محلی که هر ماه با پدر 
بے پمپ بنزین می رود و دبه ۴لیتری راپر می کند و 
برمی گر دد و...اماهنگامی که پیر مرد با معر فت دست 
به‌جیب می شود تأپول بنزین رآبدهد,پدر به رسم 
ساله که داری فر وش یک هفته منو, در یکد قیقه ازم 
می‌خضری...آون وقت فکر می کنی من اونقد ر بی معر فتم 
که غیرت نداشته باشم پول چهار لیتر بنزین را بدم؟ 

خود پدر بعدها وا کنش پیر مرد رااینطوری بر ایم 
توصیسف کرد:«حاج اقا فقط نگاهم کر د... همین طوری 
زل زد توی صورتم ونگاهم کرد... حتی وقتی‌باهاش 
خداحافظی کردم.جوابم رانداد و فقط خیره‌ام بود و 
نگاهم می کرد و.. فردا صبح که طبق معمول ساک 
جورابهام‌رو گرفتم دستم و از خونه زدم بیر ون. یکد فعه 
ديدم اقای میر فخرایی -همان پیر مر د کار خانه‌دار-ان 
طرف کوچه وزیر سایه نشسته و اشک توی چشمانش 
جمع شده! بهش سلام کر دم. اما او به جای سلام بهم 
گفت:«آقافرج تواینجا زند گی می کنی... از هر جفت 
جوراب به گفته خودت پنج تومان گیرت مياد ...اون 
وقت آنطور بذل وبخشش می کنی... تو چقدر ثروتمندی 
مرد؟» 
انداختم پایین وجوابی ندادم و فقط لبخند زدم.امااو 
سری تکان داد و گفت:«میری توی خونه‌ات و شناسنامه 
وعقدنامهو... خلاصه هر مدر کی که به درد می خوره 
برمی‌داری و دست زن وبجه‌ات رومی گیری و میای 
مدار کت.همراه‌بازن وبچه‌هات...بدوفر ح!پدر که 
گیج و منگ شدہ بود دستور اقای میر فخرابی رااطاعت 
می کند و دقیقه‌ای بعد در حالی که من توبغل مادرم بودم 
و پنج برادرم نیز روی پای همدیگر نشسته بودند. همراه 
پدر که کنار دست پیر مرد مهر بان نشسته بود. داخل 
اتومبیل بزرگ و جادار او نشستیم و داشتیم از ان محله 
بیرون می‌رفتیم کے پدر می‌گوید:«ولی حاج اقا خدارو 

9 اقای میر فخرایی زد روی شانه پدر و خندید...! 
ساعتی بعد در یکی از محلات قدیمی و در مر کز تھران 
مھربان گفت: 

-از امروز در طبقه دوم این خونه زند گی می کنین... 
نگران اجاره‌اش هم نباش, من تا ۹ سال اجاره‌اش رو 


پرداخت کر دم! 

پدر جقدر ساده‌بود که به آقای میر فخرایی گفته 
بود:«ولی آقامن که تا ٩٩‏ سال دیگه زنده‌نیستم»!زندگی 
OL‏ وی 


ے اخ ے اخ ے اخ 
بس کو یش سوا سے 


حالادیگر پدر هر جامی رسیدوباھر کس به صحبت 
می نند ت خنده تمام صورتش راپر می کرد و مرا که 
تاپنج سالگی روی شانه‌های پدربز رگ شدم -نشان 
می‌داد و می گفت: 

_حالا فهمید ین معنی «دختر بر کت خانواده‌است» 
وایسادم و | نقدر برای‌اون«کره‌بز»‌هاشناسنامه گر فتم تا 
بالاخره خدابر کت رافر ستاد سر سفر ه‌ما؟ دیدین همین 
که به دنا | مد.خدااون پیر مردیامعرفت راسرراه‌من 
قرار داد تااز اون حلبی آباد. یکدفعه دست زن و بچه‌ام 
رابگیرم و بیام تو محله اعیان نشین ؟ 

راستش رابخواهید خودم هم نفهمیدم که به خاطر 
این تعر یف‌هاو تفسیرهای پدر بود که مورد محبت 
همسایه و دوست و آشنا قرار می گرفتم یا «به قول 
مادرم» خودم آنقدر شیرین بودم و چنان «پاقدم» خوبی 
داشتم که همسایه‌ها و مخصوصا «همچراغیهای» بساط 
دستفروشی پدرم آنقدر مرادوست داشتند؟ مادرم 
تعریف می کر د[ وخودم‌نیز گوشه‌هایی از ان خاطرات 
رابه‌یاد دارم | که. جدی جدی توشده‌بودی «خوشقد م»! 
کافی بود یک بعدا زظهر...یا حتی نیم ساعت داخل خونه 
کمتر از یک هفته نمی گذشت که یک خبر خوش به اون 
خونەمی رسید:یادخترعروس می کردن...یاز ندانی شون 
یایین می |مد. بامسافر عزیزی بر اشون می ر سید و... 
کار یکمر تبه و دو مر تبه نبود که بگیم اتفاق و شانس بود. 
بود یک ساعت. تورابه منز لشان می بر دند و جند روز 





بعد هم بایک جعبه شیرینی می آمدند و یک تکه طلا هم 
واسه تو می خریدند و...) 

پدرم که دیگر هیچ.اوباچن ان اعتقادی در مورد 
خوشقدم بودنم حرف می‌زد که تردید برای کسی 
باقی‌نمی گذاشت. خودم كاملا به ی اددارم که‌در آن 
سال‌های کود کی که بساط دستفر وشی پدر نزدیک خانه 
بود.بارهاوبارهایکی از همکارانش که‌در راسته آن 
خیابان بساط دستفر وشی داشتند. همین که می دیدند 
کاسبی‌شان لنگ شده با خواهش و تمنامر | که هنوز 
به سن مدرسه هم نریسده بودم-برأی چند دقیقه کنار 
بساط دستفر وش‌شان می‌نشاند ند و... و بالعجب که خدا 
نیز دوست داشت دل آنهانشکند و فی‌الفور مشتری‌ها 
دورش جمع می‌شدند! در همان روزه ابود که گاهی 
اوقت بعد از ظهرها وقتی بر ای پدرم چایی یا میوه 
می‌بر دم پدر باشادی تمام شر وع به خواندن می کرد 
که:«دختری دارم شاه‌نداره/از خوشگلی تا ندار ه/... 
بےە‌راأەدورش نمیدم... /و...و... ۱ ن‌روزهاتمام شادی 
ونشاط من این بود که‌می‌دی دم همچراغیهای پدر و 
همسایه‌هابی که بنجر ه خانه‌شان رو به خیابان باز می‌شد. 
در شادی پدر شریک می‌شد ند و دست می‌زدند و پدر را 


تشویق می کر دند و... 

اما افسوس که روز گار روزهای تلخ هم دارد. فوت 
مادرم یکی از همان روزها بود. خدابیامر ز که همیشه 
آرزوی ش دیدن عروسی من بود فقط آنقدر شانس 
داشت که دامادی سه تااز بسرانش راببیند! ان روزها 
برادر چهارم مشغول گذراندن خدمت سربازی بود و 
پنجمین بر ادرم نیز مانند سه تادیگر از داداش‌هایم تر ک 
تحصیل کرده و مشغول کار بود[ فقط برادر بز ر گم بود 
که توانست دیپلم بگیرد که او هم سرویس موتوری یک 
پیتزافروشی شده‌بود ]من اما. که تازه‌پابه شانزده‌سالگی 
گذاشته بودم چنان درغم از دست دادن مادرم غصه‌دار 
شدم که تا چند هفته از توی رختخواب نمی‌توانستم 
بلند شوم. اما انچه که باعث شد غم‌هایم را کنج دلم 
پنهان کنم وبه زند گی بر گردم پدرم بود.او که -به گفته 
خودش-حالا تنها غمخوارش من بودم. در همه روزهای 
بیماری‌ام بالای سرم می نشسست و اشک می ریخت و 
دعا می کرد و نماز می خواند و... تا سر انجام بر ادر بز رگم 
رحیم گفت: 

-ابجی فتانه می‌دونم مردن مامان تورواز 
همه عزادارتر کر د...امافقط به ی در نگاه کن که همه 
آرزوهایش توهستی.. 

حق با رحیم بود.دیر می جنبیدم پدر هم رفته بودااین 
شد که از جا برخاستم و مانند یک «خواهر» پدرم را پرو 
بال دادم, و مانند یک «مادر» لباس سیاه از تن بر ادرانم 
در آوردم. غصهمادر خودم رامی‌سوزاند.اماهر طور 
بود پدر و برادرانم را به زندگی باز گرداندم. 


a ا‎ 


دیپلم که گرفتم د راوج شادابی و زیبایی بودم. به روح 
ماد رم اغراق نمی کنم اگر بگویم گاھی اوقات هفته‌ای 
سے خواسۓگار در منزلمان رامی‌زد. اما پدرم پاسخی 
رابه آنهامی‌داد که یک باراز خودم شنیده‌بود:«من 
می خوام درس بخوانم و بروم دانشگاه...» و پدر که من 
چشم و چراغ خانه‌اش و تمام امید اینده‌اش بودمءھمه 
خواستگارهايم راردمی کر د.هر کسیباهر موقعیتی 
که زنگ خانه رامی زد پدر می گفت: «فتانه می خواد بره 
دانشگاه... دخترم فعلاً قصد از دواج نداره...» 

ومن که می‌دیدم پدرم و حتی برادرانم. همه 
امیدشان[برای اینکه زند گیشان تغییر کند ]به من 
معطوف شده دو نکته راسعی کردم از یاد نبرم. اول 
تور ی قد تا ]ای رت 
وبعد اینکه هر گز از زیبایی خدادادهام سواستفاده نکنم 
و خداراشکر که هیچ گاه پایم سر نخورد! 
به زند گیم گذاشت و... نه,بهتر است بگویم «پدر» صلاح 
مرادر این دید که به صالح «بله» بگویم! 


ای ے اخ ے اخ 
رات ی و 


_دخترم مگه من تاحالابه تو گفتم جوراب | بی 
بهتره یا سفید ؟ چه بر سه به اينکه بخوام به زور شوھرت 
بدهم. اما ازت انتظار دارم این راباور کنی که من بد تو رو 
نمی‌خوام. فقط کافیه به موقعیت آقا صالح) فکر کنی و 
بعداً هر تصمیمی گرفتی من مخالفت نمی کنم!» 
۱ نمی دانستم چه باید بکنم ؟ حق با پدر بود | قاصالح 
انقدر موقعیت خوب و غبطه‌برانگیزی داشت که 


۰ن ۸۹ 


مطمئن بودم به خواستگاری هر دختری بر ود[ چه دختر 
سناتور ویادختر تیلی اردر ]بی لحظه‌ای معطلی چنین 
تماد را ر وی شر تام می کتا رت ولان هونن فاد 
وبسیار اجتماعی و ادم حسابی! 

من امادونکته برایم مهم بود.اول آبکہ نگران بودم از 
ان دست مر دانی باشد که معتقد ند «می‌خوای لیسانس 
و فوق‌لیس انس و مهندس ود کتراو...بگیری وبری 
سر کار که ماهی چقدر بهت حقوق بدهند؟ خب من از 
همین الان سیر ابر را در ما ت می دم وی کار 
نکن و بنشین توی خونه مواظب بچه‌ها باش!» هنگامی 
که این سوال را با صالح مطرح کردم[ مر تبه اول باایک 
مکالمه تلفنی با هم آشناشدیم ]اوبااعتماد به نفس 
گفت: 

-این حرف‌ها چیه فتانه خانم؟ من آرزومه که زنم 
تحصیلکر ده و دانشگاهی باشه که بتونه نصف مشکلات 
تجاری واقتصادی‌ام را -مثلاً یکی از شر کت‌هایم را- 
بچرخونه؟ 

وقتی صالح‌این خرف ھا رامی زد خیلی آرام‌می‌شدم. 
به طور کلی وقتی با آو حرف می زدم احساس می کردم 
کنار او به اوج ارامش خواهم رسید! 

و امانکته دوم که برایم سوال ایجاد می کرد انتخاب 
من از سوی صالح بود. «چرا من پدر؟ چرا صالح نمیره 
بادخترهای خانواده‌های موند بالا ازدواج کنه که در 
اندازه‌های خودش باشند؟ عاشق و معشوق هم نیستیم 
که‌فرض کنم صالح‌به خاطر عشق من چشمش رو بسته! 
حتی اگر فکر کنیم به خاطر زیبایی من پا گذاشته جلو, 
خودت می دونی پدر که صالح می‌تونه با این ثروتش با 
سوپر استارهای‌سینماهم از دواج کنه ؟» و پدر دوباره 
رامم کر د:«دختر جون تو برای همه عالم «خوشقدم» 
هستی, جرا واسه خودت نباشی ؟ حالا که خدا خواسته و 
یکروز که آقاصالحاتفاقی داخل ماشینش و کنار بساط 
من نشسته بوده‌تورا[ که از کلاس کنکور برمی گشتی 
وسر راەرفتنت به خونه سری هم به من زدی ]دید هو 
یسندیده. می خوای توی کار خدا«جند و جون» بیاری ؟ 
وانگهی.اگر منظورت اينه که اور می‌شناسیم یا نه؟ باید 
بهت بگم که من نه تنها خودم حسابی در موردش پرس 
و جو کردم, که حتی سے تا داداش‌های بزر گت. همراه 
بادوتاازرفقام نیز درباره صالح تحقیق کر دن وجواب 
همه شوناینه.«شانس در خونه تون‌روزده آقاف رج... 
زودتر در راباز کن که همای سعادت فرار نکنه...» 

اگر چه حرف‌های پدرم که می‌دانستم عین حقیقت 
است مرا آرام کرد. با این حال من زمانی به صالح پاسخ 
مثبت دادم که چند جلسه با او حرف زدم و بیرون رفتم 
وباورم شد که‌او ادم خوبیست...امافکر می کر دم ادم 
خوبیست! 


a ا‎ 


ساعت دقیقاً ۳:۳۷ دقیقه بعد از ظهر بود که زنگ 
موبایلے اعلام کرد برایم یک 518 آمده یعنی چیزی 
حدود نیم ساعت بعد از مر اسم عقدم.سالنی که صالح 
اجاره کرده‌بود حتی گنجایش ۰ مهمان‌هم داشت. 
اماغی راز جهل, بنجاه‌نفر که مهمان مابودند وهفت. 
هشت نفر از دوستان صالح. کسی در سالن نبود. صالح 
بقبه در صفحه ۶۴ 
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شایدبادیدن این تصویر به‌این 
مطلب بیندیشید که سال ببر تمام شده و سال خر گوش از راه می‌ر سد ولی حقیقت امر این پسر بچه دبستانی هم 
این است که از آنجا که تربیت حیوانات در باغ وحش ممکن است غرایز طبیعی آنها مانند بسیاری از مر دم ژوهانسبو رگ باپلا کاردهایی بامضمون آرزوی سلامتی در 
رانامتعادل کند برای آماده‌سازی و تربیت بهتر توله ببرهاءاین خر گوش نگونبخت بیرون بیمارستان «میلپار ک» این شهر انتظار می کشد. چندی پیش رئیس جمهور 
رادرون قفس این توله ببر ۵ماهه انداخته‌اند تامهارت وغریزه اورادر شکار کردن سابقومحبوب افریقای‌جنوبی.«نلسون ماندلا» در این بیمارستان بستری شد که 
۳ مسوولین دلیل آن راانجام یک سری آزمایشات ساده‌اظهار کر دند. 
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دیدی جه گفت؟ 
حرف بدی نزد 


اداره انتشارات و تبلیغات سفارت انگلستان 
گلچینی از سخنرانی‌هاء تفاسیر سیاسی و اخبار جهان 
7۵2 ره 
رادیوبی.بی.سےی.یپخش می شد هفته‌ای سه بار به 
زبان فارسی چاپ می کرد و رایگان بین کسانی که به 
کتابخانه‌های معتبر تهران می‌رفتند. توزیع می کرد. 
روی جلد این جزوه‌ها نوشته بود: 

دیدی چه گفت؟ حرف بدی نزد... 

یکیازاین کتابخانه‌هادرمیدان‌سپه‌امام خمینی(ره) 
بود.یعنی اول خیابان سپه, پشت دیوار شمال شرقی 
CII ÎN‏ 
به آن قور خانه می گفتند و حالا ایستگاه مر کزی مترو 
میدان امام خمینی (ره)است. آنجاساختمانی بود به 
٢‏ ٹوا 
NT‏ 
0 0 

هرروزهزاران نضر برای دیدن عکس‌های 
جبهه‌های جنگ و تماشای فیلم‌های کوتاهو مستند 
وخوان دنخب ار روز ایران و جهان به کتابخانه‌های 
بزرگ می آمدند و هنگامی که می‌خواستند بر وند. 
یکی دونسخه از جزوه‌های «دیدی جه گفت ؟» را 
هم به رایگان با خود می‌بر دند. همان روزها من و چند 
تن از همکارانم در اول خیابان سپه کنار ایستگاه‌های 
خطوط یک ودو که‌اولی از انجابه میدان قز وین و 
دومی به میدان راه‌آهن آمد و شد می کر دند. با داد و 
فریاد تیترهای روزنامه‌هارااعلام می کر دیم و آنهارابه 
مسافران |توبوس‌هامی‌فر وختیم.روزی از روزها بعد 
از فروختن روزنامه‌هایم به کتابخانه رفتم تاعکس‌ها و 
فیلم‌های مستند خبری رانگاه کنم. پس از این که همه 
جاراوهمه‌چیز راتماشاکردم.از سی که مسوول 
توزیع رایگان جزوه‌های‌دیدی چه گفت بود.سی نسخه 
گرفتم و انهارادرجاهای‌پر رفت و آمد.دانه‌ای یک 
قران فروختم. خیلی خوشحال شدم و پیش اوحدی, 
متصدی کتابخانه بر گشستم واز او خواستم چند نسخه 
دیگر به من بدهد. پر سید:اینارومی خوای چکار ؟ گفتم: 
هر کدوم رو دونه‌ای یه قرون می فروشے. کمی نگاهم 
کرد و با لبخند گفت: 

_خیلی زرنگی! جزوه‌ها رو مجانی می گیری و 
دونه‌ای یه قر ون می‌فر وشی... 

بعد پنجاه نسخه از آنهارابه من داد. من هم با 


شادی رفتم و همه رادر خیابان‌های لاله‌زار و اسلامبول 
فروختم.فردایش دوباره‌به کتابخانه بر گشتم واز آن 
چیکار کردی؟ گفتم:همه روفر وختم. گفت: از این که 
روراستی و دروغ نمیگی, ازت خوشم اومده. از این به 
بعد روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنجشنبه بیا تأجز وه 
دیدی چه گفت بهت بدم. 

آن روزها هنوز رادیو همگانی نشده بود و فقط دو 
سے درصد از یولدارهای تهران جعبه سخنگو خریده 
کار و کاسبی خود. رادیویی در محل کارشان گذاشته 
بودند ومشتری‌های فر اوانی رابه خود جلب می کر دند. 
نزدیک به یک سال بود که رادیوافتتاح شد بود ولی 
دیدی جه گفت خواهان زیادی داشت و چون همه 
من فروش خوبی داشتم. 

دوماه‌ا زاین ماجر انگذ شته بود که بایکی از دوستانم 
دیدی چه گفت بگیرم. اسم او محمود بود که مر دم به او 
محمود حسین جیگر کی می گفتند زیر پدرش حسین 
2 تیابان جراغ گاز(امیر کبیر) نیش 
وقتی که وارد کتابخانه شدیم. فهمیدم متصدی آنجا 
عوض شده است. با نگرانی به دفتر متصدی جدید 
رفتم و توضیح دادم که دو ماه‌است از این جز وه‌ها 
می گیرم و برای فروش می‌برم. گفت: برو بیرون واستا 
تاخبرت کنم... دو سه دقیقه با محمود بیرون دفتر او 
که آیا با در خواستم موافقت می کند یا این منبع در آمد 
جدید رااز دست خواهم داد؟ در این فکرها بودم که 
دیع ماشین سفارت انگلیسن جا کتابخانه ف کرد 
وراننده‌اش مشغول پایین گذاشتن آن جزوه‌ها شد. من 
و محمود حسین جیگر کی بیرون دویدیم و به راننده 
همکاری مارا دیده بود. گفت: 

شر چی از این جزوه‌ها بخواین, بهتون میدم به 
شرطی که واسه هر کدومش پنج شاهی به من بدین. 

بااوجانه زدم و آخترش فرار فد برای هر یکصد 
نسخه. ۲۵ ريال به او بدهم. قبول کرد و ۰ نسخه به 
همین که از کوچه آب‌شاه(طبس) گذ شتیم و خواستیم 
به ان طرف خیابان برویم. بایک ماشین جیپ تصادف 
شدم. وقتی که به هوش امدم. خودم رادر درمانگاه 
شهربانی دیدم که تازه تأاسیس شده بود. محمود 
(...سیزده‌سال بعد. درحالی که‌از زندان شهربانی 
فرار کر ده بودم و در اهواز روزنامه فروشی می کردم 
محمود حسین جیگر کی رادیدم که گوشه‌ای نش.ظه 


۸۹ ن٢‎ ۰ 


بود و چرت می زد. داستان این ماجراهم شنیدنی 
است که بخشی از آن را در قصه انفجار در اتاق رئیس 
شهربانی برای شما تعر یف کرده‌ام.همان انفجاری 
که باعث شد بتوانم از زندان فرار کنم... بر گر دیم به 
قصه خودمان) :پزشکی که زخمم را پانسمان کر ده 
تا کید گفت:فرداحتما واسه عوض کر دن باند 
دت بیا اگ سل انگاری کنی: زخمت چ رک 
می کنه. ضمناً باید از استخون سرت عکس بندازم. 
من طبق معمول به سلامتی خودم توجهی نکر د م 
و درمان‌گاه را از یاد بردم. چند روز بعد زخمم ناسور 
شد و سر و صورتم چنان ورم کرد که دوستانم هم مرا 
نمی‌شناختند. ۳۵ روز گذشت و ریش و مویم ژولیده و 
لباس‌هایم کثیف شدند و چون نمی‌توانستم به گر مابه 
بروم: اوضاع نا گواری پیدا کرده‌بودم. باند سفیدی که 
روزاول به پیشانیم بسته بودند. حالا سیاه سياه شد ه 
بود.روزی‌با همان سر وروی نامر تب به کتابخانه 
رفتم. متصدی آنجا مرانشناخت. داستان تصادف 
وروز گاری را که به من گذشته بود برایش تعریف 
کردم. با من همدردی کرد و گفت: 
_برو بنگاه خاورمیانه که تو خیابون نادری, چهار 
راہ یوس فآباده. کتابفروشی بزرگی به مدیریت 
حسن عرب آونجا هست. گفتم: اسمش رو شنیدم. 
مدیر روزنامه پرچم خاورمیانه‌س. ضمناً مدير هتل 
اونیکس آبادانه که مال شر کت نفت انگلیسه (بریتیش 
پترولیوم). گفت: آفرین. خوشم مياد که همه جاو همه 
کس رومی‌شناسی...برواونجاو سلام منوبر سون تا 
به آنجا رفتم و باحسن عرب که مردی قد بلند و 
قوی هیکل بود آشنا شدم. او پر سید چراسر و وضعت 
اینق در ناجوره؟ ماج رای خودم رابرای‌اوهم تعر یف 
کردم. پنجاه جلد مجله شیپور و بیست جلد از همان 
مجله به زبان انگلیسی به من داد و گفت: قیمت فارسی 
و انگلیسی این مجله پنج قر ونه. بر واینارو بفروش وسی 
درصدشو واسه خودت بردار تا لباس تمیز بخری. 
مجله شیپور رنگی بود و عکس‌هایی از هنر پیشه‌ها 
وراد انار چ ےباب اسن راخ 
زود فروختم و به خیابان ناصریه (ناصر خسرو) رفتم 
ویک‌دست کت و شلوار و پیراهن ولباس زیر و کفش 
خریدم سپس به آرایشگاه و گر مابه رفتم. فردایش تر 
و تمیز به بنگاه خاورمیانه رفتم و پولی را که باقی مانده 
بود. به محسن عرب. برآدر کوچک تر حسن عرب 
دادم.او که نمی‌دانست من کی هستم, ماجرایم را 
برایش تعریف کردم و گفتم:این پول سهم شماس. 
گفت: خوشم اومد. معلومه شیله پيل ه‌ای تو کارت 


۰ 


نیست. 

بعد ۳۰جلد مجله شیپور, ۵۰جلد مجله کلروم که 
انگلیسی مجله شیپور بود. و بیش از یکصد نسخه جز وه 
دیدی‌جه گفت ؟ به من داد. آنهارادر کافه‌قنادی 
نادری, کافه قنادی فر دوسی شمشاد( کنتینانتال) و 
کافه رستوران‌های خیابان اسلامبول و لاله زار فر وختم 
وپس از سی هفت هشت روز بیماری و گر فتاری,دوباره 
مشغول کاسبی شدم و روز از نو روزی از نو. ۰ 


۷ 


رر سم 
کرک ری کے ۱ے ر 


ے.جت. . ...ےس ت سے ہے 


۰٦ 


دای 


ابیت 


۰ 


که بادا 


نی 
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آزھدسع رگن سل( مبالدی 
نان که دیگر نیستند 


به رسم همیشه 

وبازهم زمان آن رسیده‌است که به رسم معمول شخصیت های مشهور ی را که در سال‌میلادی گذشته 
جان خود را از دست داده‌اند معرفی کنیم. 

فراموش نکنید که در این میان به قضاوت خوب یا بد بودن آنها نپر داخته‌ایم بلکه اینان شخصیت‌هایی 
بودند که در طول زند گی خود به نحوی از انحا روی جهان پیرامون خود تآثیر گذار بوده‌اند در میان آنها داشتیم 
اشخاصی را که هنر مندانی بزر گ‌بوده‌اند وياداشتیم کسانی را که جنایت کاران بد کاری‌بودند وياداشتيم 
کسانی را که خدمات علمی شایسته‌ای را ارائه کر دند اما آنجه که کاملآمشهود است این است که زند گی اینان 
به زند گی دنیا پیرامون خود گره خورده بود. 
لیناهورن - ٩۲‏ ساله 

یکی‌ازبزرگترین 
خوانند گان 9 
بازیگران زن که 
بخصوص در دهه 
۰و ۵۰ میلادی 
در موزیکال‌های 
ساخته شده توسط متر و گلد ین‌مایر درخششی فراوان 
ازخودنشان داده‌بود.اوحتی تادوران کھن سالی به 





بے بالاترین مدارج درست یافت.او در دوران 
ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به عنوان رییس 
ستاد او مامور به کار شده و در دوران ریاست 
جمهوری رونالد ریگان هم به عنوان وزير خارجه 
معرفی شده بود. 


باب گو چپئونه 
۹ ساله 
یکی از بدنامترین 
رسانه‌ها و حتی شبکه 
اینترنت رابامسائل غير 













تونی کور تیس - 


٥‏ ساله 


خوانند گی آن هم موسیقی بسیار سنگین و هنر مندانه 
ادامه‌دادتاانجا که لقب بانویی باموسیقی خوش 
برای او انتخاب شد. 


لخ کاژ بنسکی 
۰ ساله 
یکی از یاران 
باوفای لخوال ا ص 
شوت 0 re‏ 
دران کشورنقش بسیار موثری راایفا کر د.اوبه 
همراه ٩۵‏ نفر دیگر در یک سانحه تأسف بار سقوط 








هواییما جان خود را از دست دادند. 


یکی از مشهور ترین کمدین‌های هالیوود و همچنین 
سینمای جهان که در نقش‌های به یاد ماندنی فر اوانی بر 
او در انها نقش اول راایفا کر ده بود عبارت بودند از: ستیزه 
جوبان که بخاطر ایفای‌ نقش در ان نامزد جایزه‌اسکار 
شد. بوی خوش موفقیت. اسپار تا کوس و همچنین بعضی ها 
داغش رادوست دارند. اثر کار گر دان مشهور بیلی وایلدر. 
تونی کور تیس‌همچنین باموسیقی جاز هم | شنایی داشت 


ارو ۳۶۵۷ 


دنیس هاپر 

۶ساله 

یک بازیگر 
نقش‌های منفی؛ 
یک پیشستاز در 
پشت دوربین 
سه را 
نگرشی خارق‌العاده‌به‌ن و آوری همه و همه در 
میان توانایی‌های دنیس‌هایر جای گر فته بودند. 
بازیگری او در مخمل | بی و همچنین ایفای نقش 
منفی در فیلم بسیار پرفروش سرعت از کارهای 
به یاد ماندنی دنیس هایر به شمار می‌ر وند. او در 
کار گر دانی هم کارهای موفق بسیاری را از جمله 
سوار اسان ارائه کرده بود. 





ربچارد هالبر و کت 
۹ ساله 
یکی از 
سیاستمدران بسیار 
موثر که‌ه جا که 
موضوعی از نظر 
سیاسی لاینحل به 
نظر می رسید به او واگذار می شد تابه عنوان 
فرستاده‌وی ژهر یس جمهور امریکابه حل آن 
اقدام کند. یکی از مهمترین دستاوردهای او ایجاد 
صلح در منطقه بالکان در دهه ۰ ٩‏ بود. ضمن ان که 
در هنگام انجام ما موریت در افغانستان به شدت 
به خطر افتاد وعنقر یب جان خود رااز دست می داد 
که به شکل معجزه آسایی او را نجات دادند. 





ماد ےا 


ےھے ن_._.۔. تست 





خوآن آنتونیو سامارانش -۸۹ساله 


جع بے 
: سک 


ورزش به مرأتب بیشتر از جهان سیاست بود. 
ار 
سقوط قرار گرفته بود به یک مجموعه موفق تبدیل 
کرد.اودرهای کمیته المییک رابر روی‌بانوان گشود 
وطرفدار ان بود که جهان سوم میزبانی مسابقات 
المییک رابر عهده کڈ 





باتریشا نیل دروتی هایت و ۰ 
٤‏ ساله ۸ ساله 5 
ا من ر این بانوی 
تسار خر ره سیاه‌پوست یکی 
هر دو جایزه‌نخست رم از نخستین زنان 
برای بازیگری در فیلم رط ای آزادیخواه و مبارز 
ونمایش شده بود. او با ایفای نقش در فیلم هاد به برعلیه تبعیض 


نژادی به شمار می رود. او که بر مسند ریاست 


کنگره‌ملی سیاهیوستان در امر یکاتکیه ز ده‌بودبر ای 
٦‏ ۶۶/۰۶۸۶۸ رات را 


دریافت جایزه اسکار نائل آمد و جالب است بدانید 
نقش مقابل او رادر این فیلم مشهور پل نیومن ایفا 
کر ده بود. در ضمن درتتاتر هم او به دریافت جایزه 





تونی نائل آمد. در ضمن یکی از نخستین بانوان سیاه‌پوستی بود که 
به دریافت مدال آزادی و مدال طلای کنگره نائل 
کلود شابرول امد. در واقع زمانی که مورخین درباره جنبش‌های 
lA:‏ آزادی‌خواهی سیاه‌پوستان سخن می گویند بدون 
تر دید نام دروتی ھایت را فراموش نمی کنند. 
او اغاز کننده 
موج نو در سینمای 1 
فر انسه‌بود که‌خیلی و گوانژونکت 
زود این حرکت به ۱ ۰ساله 
یک تحر ک جهانی در سینما تبد یل شد. در واقع کلود اوبرای‌ نخستین 
شابر ول در کنار فر انسوا تروفو و ژان لوک گودار بار ترسیم واقعی رادر 


گذاشت. این هنرمند 


شخصیت تازه‌ای به سینمای فر انسه بخشید ند و 
خیلی زود هنر سینمادر فرانسه به عنوان پیشتاز 
در جهان مشهور شد.از آثار شابر ول می توان از 
فیلم‌های قصاب و زن بی وفا نام بر د. 





توانسته بود تادرارویادوره‌ببیندضمن آنکه یکی 
از قربانی ان انقلاب فرهنگی مائو در چین به حساب 





دینو دو لورفتیس می آمد. او نخستین چینی در تاریخ بود که آثار او در 
۱ساله موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شد. 
او به عنوان پسر 

یک قناد در ایتالیا پار ک یونک ها 

رک را 0 ۲ساله 

از آن که‌در حدود 7 ۳ این زن جوان 

۰ فیلے را تهیه کره‌ای یکی از 

کردبه‌یکی از مشهور ترین فیلمسازھای تاریخ ارزشمےندترین 


سینما تبدیل شد. تهیه آثاری که فدریکو فلینی آنها 
را کار گردانی کردہ بود مانند دلقک ویاشب‌های 
کابیریااز جمله آثار مهم اوبه شمار می‌رود. مور خین 
سینمامعتقد ند که او به تنهایی سینمای ایتالیا رااز 
وضعیت اسفناکی که پس از پایان جنگ جهانی دوم 
درگیر ان شده بود نجات داد. او در سال ۱۹۷۰ 
LIC "١‏ 
فیلم‌هایی چون: سر پیکو عهد جاز وھمچنین مخمل 


اس داد های 
خود کے کد 
مردم کره‌در سرتاسر کشور به عزاداری پر داختند. 
او چنداثر بر جسته از خود به جای گذاشته است. 








آبی راتهیه کرد. آثار موزیکال در کره تبدیل شده بود. 
e ۵ ۰ ۰ 7 1: |‏ : 
یکی از مشهور ترین سفرای خار جه در جهان, همانا آناتولی دوبرینین بود 
2 آمریکا خدمت کرد. در واقع او در دوران زمامداری چهار تن از دبیران حزب 
ہے ۰ . : 0 e ۰ a‏ ۰ 2 ۰ 
:3 کمونیست کشور شوروی یعنی خروشچف:برژنف,:اندروہوف و گورباچف 
۴ در سمت خود باقی ماند. ضمن انکە در همین مدت او در دوران شش تن از 
روسای‌جمهور آمریکایعنی کندی.جانسون, نیکسون.فورد. کار تر وریگان 
ہے در پست خود باقی ماند. 


۰ ئن ۸۹ 


ار ی 
می‌شود. از بزر گان, انتظار کارهای بز رگ می رود. 
خوب است به قسمتی از نامه او به دخترش 
توجه کنیم: 
درنمایش پر نور ویر شکوه. نقش «شاهد خت‌ایرانی» 
رابازی می کنی که اسیر تاتارها شده است. شاهزاده 
خانم باش و بمان» ستاره باش و بدرخش. اما اگر 
داد در گوشه‌ای بنشین, نامه‌ام را بخوان و به صدای 
پدرت گوش فراده. 
من چارلی هستم امن دلقک 
پیری بیش نیستم! آمروز نوبت 
توست.من با ان شلوار ک 
تاه پاره‌پاره رقصیدم. اما 
تو در جامه حریر شاهزاد گان 
میرقصی۔ کات زدن‌های 
تماشاگران گاه ترابه آسمانها 
می‌برد. اما گاهی نیز بر روی 
زمین بیاو زند گی‌مردمان‌را 
تماشا کن, زندگی ان رقاصان 
دوره‌گرد کوجه‌های تاریک را 
میلر زد. من یکی از اینان بودم.من طعم گرسنگی را 
چشیده‌ام. من درد بی‌خانمانی را کشیدهام. 
از سالن پرشکوه تثاتر بیرون می ایی ان تحسین 
کنند گان ثروتمند را یکسره فراموش کن. اما حال 
حال زنش را هم بپرس اگر ابستن بود و اگر پولی 
جیب شوه رش بگذ ار با توبوس ومترو شهر رابگر د. 
مردم رانگاه کن یکبار با خودت بگو «من هم یکی 
از انان هستم». وقتی به انجارسیدی که یک لحظه 
صحنه راتر ک کن بر هنگی بیماری عصر ماست. به 
گمان من تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح 
عریانش را دوست می‌داری. به هر حال امیدوارم 
کار E‏ ۷ 
می‌شود. می‌دانم که پدران وفر زندان هميشه جنگی 
جاودانی با یکدیگر دارند. امیدوارم چارلی راء پدرت 
توانم بود تلاش کردم تا آدم باشم. تو نیز تلاش بکن 
قتا ادم بای عباس عابد 



























نه عطای مر د دلکه اراد او ر گی رانشان می دهد 


ینیگت 
۵ ذس 


1 یکشنبه ها از ساعت ۰ تا ۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


اصول انتخاب, شته دانشگاه آزاد 


در شماره ۲۴۵۵ اشتباهات رایج در انتخاب رشته 
را تحلیل کردیم, حال به رایج‌ترین و مهمترین اصل 
انتخاب می پردازیم. چرا که معمولا به دلیل بی اطلاعی 
از شرابط ترازی در آزمون انتخاب خود را در گیر 
وسواس و تصورات ریزبینانه می کنیم. بايد توجه 
داشته باشید که رشته انتخابی شما چهار سال تحصیلی 
مقطع کارشناسی و یک عمر کاری در جامعه را برای 
شما رقم می‌زند. به همین دلیل بهتر است بدانید که 
قواعد انتخاب صحیح به ۲ دسته تقسیم می شوند: 

اول عوامل شخصی و درونی. 

دوم عوامل اجتماعی. 

عوامل فردی 

۱-انگیزه: که اساس رفتار آگاهانه فرد راتشکیل 
می دھد. 

۲ علاقه: باعث می‌شود در رقابت سنگینی که 
باعث پذیرش در دانشگاه می شود داوطلب هدفمند 





به تلاش بیردازد. 
۳ شناخت :عامل بعدی که پایه انگیزہ و علاقه 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پایه یک دادگسستری و کارشناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 

بت ھا از ات 


چهار 
۱۳/۳۰ الی ۱9/۳۰ با شماره تلفن: 
۸ ء۲ 





شرط لازم برای طرح دعوی کیفری 

خلاصه سئوال: 

در سال ۱۳۵۸ مادرم مبلغ چهل هزار تومان 
پراخزرات اس اناد رل کب موه 
که برای مادرم هزارمتر مربع زمین خریداری 
را هر ۹ ۱ 
مادرم ۱۰۰۰ متر زمین رابه همین مبلغ خریداری 
می کند وبه مادرم می گوید ۵۰۰ مترمربع را به او 
بدهد. ظاهراً مادرم با اکراه قبول می‌کند و قرار 
می‌شودبیست هزار تومان سهم یول بر ادر زاده‌اش 
به صورت قرض را پس از بولدار شدن او از نامبرده 
مسترد نماید. پس از جند سال برادرزاده‌ی مادرم 
چهل هزار تومان پول به مادرم می‌دهد و می گوید 
کل زمین رابرای خودش خریده و مادرم پول رابه او 
قرض داده و مجلس ریش سفیدان تشکیل می گر دد 
و برادرزاده‌اش قسم می‌خورد که کل پول مادرم را 
به صورت قرض به او داده. مادرم هم می گوید حالا 
زمین گران شده و او کلک زده است و او رابه خدا و 


۳۰ ۱ ۱ 7 ی 





است و برای آگاهی از شرایط و جزییات رشته‌های 
دانشگاهی می‌توانید از منابع در دسترس از جمله 
سایت www.negaresh3.c0m‏ با پیک سنجش استفاده کنید. 

۴-توان علمی:منظور آمادگی علمی داوطلب در 
دروسی است که پایه‌های تخصصی رشته دانشگاهی 
راشکل می‌دهد. داوطلب علاوه بر برنامه‌ریزی برای 
قبولی در کنکور باید به امکان ادامه تحصیل در مقاطع 
کارشناسی یا بالا تر نیز توجه داشته باشد. 

۵-استعداد تحصیلی: توجه به استعداد تحصیلی 
عاملی است که باعث درخشش در مجامع علمی و 
همچنین زند گی اجتماعی فرد می شود 

عوامل اجتماعی 

۱-نظر مثبت والدین :مهمترین اصل در انتخاب 
رشته در اي توافق اولیاست. که معمولا 
مهیا کننده نیازهای مادی ادامه تحصیل نیز هستند. 

۲ -محیط بیرونی: منظور کلیه عوامل و افرادی 
است که با داوطلب در تماس بوده و به نوعی در 
تصمیم گیر ی‌های او موثر ند. از جمله خانواده. مدرسه. 
آموزشگاه و مشاور. کاوش درونی, کشف علاقه واقعی 
و میزان استعداد تحصیلی و دور ساختن داوطلب از 
حواشی به عهده محیط بیرونی است. 

۳ - اشتغال: در یک انتخاب واقع‌بینانه باید 
به امکان اشتغال بعد از گرفتن مدرک تحصیلات 
دانشگاهی توجه خاص داشت. 

۴-عنوان اجتماعی :بر خی رشته‌ها دارای عناوین 
جذاب اجتماعی و کاری هستند که ممکن است باعث 
کشش کاذب داوطلبان شود. رهایی از این خطا تنها بر 


سوگندش واگذار می کند. و همان جهل هزار تومان 
رااز برادرزاده‌اش می گیرد. در سال ۱۳۶۶مادرمان 
فوت می کند اما هنوز شاهدانی هستند که شهادت 
می‌دهند بر آدر زاده‌اش کلاهبرداری کر ده است. 
آیامی‌توان باشهادت شهود و تهیه استشهادیه از 
برادرزاده‌ی مادرم شکایت کرد و احقاق حق نمود؟ 
لطفاً راهنمایی بفر مایید. 
#(جهت درس عبرت و اطلاع خوانند گان مجله محترم به 
عرض می رساند یک سال بعد از قسم خوردن صوری و دروغ 
و کلاهبرداری فوق» نامپرده به جرم مواد مخدر دستگیر و ۲ 
سال تحمل حبس نمود و در زند گی پیشرفت خحاصی نکرده و 
نمی کاو چند بلای دیگر نیز نصیب او و خانواده‌اش شد و با 
کار دا لاد تک اکر کت مت 
باتشکر -نام و امضاء محفوظ از استان گلستان 


اهلیت ثانونی و تضرر از جرم 

جواب: با تو جه به فوت مادر شما که متضر ر از این 
عمل بوده و همچنین فاصله بسیار طولانی از وقایع 
اتفاق افتادہ تاکنون» اعلام جرم و شکایت کیفری 
TS‏ 
به موجب قانون ایین دادرسی کیفری فقط کسی 
می تواند به عنوان شاکی و مدعی خصوصی اقامه 
دعوی کیفری نماید که اولا زنده بوده‌و اهلیت قانونی 
برای طرح دعوی داشته باشد و انیا؛ از وقوع جرم 
متحمل ضرر و زیان شده باشد. دو شرطی که قانونا 


ارو ۳۶۵۷ 








مبنای شناخت کافی میسر است. 

بعد از بررسی شرایط اصولی حال به تفسیر کلید 
واژه‌های دفتر جه دانشگاه آزاد می‌پر دازيم. 

مجموعه:رشته‌هایی از یک گروه که مواد آزمونی 
انها یکسان است مجموعه نامیده می شود. 

زیر مجموعه:رشته‌هایی از یک مجموعه که مواد 
آزمونی وضر ایب آنهایکسان است زیر مجموعه‌نامیده 
می‌شود. با توجه به این اصل که نه از شما به احساس 
ضرابب رشته‌های انتخابی شما محاسبه می شود باید 
توجه داشته باشید که بهتر است انتخاب تمام وقت و 
پاره وقت شم از یک زیر مجموعه باشد. 

رشته /شهر تر کیب نام رشته تحصیلی و نام واحد 
دانشگاهی رشته /شهر نامیده می شود. 

توضیح: رشته /شهرهای انتخابی الزاما نباید از یک واحد 
دانشگاهی باشند و فقط لازم است که از یک گروه انتخاب شوند. 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید 
با ایمیل ۱۳۱۱۵2۵9۳۵۱.007 يا سایت ۸ہ٥ہ٥.3٥٥٥:٥ ۷۸۷.٥۷9‏ در 


تماس باشید. 


#دکترشهربار بحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


:#دکتر نوربه صنابع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

جهت ا ےت ها: 
۳۱۹۹۹۳۲۳۸ 


برای طرح دعوی لازم بوده و فوت مادر شما یکی از 
این دو شرط رااز بین بر ده‌است. از سوی دیگر اثبات 
شکایت کیفری مستلزم وجود دلایل قوی و قطعی 
است و با توجه به زمان بسیار طولانی که از موضوع 
گذشته اثبات این شکایت بعید به نظر می رسد زیرا 
گذشت زمان سبب محو و نابودی دلایل می شود 
و حتی حافظه شهود هم تحت تأثیرقرار می گیرد و 
قاضی به ان اعتماد نخواهد کرد در نهایت. با لحاظ 
ین واقعیت که چنانچه جر می اعلام شود امابه اثبات 
نرسداین حق برای متهم ایجاد می‌شود که به طر فیت 
شاکی اقامه دعوی جزایی نموده و مجازات وی به 
سبب افترا را خواستار شود طرح شکایت بی‌ثمر 
است. ضمن اینکه جدا از بحث حقوقی همانطور که 
شما خودتان هم اشاره کر ده اید در مورد این فرد 
ظاهر | عدالت خدا خواسته اجر | شده است. 

| دکتر عین الله چرامین 

(دندانپزشک) 

زمان مشاوره: 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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شنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۰ مشاوره 
ا تلفنی واز ساعت ۰ نا ۱۲مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شسماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بعد از یک 3 شکست عا طفی 


دختری در مانده‌ام جه کنم!؟ 


٭ دختری ۲۰ ساله هستم که در یک رابطه 


دوستانه دچار شکست شدمام ا 
بر ذهن خود غلبه کردہ و خدای ناکردہ به خود کشی 
ویاراه‌های غیر منطقی دیگر روی نیاو م. مدتی است 
گوشه گیر شده‌ام و به معنای واقعی درمانده‌ام و از 
انجام کوچکترین کارها هم فرار می کنم و گویی حتی 
قدرت انجام ان راندارم و حالا هم مطمتّن هستم شما 
می گویید افسرده شده‌اید و من نمی‌خواهم بدانم چه 
شده‌ام. بلکه می‌خواهم بدانم چرا چنین ۶ ۳ 
افتاده؟ علت درماند گی من چیست و چطور می توانم از 
این درماند گی که دچار شدهام رهایی یا ؟ 

خواهش می کنم راہ حل رفع افسردگی ندهید و 
دقیقا سوال‌های من را پاسخ دهید. 

با تشکر هم -از شهر قدس 

درپاسخ به سوال‌شمابا توجه به حساسیتی که نشان 

داده‌اید باید بگویم: 


درماند گی چیست و چرا آن را انتخاب می کنیم؟ 
درماند گی جزء احساسی گروهی از رفتارهای کلی 
رایج است که اکثر ما هنگامی که با رابطه نامطلوبی 
روبرو می‌شویم. انتخاب می کنیم و البته رایج‌ترین نوع 


سوال از شماءپاسخ از ما 





۰ ۳ بی 
چه کنیم تا پیر نشویم: 
سوال شما: 
با تشکر از مجله خوب شمامن یک فر د سخت کوش 
هستم که در آستانه سالمندی قرار گرفته ام و با توجه به 
اینکه به تاز گی بازنشسته هم شده ام و بیکاری رابه همراه 
دارم. می خواستم از متخصصان شما سوال کنم چه کنم 
تا پیر نشوم ؟ چه نوع رژیمی رارعایت کنم و چه غذایی را 
بخورم که هميشه سر زنده و شاداب باشم. 
سید مصطفی رضایی از زنجان 
پاسخ از:د کتر علی ناظری, متخصص اعصاب و روان 
سالمندی, مر حله‌ای از زند گی است که از ۶۵ سالگی 
انا رت کت ہے 
روزبەروز بیشتر می شود بنابراین بايد "0000 
از مرز ۶۵ سالک گذشته‌اند. بیشتر شتر زر تحقیق کنیم و برای 
آسایش جسمی و روحی آنها و 
پیری یعنی پایین آمدن تدریجی عملکرد همه 
دستگاه‌های بدن. اما این باور که مردم فکر می کنند پیری 
با نقایص عمیق جسمی و هوشی همراه است؛ افسانه‌ای 
بیش نیست زیر ا کهنسالان می توانند با برنامه ریزی‌های 


گزینه‌های دیگری نیز برای انتخاب وجود دارد مانند 
گوشه گیری, شکوه و گلایه. دیوانگی, روی آوردن به 
قرص‌ها و مواد مخدر و... معمولاً پیش از این رفتارها 
و گاهی همراه آن‌ها. عصبانیت نیز وجود دارد. البته 
عصبانیت اصلی‌ترین و رایج ترین رفتار کلی است که هر 
N ME‏ 

در واقع بايد بپذیریم که خود ما رفتار درماند گی 
را انتخاب می کنیم. چون فکر می کنیم در ان لحظه 
بھترین انتخاب است! 

در مورد سوال دوم بھتر است بدانید علت انتخاب 
نوع درماندگی مهم نیست بلکه آنچه اھمیت دارد 
این است که جگونه مي‌توانید ر فتار مغثرتر رااتتخاب 
کنید؟ 

هر فر دی که در یک رابطه ناموفق, افسر ده‌شدن را 
ات اه 

را را 
موارد وضعیت از آنچه هست بدتر می‌شود. 

ا دی ی ای 
می‌دانیم چگونه به هنگام انتخاب افسرد گی.رفتار, فکر 
و احساس می کنیم. فیزیولوژی بدنمان بدون انکه ما 
آکا با رک ار تا ی 

در واقع بیشتر ما از کودکی هر گاه ناراحت 
می‌شدیم و احساس ناکامی می کردیم به افسردگی 
رو می آوردیم. به سه دلیل: 

۱-برای مهار کردن عصبانیت‌مان که می‌دانستیم 
وضعیت رآوخیم تر می کند. ۲-به عنوان حر بای جهت 
جلب کمک از همسر یافرد دیگری که ممکن است به 
حرف‌های‌ما گوش کند و... ۲-به عنوان راه‌فراری برای 
اجتناب از سایر راه‌های مؤثرتر و سایر روش‌هایی که 


ساده و کم هزینه سرزنده و شاداب و باهوش باقی بمانند. 
7۸٦‏ یہ الکل ہہ" 
رضایت شغلی, احساس مفید بودن, رژیم غذایی سالم و 
ورزش از عواملی هستند که کھنسالان را جوان‌تر نگه 
می‌دارد. برای خوب پیر شدن, بايد وزن خود را بیوسته 
کنترل کنید و نگذارید از وزنی که قابل قبول است. فراتر 
بروید. در رژیم غذایی خود. از مواد فیبر دار استفاده کنید. 
خوردن انواع سبزی و میوه بسیار سودمند است. سه 
چیز سفید رنگ دشمن سلامتی شماست: ۱- هروئین 
وفراورده‌های‌اان ی ۱ نک از هر سر هیر 
کنید! مصرف کلسترول را بسیار محدود کنید. روزی 
نیم ساعت بیادەروی کنید و... روانشناسان معتقدند اک 
سالمندان از نحوه گذران زندگی خود راضی نباشند. به 
باس دجار خواهند شد سالمندانی که منز وی هستند ودر 
فعالیت‌های اجتماعی شر کت نمی کنند. افسر دەمی شوند. 
اگر می‌خواهید دیر تر پیر شوید. فعالیت‌های اجتماعی را 
جدی بگیرید. از ان جدی‌تر. آمد و شد با جوانان است. 
به جای این که از سلیقه جوانان ایراد بگیرید و آنها را 
سرزنش کنید. با آنها رفت و آمد کنید. انتقال ارزش‌ها 
برای سلامت روانی سالمندان بسیار مفید است. 
جوانان نیز از سالمندی برداشت‌هایی منفی دارند 
که به آن تبعیض سنی می گوبیم. تنهایی بیماری؛ ضعف 


تلاش بیشتری می‌طلبد. مانند تر ک همسر. 

اما در مورد سوال آخر و اینکه اگر می‌خواهید 
به درماندگی‌ای که انتخاب کرده‌اید خاتمه دهید. 
باید همه‌ی توان خود را برای یک انتخاب بهتر بسیج 
کنید. می توانید با فر د مناسبی مانند یک مشاور ار تباط 
برقرار کنید. اکثر مردم بیش از آنچه خود باور دارند. 
توانمندند. افر اد می‌توانند از این توان برای کمک به 
خودشان استفاده کنند یا با تشویق دوستان خوب و 
خانواده‌ای دلسوز. مشکلاتشان را حل کنند. ناامیدی 
که جزء فکری رفتارهای کلی مانند افسرد گی است؛ 
نیروی شما را تحلیل می برد و به شما القا می‌کند که 
زند گی سخت و بی‌روح است. ۱ 

اگر شما دم افسرده‌ای باشید احتمالا فکر می کنید 
که انجام این کار غیر ممکن است .همچنین می افزایید 
که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد چنین احساسی را 
انتخاب کند اما متوجه نیستید که شما دیگر «آدم 
عاقلی» محسوب نمی شوید!! 

افراد زیادی هر روزه با ایجاد تغییر در نحوه 
اقدامات‌شان, رفتارهای مؤثر تری در پیش می گیرند. 
کنون شما با شناغتی که از رفتار کلی خود سراغ 
دارید. می‌توانید درک کنید که دیگر مجبور نیستید 
به انتخاب افسردگی ادامه دهید. می‌دانید که هر گاه 
اراده کنید. راه دیگری نیز برای انتخاب وجود دارد. 
در تمامی موارد تعداد زیادی از رفتارهای مؤثرتر 
و در نهایت آرامش‌بخش برای بهبود یک رابطه با 
حتی زند گی مشترک يا خاتمه‌ی آن وجود دارد که 
به مراتب از راہ زجر آور و نا کار آمد افسرد گی مؤثرتر 
است. امیدوارم آنطور که می‌خواستید جواب گرفته 
باشید و در صورت آمکان به جای مشاوره کتبی با تلفن 
مشاوره مجله در ارتباط باشید. 2 


عمومی و معلولیت از تصوراتی است که جوانان درباره 
پیرها دارند. به نظر من اگر نسل‌های جوان و پیر با هم 
رابطه‌ای نزدیک داشته باشند. این مشکلات به‌خوبی 
کنترل خواهند شد. 
سالم پیر شدن. به ارتباط‌های سازنده عاطفی و 

عملکردهای اجتماعی سالمندان بستگی دارد. ناگفته 
نماند که اقتصاد نیز در سلامت جسمی و روانی سالمندان 
بسیار مؤثر است بنابراین برنامه‌های خدمات درمانی 
کهنسالان که در قالب برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی 
انجام می‌شود. اهمیت پیدا خواهد کرد و بهتر است 
بگذاریم افرادی که‌از مرز ۵ ۶سالگی گذ شته‌اند.خودشان 
شغلشان را انتخاب کنند. فر آموش نکنیم که بازنشستگی. 
زمانی است برای آسود گی و تفریح و رهایی از تعهدات و 
مسوولیت‌های شغلی گذشته افر اد سالمند. 
قابل توحه ماس س2 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهبه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا ا يد موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفنه: زندان رجایی شهر 





پسر جوان خیلی راحت و صمیمانه صحبت می کر د. 
ازغمان ادا که مدو نشست گفت: 

-آقا....دروغ‌تو کار مانیست.وقتی با پای خودم آمدم 
که قرار نیست دروغ بگویم و گرنه بهتر است بر گردم و 
همان سیب زمینی‌های آشپز خانه را پوست بکنم... 

راحت حرف می زد و بی‌بیر ابه.در عرض جند دقیقه 
آنقدر صمیمی شد که انگار سالهاست مرا می‌شناسد. 

- آقا هر چیز که یادم باشد رامی‌گویم. هر چه هم جا 
افتاد شما بپرسید و من هم می گویم... 

از ان دسته |دمهاب ود که حرف زدنش به‌دل 
ی حا ی هو سی وی 
بود. همین را به او هم گفتم. لبخندی زد و پاسخ داد: 

جو تاس Rl‏ 
از بچگی هم همه همین رامی گفتند. برای همین نام 
دومم که یک اسم هندی است بیشتر سر زبانهاست 
وهمه چه در خانوادهو چه دوستانم مرابه ان اسم 
صدامی کنند.اماای کاش همانقدر هم خوش‌شانس 
بودم.مثل بعضی هندیها که می گویند کمربندش ان هم 
طلاست... بگذریم... چه باید بگویم؟ 

-از خودت بگوا 

-بیست و سه سال دارم. پدرم از طایفه... است که 
به سرقت و کف زنی و کیف‌قاپی و قاچاق و خلاصه هر 
خلافی که تصور کنید معروف است.مادرم آذری زبان 
است. یک برادر کوچکتر از خودم هم دارم. سالها قبل 
وقتی من فقط پنج سال داشتم پدر ومادرم از هم جدا 
شدند. نها از اول هم وصله هم نبودند. پدرم به شدت 
اعتیاد داشت و در خانواده مادری‌ام سیگار کشیدن هم 
اعتیاد به حساب می | مد. پدرم خلافکار بود و خانواده 
مادرم پاسستوریزہ!اصلا چرااینها با هم ازدواج کر دند. 
خودش معمایی بود. البته گوشے و کنار می شنوم که 
می‌گوین د م ادرت مقصر بود.امامن هر چه بز ر گتر 
می‌شوم و بیشتر می فھمم, می بینم مادرم هیچ تقصیر ی 
نداشته و همه مشکلات از پدرم بوده است. 

پدر ومادرم که از هم جداشدند. حضانت مارا 
به‌مادرمان سپ ردند امابعد از اینکه مابزر گتر شدیم. 
بر گشتیم پیش پدرمان. تا پایان دوران دبستان همه 
چیز عادی و معمولی بود. من اهل ورزش بودم و باشگاه 
کشتی می رفتم. نسبت به سنم؛هیکلم درشت بود ووزنم 
سنگین.باخانواده‌پدری‌ام خیلی رفت و امد نداشتم. 
مادرم خوش نداشت خیلی با انها رابطه داشته ہاشیم. 
می‌ترسید رفتار و نوع زند گی آنهادر مااثر کند.امامن 





کاش مسر ٹم برا شد 


بایکی از پسرعمه‌هایم خیلی رفیسق بودم. از برادر هم 
نزدیکتر. خیلی هم دوستش داشتم. وضع مالی آنھا 
خیلی خوب بود. یک جورایی الگوی من حساب می شد. 
و سالا راع د د تت می سای تشاد عیب 
می دانستم. به هر حال پدرم معتادبودومااز وقتی چشم 
باز کردیم پدرمان یاخمار بود ویانشته. پس نباید 
خیلی تعجب کنید وقتی می گویم من از ۱۲ سالگی شروع 
کردم به کشیدن تریاک. 

یادم‌هست می‌خواستم بر وم باشگاه که بچه‌های 
عمه‌ام دور هم جمع شدند و بساط دود علم کر دند. به 
من‌هم گفتند بیادو تادود بگیر وبرو.من چون دیدم 
آنهامی کشند با خود گفتم مگر من چه کمتر از آٹھا 
دارم که نکشم ؟ پس دو.سه تادود دم گرفتم ورفتم. 
ان روز تحت تأثیر مواد نقد راز خود بی خود شدم که 
شاید ۰ ۶۰بار دور زمین ورزش دویدم و خلاصه برای 
خودم کلی حال کردم. روز بعد هم خودم رفتم پاتوق 
موادفروش‌های محل و برای خودم تریاک خریدم واز 
آن به بعد کار هر روزم شده‌بود تریاک کشیابه اخر 
وعاقبت کارم که اصلا فکر نمی کردم.به بدبختی‌هایی 
که‌همکن آست س رم ماد فقط مهم ران این نود که 
من هم مثل پسرعمه‌ام هستم و هر کاری او می کند من 
هم انجام می‌دهم. البته این را بگویم همان پسر عمه‌ام 
امروز کراکی شده و... 

البته شرایط زند گی‌مان‌هم بی تأثیسر نبود. پدر و 
مادرم که از هم جداشده‌بودن د.مادرم یک طرف و 
پدرم هم زن گرفته بود ودر حال وهوای خودش بود. 
خلاصه شر ایط خوبی نداشتیم. کسی نبود که به فکرمان 
باشد ودلش برایمان بسوزد. خودمان‌هم که خب در 
اوج نوجوانی ونادانی. من وقتی فهمیدم چه بلایی سر م 
آمده که خمار شدم و آپ چشم وبین یام راهافتاد و 
درد در جانم چنگ انداخت. حدود یک سال ونیم بود 
که اعتیاد داشتم. از بس سر کلاس چرت زدم و خوابم 
برد که مسوّولان مدرسه متوجه شدند اعتیاد دارم و از 
مدرسهاخراجم کردند. با آن وضع جسمی باشگاه هم 
نمی توانستم بروم. کم کم پدرم هم فهمید که چه اتفاقی 
افتاده اما خیلی برایش فرق نداشت چرا که خودش هم 
بعد از سالها ترک.این بار به هرویین معتاد شده‌بود و 
وضع و حال خوبی ند اشت. هر وقت حالم خیلی بدمی شد 
یاد روزهایی می‌افتادم که باشگاه می‌رفتم و برای خودم 
اسم ورسمی داشتم اماحیف که دیگر خیلی دیر شده 
پوو بعد از آینکه از مدر سے آ شراخ ددم ر سر ار 


ارہ ۳۶۵۷ 





باتشکرازھمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
ات ارت را ای ۳ 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


در همان منطقه خودمان در یک صافکاری مشغول کار 
شدم. البته برای پول مواد مجبور بودم سر صاحبکار م 
را کلاه بگ‌ذارم. یعنی وقتی از کار گاه می‌رفت من هر 
کاری که می گرفتم پولش رابه اونمی‌دادم ومی گفتم 
کار نیام د. تاغر وب خودم رانگه می‌داشتم وبعد که 
کارم تمام می‌شد., می رفتم پاتوق و مواد می‌خریدم.حالا 
دیگر تریاک جواب‌اعتیادم رانمی‌داد ورفته بودم سراغ 
هرویین! یک شب با بچه‌ها جایی دور هم بودیم از بخت 
بدمن خمار خمار بودم و تمام تنم دردمی کرد. آنقدر 
درد داشتم که دلم می‌خواست بمیرم.از قضا همان 
کے کے سر هو می 
آوردو گفت این تریاک چینی اسست.تاآن موقع من 
تریاک رابه رنگ قهوه‌ای تیرەیاسیاەدیدہبودم اما 
آن چیزی که او با خودش داشت.یک ماده گچی‌رنگ 
بود. آن رفیقمان می گفت که این جایگزین همه مواد 
می شود و دیگر خماری و بدن درد ندارد. من که اوضاع 
خوبی نداشتم, آن را گرفتم و کشیدم. و بعد از مصرف 
فھمیدم آنچه او به اسم تریاک چینی به ما داده همان 
کراک است. روز بعد به قصد خود کشی رفتم هر ویین و 
کراک وقرص ربا هم گرفتم اما خب نشد!مدتی کراک 
کشیدم تاموقع خدمتم شد. عهد کردم تر ک کنم و 
بروم خدمت و آدم شوم. از تهران که رفتم, ترک کرده 
بودم. ۰ ۳روزبود که‌در ۵ ٠‏ کر مان خدمت می کردم 
که یک روز موقع صبحگاه وقتی داشتیم دور میدان 
می‌دویدیم یکی از بچه‌ها ند داد که باخودش هرویین 
اورده. با شنیدن این حرف دیو درونم بیدار شد و انقدر 
وسوسهام کرد تابالاخره طاقت نیاور دم و به اسم اینکه 
همین یک بار. با او رفتم داخل توالت و ۲۵ گرم هرویین 
رادوتایی کشیدیم و آمدیم بیرون! خیلی طول نکشید 
که فر ماندهان فهمیدند و من فرار کردم و امدم تهران 
و دوباره روز از نو روزی از نوا 

تا ۶سال‌قبل... شش سال قبل خودم دیگر خسته 
شدم.از خماری, از نشتگی از مواد کشیدن, از مواد 
خریدن. این یک حالی است که به سر آغ همه معتادها 
می‌آید. روزی که دیگر نشتگی لذتی ندارد. روزی که 
دیگر فکر خماری همه برایت عذاب است. آن روز 
اگر آدم به ندای دلش گوش کند. نجات پیدامی کند. 
وگرنه... 

من‌هم آن روز فریاد درونم راشنیدم وبه خاطر 
عشق به زند گی قسم خوردم که دیگر دور مواد نچر خم! 
واز آن روز تاحالا پاک پاکم حتی یک استامینوفن 
کدیین ھم نخورده‌ام.سیگار گاهی کشیده‌ام.امامواد 
اصلا! 

دو سال قبل وسوسه عشق به جانم افتاد. بر ادرم 
رفیقی داشت که او هم خواهری داشت که من او راخیلی 
دوست داشتم.اواولین و تنهادختری بود که در یک نگاه 
عقل وهوشم راربوده ب ود. آن زمان من در صافکاری 


کار می کردم در آمدم بد نبود ماهی ۰.۰ ۵ هزار 
تومان در آمد داشتم. وقتی رفتیم خواستگاری, خانواده 
سم ا نت 
کفایت کردند. حتی در مورد گذشته‌ام هم خیلی تحقیق 
نکر دند. گفتند همین که پاک هستم واهل دودودم نیستم 
برایشان کافی است.عروسی جمع وجوری گرفتیم و 
رفتیم سر خانه و زند گی مان. | نقدر پول نداشتیم تاخانه 
مستقلی اجاره کنم.خانەمادربز ر گم | نقدر وسیع بود که 
برای ما هم جایی داشته باشد. رفتیم منزل او پدرم هم 
آنجا زندگی می کرد. یک جورایی جیره‌خوار مادرش 
بود. من هم یک اتاق از او اجاره کردم. یک میلیون دادم 
باماهی ۲۰هزار تومان.مادرم اصلا دوست نداشت به 
آنهانزدیک شوم یازیر دین آنها باشم.به همین خاطر 
ود بعه دادم و کرایه هم می‌دادم. 

چند ماهی با کار کردن در صافکاری سر کردم اما 
در آمدش راضی‌ام نمی کرد. کار سختی بود. زیر آفتاب 
داغ و در هوای سرد زمستان باید کار می کر دم تاچیزی 
گیرم بیاید. من حوصله اینجور کار کر دن رانداشتم. 
یک سال و نیم قبل بود که زدم به خلاف! قبلاً هم خلاف 
کرده‌بودم. تازه کار وناشی نبودم. در محل معر وف بودم 
به ۰انیه‌ای. واقعاهم در عرض کمتر از یک دقیقه 
موتور رااز توی کوچه یا حیاط‌هایی که درشان باز بود 
برمی‌داشتم, قفل فر مان رامی شکستم و موتور رایکسره 
می کردم والفرار...بعد باهمان موتور دزدی می‌رفتم 
خلاف. بیشتر در کار دزدیدن ضبط ماشین بودم. گاهی 
هم کارهای دیگر. بعد از اينکه کارم تمام می شد دوباره 
برمی گشتم به همانجایی که موتور را دزدیده بودم. 
گوشه خلوتی همان حوالی موتور رارهامی کردم و 
می‌رفتم. ضبط های مسر وقه راهم به بچه‌هایی که دور 
وبر خودم بودند.می‌فروختم. آن‌هم کمتر از نصف 
قیمت.مثلاضبطی را که ۱۰۰ تومان قیمت داشت 
۴۰-۰ تومان می‌فر وختم. مالخر نداشتم. می تر سیدم 
گیر بیفتد و مرالو بدهد. به پول کم قانع بودم. 

شاید حدود یک سال و نیم کارم همین بود. همسرم 
اصلاً خبر نداشت که من چه می کنم. تصورش این بود 
که هنوز در صافکاری هستم. خودم هم اینطور وانمود 
می کردم.البته گاهی اوسوّالاتی می پر سید که خب من 
مجبور بودم او را ببیچانم. مثل اینکه شک کر ده بود. اما 
من بەروی خودم نمی آوردم. تأمهر ماه‌سال گذشته. 












در پرانتز 

(مسأله اعتیاد و مواد به یکی از بزر گترین 
معضلات مهم و پیچیده روز جامعه تبد یل شده است. 
با پایین آامدن سن اعتیاد و ورود انواع و اقسام مواد 
مخدر صنعتی که متأسفانه استعمال آنها نیز راحت تر 
از مواد سنتی است. خطر لحظه بے لحظه نز د یک و 
نزدیکتر می شود. تنها راه مبارزه با این بلای خانمان 
برانداز بالا بردن سطح آ گاهی جامعه از طریق 
مدارس و نیز رسانه‌های جمعی است. کاری که این 
روزها به دلیل تحولات اقتصادی, کاملاً نادیده گر فته 


شدہ واختاپوس هزار پای اعتیاد بیشتر از قبل دست 





منزل مادرخانمم مهمان بودیم. با خیال راحت نشسته 
بودم وبابچه‌ها تفریح می کر دیم که چند مامور امدند 
جلو در خانه. من چون خلاف می کردم تررسیدم. اما 
به روی خودم نیاوردم. تصور کر دم حتماً همسایه‌ها 
از برادر خانمم شسکایت کرده‌اند. چسون او چند کبوتر 
داشت وهر از چند گاهی برای کفترپرانی روی بام 
می‌رفت.اماوقتی‌اسم خودم راس یلم فهمیدم که 
دنبال خودم هستم. من ان روزها مثل الان نبودم. ٩۵‏ 
کیلو وزن داشتم. هیکلم روی فرم بود. چهره‌ام هم خیلی 
موجه بود. چون نمی خواستم ظاهر م خلاف باشد و کسی 
مشکوک شود اما گویایک نفر مر افروخته بود. چون قبلا 
سابقه در گیری‌بامآمورهم داشستم.بی سر وصدارفتم 
خودم راتحویل دادم. هیچ وقت تصور نمی کر دم کار م 
به زندان بکشد. با خودم گفتم نهایتا یک شب باز داشتم 
وبعد هم باسند آزاد می‌شسوم. چون دفعه قبل که گیر 
افتاده‌بودم فقط ۴ساعت ماندم و بعد هم باجریمه 
آزاد شدم. البته آن سابقه‌ام به خاطر خرید گوشی تلفن 
سرقتی بود. سرو کله شاکی‌ها که پیدا شد. گفتم یکی دو 
ماه‌بعد آزادم. اما وقتی پای جعل و اخاذی به میان آمد. 
فهمیدم حالا حالاها مهمانم! 

البته خدامی داند من نه جعل انجام داده‌ام نه از کسی 
اخاذی کرده‌ام. من فقط سرقت کرده‌ام و تمام. به من 


وپای خود را دراز می کند. پخش نمایش‌های کوتاه 
تلویزیونی آن هم در ساعتی که تعداد مخاطبان بیشتر 
است و آ گاهی نوجوانان و والدین نسبت به وجود 
آلود گی مواد مخدر در سطح جامعه و نیز اضافه 
نمودن درسهایی در مدارس حتی از دوران ابتدایی 
نشان دادن مواد و تصویر کسانی که از آن استفاده 
نموده‌اند و به فلا کت و هلا کت رسیده‌اند. شاید بتواند 
راهکاری برای منع نوجوانان از بلای افیون باشد. 
جوان صادق ما گر چه بااصراحت کلام گفت که مواد 
راچطور تر ک کرده‌اماديديم که با اغوش باز از 
دامان مواد به سایه خلاف (سر قت) بناه می برد و نان 


SAE 





می گویند تولباس مأمورهاراپوشیدی در حالی کە من 
هیچ وقت این کاررائکردم.البته پنھان نمی کنم برای 
آنکه ظافرم موجه باشد, محاسنم را کوتاه نمی کردم 
پیراهن گشاد و شلوار پارچه‌ای می پوشیدم و تظاهر 
می کردم چون نمی‌خواستم تابلوباشم. اماهیچ وقت 
لباس فرم نپوشیدم. آنچه برایم محرز است اینکه دو 
سه شاکی دارم. به یک نفر ۱۵۰ هزار تومان باید بدهم 
وبه یک نفر دیگر هم ۸۵۰هزار تومان یعنی جمعاً یک 
میلیون تومان. اما ندارم که بدهم و الان به خاطر حدود 
یک میلیون تومان دارم حبس می کشم. همسرم هم 
که حالا متوجه شده‌من سرقت می کردم وبه اودروغ 
گفتهام. تقاضای طلاق کرده. با اینکه خیلی دوسستش 
دارم اما هیچ جوابی ندارم به او بدهم. من می‌تر سیدم 
واقعیت رابه او بگویم. می‌تر سیدم بگویم واو رااز دست 
بدهم.از طرف دیگر پول دزدی بے دهانم مزه کرده 
بود.اینکه راحت و بی‌دردسر دو بر ابر حقوق روزانه‌ام 
رادر چشم بر هم زدنی به دست می آوردم. خوب برایم 
لذت‌بخش بود: چطور می توا سے باوب وی اما خالا 
می‌دانم که من‌باعث بدیختی اش شن دم وفقطازآو 
می‌خواهم که مرا ببخشد. اماانگار این زندان برایم لازم 
بود. دراین مدت که حبس هستم خیلی با خودم فکر 
کردم.تمام انچەدراین سالهابر سرم آمده.همه‌اش 
بے این خاطر بوده که من از خدادور بودم. من آن وقتها 
کسانی را که نماز می خواندند تمسخر می کردم اما حالا 
به این نتیجه رسیده‌ام که یکی از راههای ار تباط با خدا 
نماز است. حالا وقتی به نماز می‌ایستم از زند گی بیشتر 
لذت می‌بر م. در نما زهایم از خدامی خواهم مر اببخشد و 
کاری کند تا همسرم هم مرا ببخشد و از من جدا نشود. 

من مادرم راخیلی دوست دارم بعد از او همسرم 
انگیزه زند گی من است.من در حق او خیلی بدی کرد ماما 
می خواهم که بد اند دوستش دارم وبعد زاين می‌خواهم 
پاک زند گی کنم. از او می‌خواهم برای خوب زند گی 
کردن یک فرصت دیگر به من بدهد. 

من آنقدراراده‌دارم که اگر بخواهم. می‌توانم.مثل 
همان دفعه‌ای که اراده کردم و مواد را کنار گذاشتم. 
این بارهم اراده کردم وخلاف راحال از هر نوعی که 
می‌خواهد باشد. کنار گذاشتم. می‌دانم خدا هم کمکم 
فرظ کرد اک ران این یک م نیون ومان راید هیواز 
اینجا آزاد شوم, زند گی جدیدی رآشروع خواهم کرد. 


حرام را به حلال خوری 
ترجیح داده و نهایتا سر از زندان در 
می‌آورد. خلافهای کوچک و بزرگ وقتی 
قبح خود رااز دست می‌دهند و عادی می‌شوند. 
دیگر تبدیل به شغل می‌شوند و آن وقت است که 
دیگر دست و دل و وجدان همه به آن عادت کرده و 
هیچ چیز جز سیلی محکم محکومیت آنها را از خواب 
غفلت بیدار نمی کند. 

امیدواریم که این سیلی برای او آنقدر محکم بوده 
باشد کهاورابه راه آورده و آینده پا کی رابرای او 
تضمین نماید.) 
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کبانا نصرت‌زاده 


مد ام که جرا ناماش 


از خود م شرمندها که چرا د رابتداناامید شدم و یک سال همس و بچه‌ها یمرا رماکردم..دلم 
می‌خواست ای نتج ر به رابنویسم‌تا همه بخوانند و بدانند 


وقتی خبر تو کار خانه پیچید که قرار است تعدیل 
نیرو کنند ویک عده آخراج شوند. فکر نمی کردم این 
اتفاق‌اين قدر روی م۱ ۳ 

یک حقوق بخور نمیر داشتم و هر طور بود خرج زن 
وبچه‌رامی‌دادم-آمامدت‌هاب ود که چرخ کار خانه 
خوب نمی چر خید. حقوق‌هایمان عقب و جلومی شد و 
مامرطوری بودي ساد ا 
کلی از کار گر هاشد واز جملەمن:جز ولیست بلندبالای 
کارخانه بودم... 

اخراج کردن من در ابتدابه نظر موضوع جدی 
نمی آمد. فکر می کردم به راحتی می‌توانم باز هم کار 
پیداککے۔امابعدار چند ماه‌مطمتن شدم که اوضاع 
کار خیلی‌بدت راز ان است که تصور می کر دیم... 
پول‌نداشتم.زنم ن رگس‌همان چند تکه طلایش را 
فروخت واجاره خانه رامی‌داد... خیلی ناراحت بودم 
تااینکه نر گس تصمیم گرفت در یکی از شر کت‌هایی 
که خد متکار می‌فر ستند خانه‌های مردم کار کند.زن 
سخت کوش و تمیز ومر تبی بود وهمان هفته اول در 
یک‌خانه‌اعیانی در" ال ۳ ۳ 
پیرزن در یک خانه بز رگ زند گی می کر د... بچه‌هایش 
می‌خواستند یک مستخدم برایش بگیر ند و خودشان 
بروندسراغ کار وزند گی خودشان... خیلی زود از 
نرگس خوششان آمد واو رابا حقوق خیلی مناسبی 
استخدام کر دند... 

بچه‌ها رامی گذاشت پیش مادرش و صبح به صبح 
می رفت سر کار. یک وقت هایی شب هم نمی آمد و 
پیش ےت می‌ماند... من اما بیکار بودم در خانه... 
سراغ هر کاری می رفتم فایده‌ای نداشت...دیگه کلافه 
شدهبودم. مخصوصاً که حقوق نر گس خیلی خوب 
بود واو مدام به من سر کوفت می زد که بیکار تو خانه 
نشسته‌ام. 

خیلی شب‌هاغذاهای خوشمزه از خانه ان پیرزن 
می آورد ولی روز به روز مرابیشتر و بیشتر تحقیر 
می کرد 

پیرزن‌به نر گس اجازه‌داده‌پودبر ای‌همسایه‌هایش 
سبزی پاک کند و بفروشد ون ر گس هم این کار را 
می کرد و خوب پول در می آورد... 

یک سال گذشت من کماکان بیکار در خانه بودم و 
هیچ کاری پیدانکر ده‌بودم.دیگه از دست غرغرهای 
زنم ونگاه‌های معنادار مردم خسته شده بودم... توی 
محل مسخرهام می کرد ند که چوا دارم ن ان زنم را 
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می خورم... بالاخره‌یک روز آنقدر بهم فشار آمد که 
ساکم رابر داشستم واز خانه بیرون زدم... نمی‌دانستم 
کجادارم می روم ولی‌هر چه بود بهتر از این بود که زیر 
بار منت زنم زند گی کنم... 

سوار اتوبوس شدم و به طرف تبریز راه افتادم. یک 
دوست قدیمی انجاداشتم وبه این امیدرفتم که‌او 
کاری برایم پیدا کند...وقتی رسیدم آنجا تازه‌فهمیدم 
چه کار اشتباهی کردم ولی راہ بر گشت وجود نداشت. 
غرورم اجازه نمی داد بادست خالی بر گردم... وقتی 
موضوع رابه دوستم گفتم. خیلی ناراحت شد. ولی هیچ 
امید ی به پیدا کر دن کار در شهر ستان نبود. جز اینکه 
می‌رفتم درروستاوبر ای بر داشت محصول کمک 
می کردم. هر چند حقوقش کافی نبود ولی خوبیش 
این بود که هم بهم جامی‌دادند وهم خورد و خورا کم 
با انها بود... 

برای‌همین بااشتیاق مشغول به کارشدم...برداشت 
محصول که تمام شد.باید از آنجامی‌رفتم... هیچ خبری 
هم از خانواده‌ام نداشتم... منتظر بودم پولی جمع کنم 
وبادست پر برگردم... ولی خیلی شاهکار می کردم 
می‌توانستم خرج خودم رادر بیاورم... ۱ 

یک سال تمام گذشت... در تمام ان مدت حتی 
یک بار به خانه تلفن نکر ده بودم. فکر نمی کردم نر گس 
اصلا دنبالم بگر دد ویانگر انم باشد. دلم برای بچه‌ها 
تنگ شده بود... 

یک وقت‌هایی بر ای دوستم وهمسرش درددل 
می کردم. آنها هميشه از من می‌خواستند سراغی از 
زن وبچه‌ام بگیرم...امامن از این کار وحشست داشتم... 
می ترسیدم نر گس کارش رااز دست داده‌باشد وبه 
کمک من احتیاج پی دا کر ده‌باشد در حالی که هیچ 
کمکی از دستم برنمی آمد... 

بالاخره شب عید شد ودوستم انقدربهم اصرار کرد 
تابالاخره گوشی تلفن رابرداشتم وبرای گفتن تبریک 
عیدبا | نهاصحبت کردم.صدای‌جیغ شادی بچه‌هااز 
پشت تلفن می آمد... نر گس تلفن را که برداشت شر وع 
کرد به داد و فریاد کر دن واز من شکایت کردن که جرا 
بی خبر ول کرده‌ام و رفته‌ام؟ 

نرگس رامی‌شناختم کمتر اتفاق می‌افتاد که از 
ندیدن کسی اینقدر ناراحت باشد. احساس کردم. 
هنوز زن و بچه‌ام مرادوست دارند. اشک از چشم‌هایم 
سرازیر می‌شد... دلم پر از شوق شده بود واز طرفی 
شرمنده‌بودم که چر ابیش از یک سال است که آنهارا 
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رها کرده‌ام.بلیت اتوبوس خریدم وبر گشتم... بچه‌ها 
از خوشحالی نمی‌دانستند چه کار کنند. نر گس انگار 
تکیده‌تر شده‌بود. اند ک پولی که‌در آن مدت پس انداز 
کرده‌بودم رابه‌ن ر گس دادم وباشرمند گی گفتم که 
بیشتر از این نتوانستم جمع کنم. نر گس با چشم‌های 
خیس نگاهم می کرد... برایم تعریسف کرد که چقدر 
بهش سخت گذشته و چقدر به من احتیاج داشته!! 

باورنمی کردم عدم حضورم در خانه اینقدر 
مشکل‌ساز بود. فکر می کردم مردی که پول در 
نمی آوردبه درد هیچ چیز نمی خورد... اما نه, بچه‌ها 
به چیزی بیش از پول احتیاج داشتند.به نر گس قول 
دادم دیگر هر گز آنهارارهانکنم. صبح روز بعد با هم 
رفتیم دفتر خدماتی وبه اصرار نر گس بهم یک کار 
ساده دادند... قرار بود منتظر بمانم وهر کس احتیاج 
به کار گر داشت مراخبر کنند.اوایل‌همه‌هفته کار 
نداشتم.ولی نر گس بهم یاد داد چطور با مر دم رفتار 
کن م و کارم راجوری انجام بدهم که همیشه نظافت 
ساختمان‌ھایشان رابه من بدهند... همین کار را کردم و 
حالا انقدر کار دارم که مدام مجبورم عذرخواھی کنم 
و کارهای جدید رانپذیرم... 

من و نر گس سخت کار می کنیم و حالا زند گی مان 
رنگ ورخ خوبی گرفته... 

از خودم شرمنده‌ام که چرادر ابتداناامید شدم 
ویک سال ھمسر و بچه‌هایم رارها کردم... دلم 
می‌خواست این تجر به رابنویسم تأهمه بخوانند و 
بدانند که ناامیدی همان نقطه‌ای است که انسان 
همه‌جیز رااز دست می دهد... همیشه راهی بر ای از نو 


شروع کر دن وجود دارد... 
5 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


۱ سر کار خانم پ.ج از تهران درباره 





مشکل خود چنین نوشته‌اند. 
زند گی آرام اما... 


زنی ۲ ۴ساله هستم وتقریباً ۰ ۲سال است که 
زند گی مشترک خود راباشوهرم اغاز کرده‌ام. ثمره 
این ازدواج تا کنون پسری ۱۸ ساله و دختری ۱۴ ساله 
شوهرم مر دی تحصیل کر ده و اهل مطالعه می‌باشد و 
مامشکلی نداشتیم. شوهر من ۵سال از من بز ر گتر 
است و اکنون ۷ ۴سال دارد. از نظر مالی و اقتصادی هم 
مازند گی نسبتاً مطلوبی داشته‌ايم. البته تنها شوهرم به 
کار مشغول بوده‌است و من همواره خانه‌داری کر ده‌ام؛ 
امامشکل ماتقریباً از ۷سال پیش یعنی آن زمانی که 
شوهرم به ۴۰ سالگی رسیده بود آغاز شد. 

مشکل بدین صورت بود که او ناگهان برای چند 
روز سکوت کامل‌اختیار می کر دو هر چه که من و 
سخن راباز کنیم او با اکراه کامل در دوسه کلمه پاسخ 


ایو بحران‌های روحی 
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سر کار خانم پ.ج از تھران 


در درجه اول آنچه که اهمیت داردسعی 
بیشتر شمااز درک حالات ر وحی شوهر تان می‌باشد 
باتوجهبه آنچه کهاز رفتار او شرح داده‌اید وبا 
توجه به اطلاعاتی که در مورد خصوصیات‌اوبیان 
کرده‌اید با قاطعیت به شمامی گویم که به هیچ وجه 
٦‏ باه تربار ری 
دیگر به ذهن خود راه دھید. جرا که اگر این جنین 
عاداتی قرار بود در او شکل گیر ند در سنین بایین ٹر 
از اخلاق شسوهر تن بیان کر ده‌اید اوبه دنبال جنین 
مسایلی نیست امابیایید یک بار دیگر علائم مشکل 
اورام رور کنیم.همانگونه که شمابیان کر ده‌اید تا 
زمار اال ع رار اا ال کار تک 
مشترک شما گذشته بود هیچ گونه مشکلی پیش 
نیامده بود و همه جیز روند عادی به خود گر فته بود. 
اما پس از آنکه او گام به ٠‏ ۴سالگی می گذارد دوران 
افسرد گی او آغاز می شود و همانگونه که خودتان 
هم بیان کرده‌اید باافزایش سن در اواین افسرد گی 
تا آنجا که اکنون تقریباً به نیمی از زمان‌های بیداری 


او کشیده شده‌است. برای این علا ی وبا توجه به کلیه 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که taq‏ ای رسب وب ببب 


می دادو بعد هم اظهار می کرد که حوصله ندارد و او 
رارها کنیم بهتر است.من ابتدابر این تصور بودم که 
مشکلاتی در محل کار پدید | مده و شوهرم نیاز به این 
دارد که قدری فکر کند وراه حلی برای مشکل خود 
پیدا کند به همین خاطر چندان مزاحم او نمی‌شدم و به 
بچه‌هاهم همین موضوع راانتقال می‌دادم.اما پس از 
چند روز گویی همه چیز بر وقف مراد شده‌باشد شوهر م 
به همان حالت سابق وبشاش خود باز می گشت ومن هم 
خوشحال از اینکه جریان حل شده است دیگر مطلب 
را دنبال نمی کردم. 


سکوت‌های طولانی تر 

اما مسئله مهم این است که هر چه زمان ادامه پیدا 
می کرد تعداد اتفاق افتادن این حالت‌هادر شوهر م 
افزایش می یافت ضمن اینکه دوران سکوت او هم 
طولانی تر و طولانی تر می‌شد. یکی دو بار که من از این 
موضوع به ستوه آمده‌بودم سعی کر دم با او ارتباطی 
برقرار کرده واز او سوال کنم که جریان چیست واین 
تام فا برای جح کرسان اورا می کے ند؟ انا ازا همان 
پاسخ ھمیشگی سعی می کرد تااز شرح جریان طفرہ 
رفته و دوباره به همان حالت تنهایی خود باز می گشت. 
گر فته و متاًسفانه‌ من و بچه‌هاراحساس ونگر ان ساخته 


خصوصیاتی که از شسوهر تان گفته‌اید به احتمال بسیار 
قوی یک تشخیص اصلی وجود دارد. 


بحران میانسالی 

بحران میانسالی یکی از معضلات روحی و روانی 
است که ب دون دلیل واضحی گریبان بسیاری را 
در مردان اتفاق می‌افتد. البته دلیل ان هم این است که 
مردهادارای مسءولیت بیشتر ی در خانواده‌هستند. 
فراموش نکنید که بحران میانسالی به هیچ وجه به این 
معنانیست که او د جار مشکلی مر بوط به زند گی شده 
باشد و یا در ایجاد شرایط زند گی برای خانواده‌اش 
ناموفق باشد. در حقیقت واتفاقاً بحران میانسالی 
در کسانی رخ می‌دهد که مشکل خاصی که بتوان 
از متخصصین معتقدند که همین عادی بودن دوران 
زند گی و مواجه نشدن با مشکلات باعث خالی شدن 
زند گے از هیجانات روحی می شود که می‌تواند یکی 
از علل بحران میانسالی باشد اما این نظریه خاص 
هنوز به آثبات نرسیده‌است در واقع این دوران از 
اوایل دهه جهل در زند گی آغاز می شود وحداکثر 
تا ۰ سالگی ادامه می‌یابد و پس از آن به کلی ناپدید 
می‌شود. کليه ابعاد و خصوصیاتی که شمادر مورد 
شوهر تان ذ کر کرده‌اید وحالات ور وحیات روانی 
وحتی جسمانی در اوواین که او ناگهان وبدون هیچ 
دلیلی جنین روزهایی را اغاز می کند. حال و حوصله‌ای 


است.و آن‌هم این است که او در ار تباطی در خارج 
از زند گی زناشویی خود در گیر شده‌است. واقعیت 
سس اف و ایت که 
مفهوم احساس گناه‌در اوست وزمانی که بامن و بچه‌ها 
مواجه می شود از کر ده خود پشیمان شده و به شدت 
افسر ده‌می‌شود؟ جرا که اگر مسئله دیگری در جریان 
بود شوهر من به آندازه کافی تحصیل کر ده‌می‌باشد که 
بداند به خاطر افسرد گی باید به روان‌شناس مراجعه 
کند. هم کنون به طور متوسط در هر ماه‌ او دو بار دچار 
هفته تاده‌روز به طول می‌انجامد. اما بقیه ز مان‌هار | 
سای یس اما موی کرت 
من کاملایشپوداست این امست کەازنظر کش 
تما مکی به ردجت بی دهد وکت کیل 
اختیار می کند بیشتر وبیشتر می شودواین موضوع 
برای این پرسش واین معمادارید برای مادرج کنید 
چرا که صبر و تحمل من هم به سر آمده‌است ومن 
نمی توانم نیمی از زمان زند گی خود رادر خانه با کسی 
سر کنم که گوشه‌ای می‌نشیند. سکوت کامل اختیار 
می کند و به نقطه نامعلومی خیره می شود. لطفاً به من 


حتی برای پاسخ دادن به نز دیکان خود ندارد و به 
نقطه‌ای نامعلوم خیره می شود و سر انجام هم بدون 
هیچ دلیل خاصی از این حالات خارج می شود همه و 
همه موّید این نکته می‌باشد که انجه که شوهر تان 
با آن‌دست به کر نان شده‌همانابحران‌میانسالی 
است. البته با مراجعه به متخصص داروهایی برای 
0+ ۶۷" 
سس خانه اسست. بهترین نوع وا کتش 
7 8'8 دای نار 
دهند که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده و همه چیز روند 
عادی دارد. تأثیر مهمی که این گونه رفتار از جانب 
نزدیکان دارداین است که ز مان افسرد گی‌ادواری 
را کوتاه‌تر می کند.البته میدانم که‌ادامه‌اين وضیعت 
آن‌هم برای دو سال دیگر برای شسماوفر زندانتان 
بسیار دشوار می‌باشد امااین راهم بدانید که او به 
اواخر چنین رفتارهایی در زند گی نزدیک تر می شود 
ودرک کامل شماو فر زندانتان از وضیعت او دوران 
ار را 
خوش راهم برای شمادارم که پس از خروج کامل 
او از دوران بحران میانسالی او دارای شخصیت و 
روحیات ببسی مستحکم تر و قدرتمند تر خواهد شد 
٢‏ لال ۳ 
شخص رااز نظر روحی وروانی بسیار قوی تر می کند 
که در مجموع روی زند گی خانوادہ شماهم تأثیر 
کے ار موفق و پیروز باشید. 
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ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


این شو هر خوب را مدیون ن مادرم هستم 


۳ . حدس 


مادرم گفت:یک خواستگار برایت 
بزن کی... افشین پسر خانم ملو کی... 

بیشتر شبیه به جو ک بود...افشین از ان پسرهایی 
بود که بیشتر بهش می خندیدم تااینکه بهش جدی 
فکر کنم! آن سالها دانشجوی رشته مھندسی بودم و 
در مشهد درس می خواندم.هر وقت برای تعطیلات به 
تھران می آمدم مادرم خبر می داد که چند تاخواستگار 
دارم و کدام یکی خوب و کدام یکی بد است...اماموضوع 
آفشین صدای قهقهه مرابلند کر د... 

خانم ملوکی: ,خیاط محله‌بود.از آن‌زن‌های‌دلنشین 
شتنی که همه به اواحترام می گذ اشتند. افشین 
از بچگی: پسے توپول و چاقی بود که هميشه خوش خنده 
بود و مسخره بازی در می آورد... چند سالی از من بزر گتر 
بودولی هیچ وقت بهش جدی فکر نمی کردم... وقتی دیپلم 
گرفت.به استخدام شر کت نفت در آمد ودانشجوی 


و دوست دأن 


بعد هم که من به مشھد رفتم و عملا جز چھرہ کود کانه و 
چاق افشین هیچ ذهنیتی نسبت به او نداشتم... 


درییچ ونم‌داد گاه 


وقتی کلی خندیدم. مادر خوب نگاهم کرد و گفت: 
پس چه جوابی بدهم؟ آره یا نه؟... بگویم بیایند یانه... 

نگاهی به مادر انداختم. 

-یعنی شما انتظار دارید. من همسر افشین شوم ؟! 

مادر خیره نگاهم کرد و گفت: پس جواب رد می‌دهم... 

صحبتم ان در همین حد تمام شد. روز بعداز دیدن 
مادربز رگم برمی گشتم مادر گفت: افشین زنگ زد... از 
جنوب_می‌خواست با توصحبت کند. گویااز جواب رد تو 
خیلی خوشش نیامده... می خواهد خودش از زبانت بشنود. 

ازاین کار افشین هیچ خوشم نیامد ولی به اصر ار مادر 
مجبور شدم آن شب جواب تلفنش رابدهم... خودم را 
اماده کر ده بودم که چه دلایلی برای جواب ردم بیاورم. 
اما ب رخلاف انتظارم افشین هیچ صحبتی راجع به این 
مسئله نکر د. با کلی هیجان راجع به درسم و مشهد 
٦‏ 9 88 
به خودم که امدم دیدم یک ساعت ونیم است که داریم 
تلفنی باهم صحبت می کنیم و جالب تر این که حتی یک 
کلمه راجع به ازدواج حرف نزده‌بودیم. 






نو 


۱ er مس‎ ۳۹ 


و جو 
برمی گردم, بهت زنگ وم 
من هم قبول کرده‌بودم. بی انکه به این قضیه فکر 


تنها یی را نمی شود قیمت کدذاشت 


درست وقتی پسردایی‌ام کنار کشید واز ازدواج 
بامن منصر ف شد. سر و کله احمد بیداشد. حال 
خیلی بدی داشتم.بعد از ان همه کشمکش بالاخرہ 
پسرداییام مغلوب مادرش شد. از من عذ ر خواهی کرد 
وزیر همه قول و قرارهایش زد... من هم دیگه چاره‌ای 
نداشتم جز اینکه ان عشق چندین‌ساله راف رآموش کنم. 
دلم خیلی گرفته بود. مادرم بهم گوشزد کرده بود که 
اخر این داستان.یک تراژدی خواهد شد ولی زن‌داییام 
همیشه با این وصلت مخالفت می کرد و دست آخر 
ےئد 

باروح وقلب شکستە از خواب بیدار می شدم وبا 
چشم‌های سرخ و صورتی خیس به خواب می رفتم. 

درست در همان شر ایط سر و کله احمد پیداشد. 
بی مقدمه» بدون هیچ حاشیه‌ای. همان روز اول که مرا 
در خانه دوستم نگین دید. بهم پیشنھاد ازدواج دا7 
ومن نمی دانم به مردی که نزدیک به ۰ ۲سال‌از من 
بزرگتر بود چرااین قدر زود جواب مثبت دادم.باز 
مادرم مخالفت کر دامااین بار من دیگه به هیچ مخالفتی 
اھمیت نمی‌دادم. احمد وضع مالی بسیار خوبی داشت. 
دیگه به هیچ چیز اهمیت ندادم و به عقدش در آمدم. نه 
مراسم عروسی داشتیم ونه جشن سادهارفتیم محضر 
وبه عقدش در آمدم. فقط دلم می‌خواست زن‌داییام 





خانه مجللم را ببیند. انگشتری جواهرم رابه رخش 
بکشم وببیند که من زند گی بسیار بهتری دارم. چند ماه 
اول با این پزدادن‌ها و چشم و هم چشمی‌هالذت فر اوان 
می‌بردم.زند گی با احمد مثل زند گی روی‌ابرها بود. 
ار داریا کف خر ایل 
گران قیمت و... اینها مثل خوشبختی واقعی بود... 

احمد قبلا ازدواج کر ده‌بود وزن وبچه داشت.ولی 
وقتی همسر ش تصمیم می گیرد برود خارج از کشور وبا 
بچه‌هایش زند گی کند. از هم جداشدہ بودند... 

ام ااحمدرابطه‌اش رابا آنهاهیچ وقت قطع 
نمی کرد بای آنها پول می‌ف ستاد. آخر هفته‌هاتلقن 
می کردند وباهم حرف می زدندوعملاً در جریان همه 
وقایع زندگی آنها بود. 

_ اوایل چندان حساس نمی‌شدم. ولی وقتی زند گی 

از آن تب وتاب اولیه‌اش افت ادو آن‌خانه مجلل برایم 
عادی شد و دیگه چیزی برای پز دادن نداشتمم. تازه 
متوجه شدم احمد چقدر حواسش به همسر سابق و 
بچه‌هایش هست. یک روز وقتی از پشت تلفن فهمید 
که همسر سابقش سرطان گر فته.انگار دنیاروی‌سرش 
خراب شده بود... مثل بچه‌ها اشک می ریخت و صبح 
خیلی زود رفت بلیت خرید و آخر هفته به خارج از 
کشور رفت. 


سا رو ۳۶۵۷ 





همسرش بود وحتی فرصت نمی کرد با من بیش از چند 
دقیقه حرف بزند... 

چند ماهی تنها بود م. مر وری به زند گی یک ساله‌ای 
که با احمد داشتم می کردم و می‌دیدم. او چندان هم 
دل لبسته ز ند گی با من نبوده و ن نیست.همیشه بچه‌هاو 


کنم که چرامابایدبازهم باهم حرف بزنیم.امااز 
شماچه هن کشکوی ی نے سط 
بچگی‌های ش خوش خنده و مزاح گوبود... روز بعد باز 
زنگ زد و حرف‌های متفر قه زده شد. وقتی گفت: آخر 
شب بهت زنگ می زنم. 

به‌خودم آم دم و گفتم: آخه چرا؟اچراباید باهم 
صحبت کنیم.راستش رابخواهی من تصمیم به از د واج 
ندارم و... 

کر یر کر این سل تما رای 
سخت بود. به تته پته افتاده بودم. آفشین به دادم رسید و 
گفت: راجع این موضوع سر فرصت حرف می زنیم... 

تماس‌هایمان ادامه داشت... هر روز بیش از روز قبل 
به مکالمه‌هایمان عادت می کر دم. چند هفته‌ای به همین 
روال گذشت. حرف‌هایمان جدی و جدی‌تر می‌شد. 
از اعتقاداتمان,از برنامه‌هایی که‌برای اینده‌داریم. 
از توقعاتم ان حرف می زدیم وهر چه پیش می رفتیم 
از شخصیت محکم پر تلاش و مهربان افشین بیشتر 
خوشم می | مد... تااینکه نزدیک عید شد. من به تهران 
بر می گشتم واوهم می آمد.. برای‌اولین بارافشین گفت: 
حالا دیگه وقتش رسیده که از تو جواب بگیرم. جواب 
بله می‌خواهم چون اگر جوابت نه باشد آنقدر می ایم تا 
جوابم رآبدهی... خیلی جدی بهت بگویم که توهمسر 
۶۶٦‏ ۹۷۷۹۷ 9 ۶ھ ۷" ات 
بخندم ونه اینکه بایقین جواب رد بدهم. خودم هم 


همسر سابقش برایش مهم تر بودند. چندباری در مورد 
بچه‌دار شدن بااوصحبت کردہبودم ولی هر دفعه طفر ه 
م رفت۔ 

خانه پر بود از عکس بچه‌ها و نوه‌هایش. هنوز عکس 
عر وسی خودم و همسر اولش در اتاق کارش بود. فکر 
می کردم چه طور این مدت متوجه حضور پررنگ آنها 
در زند گی ام نشده‌بودم!؟ 

بعد از دوسهماه.احمد به‌ایران‌بر گشت.حال مادر 
بچه‌هایش بهتر شده‌بود.حالادیگه هر شب به آنها تلفن 
می کر د. احوالشان رامی پر سید و مکالمات طولانی تری 
باهمسر سابقش داشت.من‌هم شر وع به اعتراض 
کردم احمداوایل جوابی به غرغرهای من نمی داد. 
بالاخره یک روز عصبانی شد و گفت: 

_چط ور می توأنی فکر کنی من همسر سابقم راکه 
۴ سال بااوزند گی کردم واز اوسے فر زند دارم 
رافرام وش کنم؟اچطور انتظار داری تو که فقط یک 
سال است وارد زند گی من شده‌ای همان موقعیت او 
راداشته باشی. 

عصبانی شدم و فریاد زدم و گفتم: من همسر قانونی 
تو هستم و در حال حاضر او هیچ نسبتی با تو ندارد. 

احمد اخم کرد و گفت: مادر بچه‌هایم است... این را 
که نمی توأنی منکر شوی. 

گفتم: پس من توی این زند گی به چه چیزی دلم 
خوش باشه؟ 

-به این ثروتی که زیر پایت ریخته‌ام... به این خانه. 
به ماشینت... به سفر هایی که می روی. به طلاهایی که 
به هر مناسبتی برایت می‌خرم...اینها چیزهای کمی 


گرفتار نا ا 
فرق داشت... خلاصه قبول کردم که به خواستگاری 
بیاید. بعد از چند سال می‌دیدمش. هنوز چاق بود. کم مو 
خوش خنده و خوش مشرب! ۲ 

این بار امابه نظرم همه چیز خوب می اید ودست 
اخر جواب بله رادادم... 

تابستان همان سال به عقد او در | مدم و یک سال بعد 
وقتی درسم تمام شد راهی جنوب شد م. 

هوای بد. دوری از خانواده هر گز نتوانست غم به دلم 
راه بدهد. چون افشین ايده آل‌ترین مرد زند گی است. 

شوهری مهر بان و حامی.مردی که هر روز بیش از 
روز قبل عاشقش می‌شوم. 

حالا ی ازده‌س[ل از از دواجمان می گذرد و بعد از 
ازدواجمان فهمیدم که تلفن‌های افشین تر فندی بود که 
مأدرم و خانم ملو کی زده‌بودند.فکر می کر دنداین‌جوری 
می توانند فرصتی فراهم کنند که قبل از جواب منفی ما 
همدیگر رابهتر بشناسیم... افشین می گفت:مادرت به 
من می گفت چه ساعت‌هایی زنگ بزنم.مادر خودم هم 
راهنماییام می کرد که اصلاًتوراتحت فشار قرار ندهم و 
بهتر است لابەلای صحبت‌ها همد یگر رابیشتر بسنجیم 
قبل از اینکه نظر نهایی را از هم بخواهیم... 

خوشحالم که مادرم درایت کرد ونگذاشت به خاطر 
ظاهر چاق افشین بدون فکر جواب رد بدهم واین شانس 
رااز خودم بگیرم... : 


حالم بد شد...از خودم بدم آمد.واقعا در آن روزها 
فقط همین چیزها را داشتم... 

رابطه‌مان روز به روز بد تر می‌شد. او سخت از من 
دوری می کر د. تا اینکه یک روز گفت: همسر سابقم 
می‌خواهد برای مد تی به ایر ان بیاید... می خواهم میزبان 
خوبی باشی. 

شو که شدم. مخالفت کردم و گفتم اگر او پایش را 
در خانه بگذارد من از این خانه می‌روم. احمد گفت: 
این خانه را که می‌بینی او همه وسایلش راخرید... یکی 
یکی با سلیقه و با حوصله... حالا سهم این راندارد که ده 
دوازده روز در اینجا مهمان باشد ؟! 

دیگه فکر کردم احمد دارد بیش از حد از من انتظار 
پیدامی کند... مخالفتم راجدی و جدی‌تر کردم و قهر 
کردم ورفتم خانه پدرم.احمد امابه پیش واز همسر 
سابقش رفت واو رابرد خانه و خودش هم رفت خانه 
برادرش. ۱ 

همه چیز بهم ریخته بود... نشان به ان نشان که 
همسرش سه‌ماه‌ماند گار شد واحمد هم رسما ازمن 
خواست حق و حقوقم رابگیرم و طلاقم بدهد! دلش 
می‌خواست به همان زند گی سابقش بر گر دد و کنار 
بچه‌ها و همسرش باشد. 

چاره‌ای نداشتم مجور شمه و 
راداده.یک اپارتمان کوچک هم بر ایم خریده و امروز 
حکم طلاقم را با توافق امضا کر دیم... دلم خیلی گر فته... 
تنهایی رانمی شود با هیچ قیمت و بهایی نرخ گذاشت 


وج ان کرد... 5 
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اکر در ذعرابه حال خودشان گذاشتی وو رابه حال خودت خواهند گذاشت 


قلمروداستان 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


ارمنان ی 


پروین افتخاری 7 تهران 


از فراز کوههای دوردست. مه مانند حریری سفید و 
خیال‌انگیز دامن می کشید و بر پیچ و خم‌ها می‌خرامید. 
هوا با ان که سرد بود و سوزی گزنده داشت» اما خورشید 
انگار مهربان شده بود و با سخاوت اشعه‌هایش را به روی 
شهر می پاشید. 

در یکی از آپارتمان‌های زیبا و مجلل شمال شهرء 
«ارمغان» با صورتی که روزگار گردپیری بر آن پاشیده و 
جای پای گذر زمان بر پیشانیش خطوطی به دلتنگی زندگی 
کشیدہ بود از بالکن سفید و زیبایش به حیاط بزرگ اپارتمان 
مجلل و خوش نقشه‌اش می‌نگریست. در میان درختان 
سرسبز و باغچه گلکاری شده‌ی زیباء در کنار استخر بزرگ 
ابی که قطعه‌ای از اسمان را در اب خود منعکس کرده بود, 
روی اجاق‌گازهای بزرگ تک ضعله از دیگ‌های ندری» 
بخار بلند می‌شد. هیاهوی عجیبی بود. چند آشپز با مهارت 
در رفت و آمد و سرگرم درست کردن غذا بودند. 

آن سوتر, مردان همسایه همه مشکی‌پوش گرم 
صحبت و گفتگو درباره معاملات و نرخ بازار و این طرف 
زنان با شیکترین لباس‌هاء سرگرم غیبت و فخر فروشی! 
در گوشه‌ای هم دختران و پسران جوان مجتمع. درباره 
سفرهای خارج و اسپورت ماشین و آخرین مدها با هیجان 
حرف می‌زدند رسم آپارتمان آنها این بود که در ایام محرمء 
همه‌ی اهالی پولی روی هم می‌گذاشتند و غذایی به عنوان 
نذری می دادند. ارمغان اماء مخالف سرسخت ان بود. نه ان 
که نذری را قبول نداشته باشد یا اعتقادش کم باشد فقط 
حرفش این بود که نذری باید به مستحقش برسدء نه یک 
مشت آدم بی نیاز که خوردن یا نخوردن یک وعده غذای 
داغ» هیچ تفاوتی برایشان ندارد. او از همان ابتدا وضعش را 
با همسایه‌ها روشن کرده بود: 

- من این ندری را قبول ندارم چون به گرسنه‌های 
واقعی نمی‌رسه! 

از وقتی به این آپارتمان آمده بود نه در این نذری 
شر کت می کرت نه بول هي داد و نه نذری می کر فبت: اضلاً آو 
اهل تظاهر و غیبت نبود و همین هم باعث شده بود از بقیه 
دور بماند. او انسان قابل احترامی بود که رنج‌های زندگی 


«هیولا»یت را مشاهده کردم نثر قشنگی داری» اما 
سوژه‌ات-و مخصوصاً پایانبندی‌اش که از خواب بیدار شدن 
بود -خیلی تکراری و نخ‌نما شده است! 

* بتول ارزانی -بردسکن 

نامه‌تان که حاوی ۲ قصه کوتاه بود بر خلاف گفته خودم- 
که اصرار داشتم قصه‌هایی مرتبط با حرفه‌تان بنویسید_دست 
بر قضاء همین یک قصه‌ای که «پزشکی» بود «مال» از آب 


نتوانسته بودند نامردمی‌ها را در او بپروراند و هنوز زنگار ثروت 
دلش را کدر نکرده بود و در جوار آدم‌های متظاهر دیگر گم 
شده بود. خودش هم بسیار سعی داشت نادیده گرفته شود. 
اون ھکس گار ی تحاقت ما دیکات خر 
جات بالکن مشرف به حیاط بهآنها نگاهمی کرد. 

اما افکارش جای دیگری بود. ناگهان یکی از جوانترها که 
متوجه حضور او در بالکن شده بود با تمسخر گفت: 

- شما که ما را قابل نمی دونین, اقلاً بیاین نذری هم 
بزنین!! 

ارمغان بدون رنجش پاسخ داد: 

از من که کاری برقم ادوه اناازد گاٹی مس 

و برای ان که بحث را ادامه تدحت با وقار به داخل 
اتاق برگشت. 

با دیدن ارمغانء غیبت‌ها به سوی او متوجه شد: 

_انگار از دماغ فیل افتاده! ادعا می کنه من این نذری‌ها 
رو که فقط شکم سیرها بخورن» قبول ندارم. بگو نمی‌خواد 
سهم خودشو بده! 

- واه واه! خدا بدور! چقدر خسیسه! 

_یک پاش لب گوره. معلوم نیست این همه ثروت رو 
برای کی می‌خواد؟ 

۔ این همه پول داره» نکرد یک کمک برای نذری 
بکنه! 


ظهر عاشوراء صدای لها کین دسته‌های سینه‌زن» 
ھا و رسفا گارک اا ها راآفائند وود 
بوی پلوی نذری با دود اسپند» صدای طبل و سنج با یاحسین 
و نوجه» صدای اه و سرفه با زمزمه‌و گریه در هم آمیخته 
بود. جلوی آپارتمان هم صف نذری بگیران بی‌نیاز به درازا 
کشید بود. همه شیک و آخرین مد که بعد از گرفتن نذری 
سوار ماشین‌های مدل بالای خود می‌شدند. 

صدای غمآلود نوحه‌خوان که از سر بریده حضرت 
سیدالشهدا می‌گفت. بی اختیار اشک ارمغان را سرازیر کرد 
و دلش برای مظلومیت شهیدان لرزید. در همان حال به 
اشپزخانه رفت و به دیک‌های بزرگ غذا سری زد. 

ضربه‌ای به در خورد. وقتی آرمغان در را باز کرد موناء 
یکی از همسایگان را با ظرفی نذری دید که می گفت: 

- میگن باید تا هفت تا همسایه نذری داد این سهم 
شما! 

ارمغان بلاتکلیف بین دو لنگه در ایستادہ بود زهر کلام 
مونارامی فھمید و تمسخر رادر صورتش می دید اما به خاطر 
اعتقادش نمی‌توانست نذری را قبول نکند. مستاصل به مونا 


در نیامد! اما دو قصه دیگرت عالی بود. اگر قدر خودت را بدانی 
و مطالعه را جدی بگیری وروی نوشته‌هایت وقت بگذاری «و 
نه مانند برخی از دوستان هفته‌ای هشتاد و هشت قصه برایم 
ارسال کنی» آن وقت یقین دارم چند سال دیگر «بردسکن» 
صاحب یک نویسنده نام آور خواهد شد! 

٭ شراره بهروزی -تهران 

جواب‌نامه‌تان رآبدون در نظر گرفتن سه سطر اول می دهم 
[همان ٣‏ سطری که بنده را کلی مورد عنایت و نوازش قرار 
داده‌اید |امااینکه‌نوشته‌اید» تو«یعنی‌بنده| کبرزاده» از ساوا کیها 





عورف کسی مک کرد و لاق کشت وا 
چند دقیقه پاکت کوچکی را داخل سینی گذاشت: 

۔این هم سهم نذری من! 

سپس نذری را با تشکر نامفھومی برداشت و قبل از آن 
که در آپارتمان را ببنددہ لبخند موذیانه و پیروزمندانه مونا را 
دید. می‌دانست مونا فکر می کند توانسته پول نذری را به زور 
از او بگیرد! شانه‌ای بالا انداخت و به اشیزخانه برگشت. 


دمادم غروب کوچه در آرامشی خواب‌آلود فرورفته بود و 
همهمه‌ها فرو کش کرده بودند. انگار همه در حال استراحت 
بودند تا بتوانند شب دوباره مراسم عزاداری را از سر گیرند. 
ارام افو کات ا سی غ تھا کیا مرف را 
پلو پر می کرد روی آنها ملاقه‌ای خورشت می ریخت. 

سیب‌زمینی‌های خوش رنگ برشته را کنار آنها 
می‌گذاشت و با حوصله در آنها را می‌بست. هر کدام را 
به همراه قاشق و چنگال یک‌بار مصرف و چند برش نان 
و میوه داخل کیسه‌های نایلون می‌گذاشت و سرش را 
محکم می کرد. سپس با دقت همه را در کیسه‌های نایلون 
دسته‌دار تیرہ رنگ می‌گذاشت. کارش که تمام شدہ مانتو 
و روسری‌اش را پوشیدو با سختی» کیسه‌های سنگین را به 
آسانسور منتقل کرد. در پارکینگ قبل از آن که کسی سر 
برسد» با عجله همه را صندوق عقب اتومبیل گذاشت و به 
یه 
زاغه‌هایی رسید که در کنار کوره‌های آجرپزی قرار داشتند. 
بچه‌های کثیف که در خیابان‌های خاکی در جستجوی 
پس‌مانده‌های غذاء آشغالها را زیر و رو می کردند با دیدن 
ماشینش, با سر صدا و خوشحالی بطرفش دویدند. دیگر 
E‏ هاش ار اس 
خوب می‌دانستند که وقتی محرم باشد نذری روز عاشورا هم 
اضافه خواهد شد. ارمغان با لبخند سهم هر یک را داد و صبر 
نکرد تا حداقل تشکری بکنند. چون معتقد بود فقط برای دل 
کو دای ور کات قش کار می کاندرد اط ر سای اما ھا 
وقتی سوار ماشین می‌شد. زیر لب زمزمه می کرد: 

خدایا شکرت. امسال هم توانستم به عهدم وفا کنم. 


شب در حياط مجتمع که دوباره همه دور هم جمع شده 
بودند مونا پیروزمندانه در حالی که پاکت پولی را که ارمغان 
داده بود به همه نشان می‌داد و می گفت: 

-بالاخره از این خسیس پول گرتم! نمی‌خواست بدا 
رودرواسی کرد. و گرنه او اهل این ولخرجی‌ها نیست! 


نیز «سانسورچی‌تر» هستم! باید خدمت گرامیتان عرض کنم 
که اگر ساواکی‌ها اینقدر مراقب مسایل اخلاقی بودند که بد 
نبودند! ولی حاضرم با شما بر سر یک ماه حقوقم [ که جز این 
رابه ده هزار از دوستان خودتان (حتی همان کسانی که مانند 
شمافکرمی‌کنند) نشان بدهید»اگر یک نفرشان قبول نکرد که 
این قصه بدآموزی دارد» حقوق من مال شما!اصلا خودتان یکبار 
به دیالوگ‌های «نازی و شروین» که کنار شومینه رد و بدل 


می کنند دقت کنید. ان وقت بنده را مورد نفرین قرار دهید! 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


زندمیاه ڈو 


مهدی تلوری -اهواز 


«مہمدی تلوری» با تکبه بر فربصه‌ای بر قدرت و 
در ک درونی شده نوعی خاص از طنز سیاه و اشکار: 
داسستان کم نظبر و به تودة خود تکان دهنده «زنده باد 
شوھر م را نوشته است. 

وبژ گی طعنهآمیز این دانستان به خاطر مخاطب 
می‌ماند و لمحالهاو را عمیقا تحت تأذیری چند سوبه 
و تفکر برانگیر قرار می‌دهد. 

از «مسدی تلوری» تاکنون چند داستان نمونه‌وار 
وشگفت‌انگر در اطلاعات هفتگی به جاپ ر سیده 


۳ 
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همیشه مادر خدابیامرزم می گفت: زن باید مطیع 
شوھرش باشد. مردھا عاقل تر از زن‌ها هستند. همه 
چیز رابھتر از آنھامی فھمند.موقعیتھارا بهتر درک 
می کنند. زن‌ها احساساتی و بی عقلند. توی هر اداره‌ای 
که کار کنند آنجارابه گند می کشند. به‌جز خانه‌داری 
و شوهرداری و بچه‌داری هیچ کار دیگری از دستشان 
برنمی آید. باید شش دانگ حواسشان به زند گیشان 
باشد. حواسشان به شوهرشان باشد. تر و خشکش 
کنند. اگر شوهری به زنش گفت بمیر, باید بمیرد. اگر 
کتکشان زد حق اعتراض ندارند. مرد مالک زن است. 
یک مرد حتی حق دارد زنش راسلاخی کند. از بجه گی 
این حرف‌های مادرم در گوشم بود. مرتب آنها رااز او 
می‌شنیدم. می دیدم که چطور به خاطر پدرم خودش 
را به آب و آتش می‌زند. مثل پروانه‌ای دور و ور او 
تاب می خورد و با اخم و عصبانیتش کنار می‌آید. با 
از اشن یگن ات وما خو دحال اش غاد ما 
بچه بودیم که می دیدم پدرم. مادرم رابه اتاق می برد 
واورازیر مشت و لگد می گرفت و... 

ولی مادرم دوباره از فردای همان روز جلوی پدرم 
دولاراست می که و قران ور 
روز غروب برایش اسپند دود می‌داد. لباس‌هایش را 
می‌شست. آنها را اتو می کرد. کفش‌ھایش را جلوی 
پایش می گذاشت. و مثل یک کلفت در خدمتش 
بود. هر وقت پدرم مریض می‌شد. مادرم هم پکر 
می‌شد و تو لب می‌رفت. پژمرده می‌شد و با هیچ کس 
حرف نمی‌زد. برای سلامتی پدرم دعا می خواند و به 
امامزاده متوسل می‌شد. اما پدرم در عوض هرچند 
روز یکبار مادرم را لت و پار می کرد. انگار که برای 
ان سار کل رسای کار 
هم ندیدم و نشنیدم که مادرم نسبت به این رفتار 
پدرم اعتراضی داشته باشد. آن روزها برایم عجیب 
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بود که چرا مادرم تا این حد به پدر ارادت دارد. اما 
امروز من همه‌ی آن وضع رادرک می کنم. همه‌ی آن 
محبت‌ها و مهربانی‌های او نسبت به پدرم رامی فھمم. 
او از این کتک‌هالذت می‌برد و وقتی که پدرم مریض 
می‌شد. مادرم نگران چوب بالای سر خودش بود. به 
این تنبیه‌ها علاقه داشت. دقیقا مثل حالات کنونی 
من از کتک خوردن سرشار از کیف و هیجان می شد. 
شاید من هم این حال را از مادرم به ارث برده‌ام. من 
عاشق شوهرم هستم. همین که می‌بینمش ذوق زده 
می‌شوم. تنم مور مور می کند. فکر این که کاری کنم که 
بهانه‌ای به دستش بدهم تامرازیر مشت و لگد بگیرد. 
فحشم بدهد. ناسزا بارم کند. کمربندش را از کمر 
جدا کند و در هوا تاب بدهد و به تنم بزند و سوزش تا 
مغز استخوانم راغرق در کیف کند. دیوانه‌ام می کند. 
دوست دارم انقدر مرا بزند تا خون بالا بیاورم و من 
دروغی اشک بریزم. التماسش کنم. به پایش بیافتم 
و قربان صدقه‌اش بروم. با ناله و زاری ازش بخواهم 
دیگر کتکم نزند. دوست دارم با بی‌اعتنایی شدت 
زدن‌هایش را بیشتر کند. بزندم, بزندم. تا لب مرگ 
پبردم و مرگ رامزه کنم و زمانی که خیس عرق شد 
و از کت و کول افتاد. کمربندش رابه کمر ببندد و از 
اتاق بیرون برود و من با بدنی خرد وله شده گوشه ای 
از اتاق بیافتم و گریه کنم و از گریه و زاری خودم. از 
دردی که در تمام بدنم حس می کنم. غرق در کیف 
بشوم. هیچ وقت فکر نمی کردم شوهری به این خوبی 
می‌توانم پیدا کنم. مردی ره‌خر, با سپیل‌های کلفت و 
جهره‌ای همیشه عصبانی. مردی است که دست بزن 
دارد و به هر بهانه‌ای من را می زند و غرق در کیف 
می کند. دوستش دارم. با تمام وجودم برایش احترام 
قایلم. هیچ وقت نمی‌توانم کس بهتری را پیدا کنم. 
کسی که با کزحکترین مسئلہای من را هو آزردن کته 
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نمی‌دانید چه کیفی می کنم. چه قدر کتک خوردن, تو 
سری خوردن, فحش خوردن را دوست دارم. چه‌قدر 
دوست دارم شخصیتم را پیش شوهرم خرد کنم. 
بی شخصیت باشم. شاید به من بخندید ولی راست 
می گویم. شوهر عزیزم دست‌های سنگینی دارد. 
سیلی‌هابی می زند که صورت رامد تی بی حس می کند. 
جای انگشتان هیولا مانندش روی صورتم می‌ماند و 
چه قدر این کبودی‌های روی صورتم بهم می آیند. به 
خاطر همین کبودی‌های زیر چشم و صور تم هیچ وقت 
آرایش نمی کنم. حیف است. می‌خواهم همیشه جلوی 
اینه صورتم کبود و خرد شده باشد. 

عاشق کمربندهایش هستم خودم برایش کمربند 
انتخاب می کنم. ماهی دن سه تا برایش کادو می‌خرم. 
انها را با دقت تمام انتخاب می کنم. توی همان مغازه 
محکمیشان را امتحان می‌کنم. چند ضربة ارام به 
خودم می‌زنم. می‌خواهم از استقامتشان مطمتن شوم. 
به غیر از کمربند. کابل هم به تنم بدجور می‌سازد. 
کابلی که بعد از دو, سه ضرب ادم تاب تحملش را 
نیاورد و از هوش برود. 

درد کابل طوری است که | دم نمی تواند سر جایش 
بند شود و بعد از اولین ضربه‌اش آتش می گیرد. گر 
می گیرد. از درد زیادی می‌خواهد سرش را به دیوار 
بکوبد. من چه‌قدر این حالت را می‌پرستم. کاب لھا 
را همیشه دم دست شوهرم می‌گذارم. که هر وقت 
خواست از آنها استفاده کند. هر چند وقت کار 
چوب‌های مستطیل شکلی مثل خط کش از نجاری 
می خرم که | نهاهم درد لذت بخشی دار ند. نباید اندازه 
چوب‌ها بیشتر از یک متر باشد. چون هر چه‌قدر بلند تر 
باشند زودتر می‌شکنند. تق! آخ آخ آخ. ضربه‌هایش 
می چسبد. یعنی یکی که زدی برای ضربه‌ی بعدی 
باید دوباره دستت دورخیز کند و دوباره چوب را بالا 
ببری و پایین بیاوری و... کابل و کمربند این خاصیت 
aS‏ را ی و 
کار با آنها ساده‌تر است. چند روز پیش هم از جلوی 
یک مغازدی ساعت فروشی رد می‌شدم که ساعت 
جیبی‌ای بهم چشمک زد. فکری به نظرم آمد که 
جلوی مغازه ساعت‌فروشی دست و پایم از هیجان 
سست شد. می‌خواهم ساعت جیبی را برای شوهرم 
بخرم. زنجیری که به آن وصل است. زنجیر ناز کی 
است. عوضش می کنم. زنجیر ضخیم‌تری به جایش 
می گذارم. و بعد ساعت را به شوهرم هدیه می کنم. 
که از ان هم برای زدنم استفاده کند. هر روز به عمد 
کاری می کنم تا شوهرم بفهمد هوس کتک کرده‌ام و 
باید به جانم بیافتد و روز گارم را تیرہ و تار کند. چه 
کیفی می دهد شوهرت را عصبانی کنی و خونش رآ به 
جوش بیاوری. کفری‌اش کنی تا تشنه به خونت بشود. 
زبان درازی کنی و کوتاه هم نیایی و او فحش بدهد و 
تو هم جوابش را بدهی. آنوقت شوهرت مثل یک گاو 
نر به سمت تو یورش می آورد و با مشت و لگد به سر 
و کولت می زند. موهایت را می کشد. به پدر و مادرت 
فحش می دھد. دیوانه و روانی خطابت می کند. هر جه 
که به دستش می آید می گیرد و روز گارت را سیاه 





مر سر ں و تو بالذت فریاد می‌زنی: «آی نزن, تو رو خدا 
نزن! ولی در دل به خاطر ضربه‌های دردناکش از او 
متشکر هستی و دوست داری ادامه بدهد. 

شوهرم نیز از این زدن‌های من لذت می برد. او 
هم به این کتک زدن‌های من اعتیاد دارد. از زدن 
بگوید و حرف‌های ناسزا بارش کند, توی خودش قرار 
ندارد. غرق در کیف می‌شود. کاملا پیداست. به حال 
خوشی می رسد. نشتّه می‌شود. هر چه عصبانیت دارد 
سر من بدبخت خالی می کند. هر کس حرف بدی یا 
هرجا خورده فرقی ندارد. این منم که باید تقاصش را 
پس بدهم. من بدبخت بی پدر و مادر. طوری می زندم 
بروم) دل توی سینه دارد. طوری می‌زندم که نفهمم 
که راهم از کدام طرف است. 

حالا دیگر کم کم علایقش هم به دستم آمده. 
دوست دارد موهایم را بکشد و محکم به این ور و 
انور بکوبدم. کیف می کند من را به التماس کردن 
بياندازد. می‌زندم و با فریاد غضبناکی می گوید: بگو 
غلط کردم و باز می‌زندم. من هم به پایش می‌افتم و با 
گریه پاهایش را می‌بوسم و «غلط کردم. غلط کردم» 
دفعه‌ی اخر باشد. جان پدرش را قسمش می‌دهم که 
دیگر بیشتر از این دست رویم بلند نکند. ولی او مثل 
یک گاو وحشی باز می‌زندم. هرجایی و هر وقتی که 
بدهد. این کار رامی کند. و البته من هم پذیر | هستم. 
است. هر دو تایمان کیف می کنیم. 

یکیمان دوست دارد زور بگوید و حرف زور بزند 
و ان یکی دوست دارد زور بشنود و توسری بخورد. 
باور کنید نمی توانیم یک هفته دور از هم باشیم. ما 
برای هم خلق شده‌ایم. جفت جفتیم. خوشبختيم. از هم 
کاملا رضایت داریم. زند گیمان رادوست داریم. باور 
کنید با هر کس دیگری ازدواج می کر دیم. کارمان به 
هم شاد هستیم. قدر هم را می دانیم. دوست نداریم 
وا رس یار گام 
نکر ده خدای نکر ده زبانم لال بلایی سر شوهرم بیاید. 
شوهرش به خاطر خیانت‌های شوهرش نمی‌دانم به 
خاطر عرق خوردن و تریاک کشیدن‌های او می خواهد 
جد شود در دل چه قدر فحشش می دھم!حیف است. 
این زن‌ها قدر نشناسند. زن باید از خدا بخواهد یک 
شوهر سبیل کلفت نفهم گیرش بیاید. هر روز خدا 


چپ وراستش کند. زخم و زیلی اش کند. دلش راخون 
کند. زجرش بدهد. به او خیانت کند. شب‌ها دير به 
خانه بیاید. پایبند به زند گی‌اش نباشد و اگر زن به او و 
کارهایش اعتراض کند او را آدم بی‌مسئولیتی بنامد. 
طعم شیر ین کمر بند و تسمه وز نجیر و کابل رابچشد انه. 
زن فقط باید گریهاش بگیرد. خون گریه کند. خودش 
رابدبخت و شکست خورده در زند گی زناشویی نبیند. 
زن‌های دیگر را خوشبخت‌تر از خودش نبیند. روزی 
صددفعه از خدا مرگ نخواهد. هرشب با تن ز خمی و 
آش و لاش به رختخواب برود و تا صبح از درد و ورم 
بدنش ضجه بزند و یواش بواش اشک بر بزد. وای که 
چه شیرین است این زند گی‌های پر زد و خورد. کاش 
کتک‌های آنها را هم من می‌خوردم به جای آنها با 
سیخ داغ می‌شدم. فحش‌ها را من می شنیدم. کاش 
غصه‌هایشان را هم به من می‌دادند. یک مشت زن 
سبک مغز. نمک‌نشناس. قدر این شوهرهای عصبی 
و هار را نمی‌دانند. 

الا ری رد کر 
است. یک مرد وقتی عرق خورد و تریاک کشید 
می‌شود بخشیدش. ولی وقتی به سراغ زن دیگری 
برود و او را به زن خود ترجیح بدهد. قابل بخشش 
نیست. مگر شهر هرت است. باید دعوا و بلوا بشود. 
فحش داده شود. توهین و زد و خورد. و مهم تر از همه 
باید کتک کاری بشود. حسابی. کتک کاری حسابی. 
جانانه. من یکی خودم می میرم برای این که شوهرم 
بهم خیانت کند. برود با زن دیگری و محل سگ هم 
به من نگذارد. شب‌ها پیش همان زنش بماند و من را 
غصه دار کند. هر دو سه روز یکبار بیاید و من به خاطر 
کارهایش داد و هوار راه بیاندازم و الکی الکی تهدید 
به جدایی کنم.و بگویم یا من یا آن عفریته. آن وقت 
شوهرم کتکم بزند. لەام کند. و بعد پیش آن زنش 
برود. او را انتخاب کند. و من با تن لت و پار شده غصه 
بخورم. و ریز ریز گریه کنم. 

مردهای خائن کتک‌های جانانه‌ای می‌زنند. جون 
به زن دیگری دل باخته‌اند در نتیجه زن قبلیشان از 
چشمشان می‌افتد. و وقتی می‌خواهند کتکش بزنند. 
چون از او متنفر هستند شدت ضر به‌هایشان را بیشتر 
نی کلف و آ ن طوری فی نند که خھار بای دافرسان را 
آن‌طور نمی زنند. حتی از فکر کردن در این باره‌هیجان 
زده می‌شوم. کیف می کنم. خیال نکنید من روانی 
هستم. حالم خوب خوب است.اوایل که سنم کمتر بود 
و تازه شوهر کر ده بودم. وقتی کتک می‌خوردم و حس 
می کردم با تنبیه شدن و کتک خوردن حال خوبی بهم 
دست می‌دهد. به عقل خودم شک کردم. پیش چند تا 
د کتر روانپز شک رفتم. دیدم هیچ کدامشان نمی توانند 
کاری برایم بکنند و همه‌شان چرت و پرت می گویند و 
حالات من را درک نمی کنند. کم کم پی بردم که عقلم 
هیچ مشکلی ندارد. بلکه فقط به کتک خوردن و توهین 
شنیدن علاقه‌ی خاصی دارم. به فحش و کوبیده شدن 
نیاز دارم. باید کسی هر روز بزندم. با این کار حالم 
خوش می‌شود. مثل هر کس دیگری که به یک کاری 
علاقه دارد. به کار بخصوصی. مثلا یکی دوست دارد 
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همیشه لباس نو بیوشد. یکی دوست دارد شب‌ها 
دستش را دور گردن شوهرش بیاندازد. یکی دوست 
دارد توی جمع خودنمایی کند. هر کسی تیک روحی 
مخصوص به خود دارد. حالا بعضی‌ها یک کارهایی را 
می‌پسندند که عرف نمی‌پذیرد. ولی من عرف» مرف 
سرم نمی‌شود. اینکه عرف می گوید زن و مرد بايد 
به هم احترام بگذارند و دست روی هم بلند نکنند و 
به آرامی با هم صحبت کنند. از نظر من حرف مفت 
است. من یکی اگر شوهرم بخواهد به نرمی و مهربانی 
با من تا کند. طلاقم راازش می گیرم. شوخی نمی کنم. 
خیلی هم جدی هستم. | گر بخواهد دو دفعه به روی من 
بخندد ونازم رابکشد می رم با کس دیگری.بایکی که 
اخلاق سگ داشتة باشند. کسی که یامن مئل بر دیاش 
رفتار کند و تا دست از پا خطا کردم ایراد بگیرد و 
مردەھایم را جلوی چشمم بیاورد. ولی خدا را شکر 
که شوھری دارم که می زندم و اعتقاد به برتری مرد 
نسبت به زن دارد و خیلی عصبی و جوشی است. 

آخ. کی می شود از سرکار برگردد و بی‌خود 
اعصابش رابه هم بریزم. بهانه‌ای پیدا کنم و به دستش 
بدهم تا بگیرد سیاهم کند. دلم می‌خواهد این بار هیچ 
استخوان سالمی توی بدنم باقی نگدارد. همه را خرد 
و خمیر کند. لەام کند و مثل تفاله‌ای بی مصرف به 
ای رتم کی او ار بام با آز سر گار 
بر گردد. مطمئنم امروز می توانم کتک مفصلی بخورم. 
به دلم افتاده که آمروز اعصاب شوهرم خراب خراب 
است: می توانم کتک کاملی بخورم و چشمھایم را 
ببندم وبا تمام وجود از این زجرها کیف کنم و به گند 
کشیده شدن شخصیتم را ببینم. اخ چه خوب است 
که پایش را ببوسم و دستش را بگیرم و آن را ببوسم. 
زار بزنم... 

نمی دانم چرادیر کر ده باید همین موقع‌ها پیدایش 
بشود. معمولا اول ناهارش را می‌خورد. بعد که کمی 
قوت گرفت. به جان من می‌افتد. باید بگردم قبل از 
آمدنش بهانه‌ای‌تازه پیدا کنم. هر دفعه یک چیز راعلم 
می کنم. یک بار به عمد ناهار درست نمی کنم. یکبار 
غذا را شور می کنم. یک‌بار بهش بی‌محلی می کنم. 
یکبار از زندگی با او اظهار تنفر می کنم. خلاصه هر 
دفعه بهانه‌ای به دستش می‌دهم. اگر هم موفق به این 
کار نشوم شوهر نازنینم خودش دلیلی برای کتک پیدا 
ہے کت دق دای را مسر من کال بے کید اران که 
حس می کنم شوهرم با زدن من آرام می‌شود. حظ 
می کنم. نمی دانید چه احساسی دارد. فکر این که یک 
نفر راهم در شادی خود شریک می کنید ؟! 

باید تا نیامده‌بروم و کمربند جدیدی را که برايش 
خریده‌ام به چوب لباسی آویزان کنم. چرم اصل است. 
امتحانش کرده‌ام. دردی دارد که نگو. فقط مال زدن 
است. مابقی وسایل مورد نیاز هم در دست است. فقط 
باید شوهر گردن کلفت بی‌همه کسم بیاید... 
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خداکند شوهرم باشد. هوس کتک کردهام! 
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به قلم: 
محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 





قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق دختری 
به نام <پری> است که پدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام «امیرعلی» دارد 
که شب قبل از رفتتش برای ادامه تحصیل به خارج : با«سلیم» که دشمن قسم‌خورده قدیر می‌باشد 
در گیر می شود که قدیر او را به سختی سرجایش می‌نشاند. سلیم از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به رفیق 
دوران کود کی و «رقیب» آمروزش یعنی قدیر استفاده می کند! ...از سوی دیگر «پهلوان اکبر» به قدیر 
می گوید: اگر می‌خواهی دختر مرا بگیری باید «چله‌نشینی» کنی. یعنی تا چهل روز مطلقاً و به هیچ دلیلی 
با هیچ کس در گیر نشوی و دعوا نکنی! و... اینک دنباله داستان: 


«سومین خورشید» بعد از ماجرای «غروب 
قهوه‌خانه» در ان تهران یهن شده بود؛ سه 
۱ شبی که «یری» وسط قهوه‌خانه تو روی 
«سلیم» در آمده بود می گذڈشت. محله ارام اما 
عین آتش زیر خاکستر بود. زنان کنج خانه‌ها و 
داخل سبزی‌فروشی‌ها و گوشه مساجد و مردان در 
قهوه‌خانه و توی پس کوچه‌ها و در راسته بازار و 
کنج کافه‌ها, هر کجا همدیگر رای اور ند ار 
آنچه قرار بود رخ بدهد سخن می گفتند؛ روزهای 
اول همه از «قدیر و سلیم» سخن می گفتند, اما بعد 
از یکی دو بار رخ به رخ شدنشان, حالا همه از 
«سلیم و قدیر» سخن می گفتند. هراس و تردید و 
نگرانی از آینده همه را پر کردہ بود. در این جند 
روز تعداد «سلام»‌هایی که نصیب سلیم می‌شد 
خیلی بیشتر از قبل شده بود. بسیاری از مردم 
محل (که تا دو هفته قبل و زیر سایه «پهلوون 
قدیر»» «سلیم» را با حقارت نگاه می کردند) حالا 
جلوی سایه سلیم هم قامت خم می کردند. این را 
اول بہار «نقلعلی» «جایی‌دار» قهوه‌خانه [با همان 
زبان طنز و تیزش] به رجب قهوه‌چی گفت: 

- بد روزگاری شده آقارجب... این خلق الله 
عجب مردمان بی‌مروتین...» تا دیروز که «سکه به 
نام یهلوون قدیر ضرب می کردند» واسه همدیگه 
پشت با می‌انداختن که زودتر به یسر اقا نعمت 
سلام کنند.... اما حالا که سلیم شده «یهلوون بنبه 
محل»... همین ادمها بادشون رفته که این «تخم 
نابسے الله تا دو ماه قبل «ور دست ابن زیاد» بود 
که آب بست روی امام حسین(ع)..» تو نمیری 
اوستاء چهارتا بچه‌ام‌رو کفن کردن. یه کسانی‌رو 
توی همین دو روز ديدم واسه سلیم «سفره قلمکار» 
پهن کردن که تا همین پریروز «سفره‌نشین» 
آق‌قدیر بودن... انگاری فر اموش کردن این سلیم 


۳۲ ار وس 





«ننه بابا ندار» اگر ناموس این جماعت‌رو جزو ارثیه 
باباش حساب نکرد. فقط از ترس پهلوون قدیر 
۰۰00/۴ 
همین کے چهار صباح قدیر رو پیاده دیدن توی 
نوبت وایسادن که واسه قدیر قلاب بگیرن که 
زودتر سوار بشه... ای تف بر ذات هر چی آدم 
۶۴+ 

۹۹١۷۹١ 97‏ زر 
سکه‌های یک ریالی را از دو ریالی‌ها جدا می کرد 
آه پر صدایی کشید و رو به کارگرش گفت: 

-تابوده همین بوده نقلعلی... این جماعت 
NI‏ 
«ارابه» پایین بیاد. که حتی اگه واسه قشو کردن 
TS‏ 
می‌رن طرف کسی که «سواره» است.... منتهی خبر 
ندارن که قدیر واسه این محل حکایت در مسجده؛ 
که نه کندنیه و نه سوزوندنی.... قدیر شاید (به 
ET‏ 
نیفتادہ؟ شک نکن که همین روزها قدیر دوبارہ 
TT‏ کو" 
دارم ببینم این (سسلیم خطر» سوراخ موش رو چند 
صد تومن می خره؟.. 

«چایی‌دار» هنوز پاسخ نداده بود که سلیم و 
آدمهایش با 9 داغل فهومخانه سلیم که 
چشم انتطار بود داقل آمروز سر و کله قدیر (پس 
از یکروز غیبت) داخل محل پیدا شود. همین که 
پا گذاشت داخل قهوه‌خانه رو کرد به نوجه‌هایش 
و قاسم را صدا کرد: 

- طلا... خوش دارم امروز هر کی تو قهوه‌خونه 
چایی و قلیون می‌زنه مهمون ما باشه... برو به اهالی 
بگو امروز همه مهمون سلیم هستند... 

قاسم هنوز از در خارج نشده بود که رجب 


بر ۳۶۵۷ 


صدایش را انداخت ته گلو: 

۰ ۶۷۶۶ ٴ ‏ ً۷۶" 
٣۳‏ 9 0008989 
آقا سلیم... چوب خط خودت و نوچه‌هات پر شده... 
اون وقت خلق‌اللّهر و دعوت می کی ؟ تو که دست 
به جیب نیستی فتوای ناحق نده... 

سلیم رو ترش کرد و خواست حرفی بزند که 
نقلعلی [بی آنکه سر بر گرداند و همانطور که مشغول 
تمیز کردن نعلیکی‌ها بود | تیکه‌اش را انداخت: 

- نشنیدی اوس رجب که می گن: «سر کچل 
و عرقچین / کمر کج و یک دامن پر از چین» 
حالا شده حکایت گنده لات محله ما؛ توی جیبش 
شیپیش داره گر گم به هوا بازی می کنه اون وقت 
ولخرج شده... 

«عرت دیوونه» به رسم «نوچگی» و «احقاق 
احترام» برای اربابش» سینه کرد سمت نقلعلی اما 
سلیم که می‌دانست پیر و جوان محله. نقلعلی را 
(که بهلول گونه حرفهایش را می‌زد) دوست دارند 
و برایسش افت دارد با پیر مردی نحیف و بذله گو 
در گیر شود پس بقه عزت را گرفت و کشید سمت 
خودش: «هش ش ش... جه خبرته عزت...؟ به این 
پیرمرد مجنون جی کار داری؟ ما امروز کارهای 
واجب‌تری داریم؛ امروز دنبال شکار بزر گتری 
هستیم...!» 

سلیم این را گفت و جواب اعتراض یک دقیقه 
جر ری را را ال رب ان رس 
میز را با بشت دست ریخت وسط قهوه‌خانه و 
عربده‌اش را به طرف صاحب قهوه‌خانه سر داد: 

- خوش ندارم کسی رو حرفم حرف بزنه.... 
خوش ندارم کسی بهم متلک بگه.... خوش ندارم 
کاسب محل رو جلوی چشم اهالی محله بچسبونم 
به دیفال [و بعد روی «میز دخل» خم شد و چشم 
به چشم رجب فریاد زد] اینهارو گفتم تا سر به 
سرم نگذاری رجب... حالا دیگه خود دانی! ضمنا؛ 
من یه مهمون امروز دارم که اگه چپ بهش نگاه 
کنی کاری باهات می کنم که سوار کشتی نوح بشی 
و از این مملکت فرار کنی... 

سلیم اینها را یک نفس گفت و رو به قاسم ادامه 
داد: «برو رفیق مارو بیار..» 

- رو چشمم اوستا... 

قاسم یک دستش را روی کلاه شاپویش 
گذاشت و دست دیگرش را روی «دو ال کت‌اش» 
کے موقع دویدن تکان نخورد و با سرعت از در 
زد بیرون و... تانیه‌ای دیگر همراه آدمی پا داخل 
قهوه‌خانه گذاشت که چشمان رجب را پر از آتش 
کرد؛ «صفدر سوخته...!» 

رجب قهوه‌چی نیم خیز شد. صفدر آما؛ که پشتش 
به وعده‌های سلیم گرم بود؛ که گفته بودش؛ «مگه 
عب وت رصم که رس بت کر سول 

رجب اما کوتاه آمد, او خوب می‌دانست که 
سلیم به این خاطر «صفدر سوخته» را با خود آورده 
+۹۹۶٣‏ ۰ ۔سہھ'" 





«قدیر» مرتبه آخر به صفدر گفته «اگه یک بار 
دیگه چشمم بهت بیفته مرد نیستم اگه ساطوریات 
نکنم...» مخصوصا صفدر را با خودش اوردہ بود. 
چون می‌دانست قدیر به خاطر جله‌نشینی‌اش 
هم که شده نباید به صفدر کار داشته باشد! با 
این حساب «قسم‌اش» را باید بشکند و.... رجب 
همه اینها را می‌دانست. اما سلیم از انچه در 
دل رجب می‌گذشت خبر نداشت. که با خودش 
واگویه می کرد: «خدایا برسونش... خدایا زودتر 
بر سونش...» 

صفدر سوخته (که حالا یک کتی راہ می‌رفت تا 
نشان بدهد از رجب ترسی ندارد) پشت سر سلیم 
رفت تا کنج قهوه‌خانه. سلیم که نشست آدمهایش 
هم نب نشستند. سلیم تسبیح دانه درشت‌اش را از 
جیب در آورد و همانطور که با ان بازی می کرد 
رو به رفقايش گفت: 

- حساب همه جارو کردم.... یک پوست خربزه 
گذاشتم زیر پای بهروز آهنگر که امروز این طرفها 
آفتابی نشه؛ یکی از این زنهای قلعه‌رو یک پنج 
تومنی گذاشتم کف دستش و اونم از بهروز شکایت 
کے دہ که کتکش زده.... به گروهبان رستمی هم 
سپردم که آمروز لااقل تا غروب. بهروزرو نگذاره از 
کلانتری خارج بشه.... سه چهار تا دیگه از فدایی‌های 
قدیر رو هم از صبح دادم بچه‌ها طناب‌پیچ کردن و 
بردنشون بیابونهای دروازه دولت و به بچه‌ها گفتم 
تا هوا گرگ و میش نشده ولشون نکنند... فقط 
می‌مونه این «منوج در به در که ناکس بدجوری 
موی دماغمون شده.... اونم همین که همراه قدیر 
پاش رو بگذاره توی قهوه‌خونه. قراره قاسم و عزت 
و «ممدالکی» «خفت گیرش» کنند [و بعد با ارنج 
کوبید توی آبگاه قاسم و غرولند کنان گفتش] فقط 
وای به حالت قاسم اگه این دفعه هم منوچ از 
دستت در بر ۵... 

- خیالت تخت اوستا... اون دفعه هم تو بمیری 
حیرون آپارتی بازیهای این پری شدم که منوج 
سر خورد از دستم و در رفت... این دفعه مطمئن 

سلیم سیگاری آتش زد و گفت: «تا صورت 
قدیررو سرخاب نمالم آروم نمی شم... می تونم یه تیغ 
بکشم روی صورتش. حتی اگه بخوام ضامن‌داررو 
هم بکنم توی پهلوش کاری نداره اما این طوری 
فایده نداره... این طوری آروم نمی‌شم... فقط موقعی 
که مردم بهش بخندن جگرم آروم می‌شه... امروز 
همون روزیه که یه عمره دنبالشم... 


ای ے اخ ماج 
یر شاد شاج 


آن سوی محله و در خانه مرشد ذبیح. منوچهر 
همجنان بهانه‌ای جستجو می کرد تا این دو ساعت 
هم بگذرد؛ هم او و هم مرشد تمام تلاششان این 
بود که این دو ساعت هم بگذرد و بعدا اگر قدیر 
خواست توی محله افتابی شود مزاحمش نشوندا! 

سے شب قبل (پس از همان ماجرایی که پری 
در قهوه‌خانه راه انداخت) ا بود که رجب 


قهوه‌جی خود را به آنها رسانده و گفته بود: «اگر 
تا سه روز دیگه... یعنی تا ظهر سه روز دیگه قدیر 
از خونه نیاد بیرون همه چی حل می‌شه... فقط تا 
ظهر پس اون فردا...» 

و مرشد و منوجهر در این سه روز خدا می‌داند 
با جه مصیبتی قدیر را در خانه نگه داشتند؛ روز 
اول «میلاد مولا(ع)» کمکشان کرد؛ قدیر که مانند 
همه پهلوانان عاشق «امام علی(ع)» بود. پای اصرار 
«مرشد ذبیح» قانع شد که گفته بودش: «امروز 
بیرون رفتن رو بی‌خیال شو قدیر.... خوبیت نداره 
در روز تولد «حیدر کرار» توی محل شر به پا بشه 
و جنجال راہ بیفته...!» 

منوچهر هم پشت‌بندش گفته بود: «مرشد 
راست می گہ:؛ اون سلیم بد پک و پوز که ابا و 
اجدادش می‌رسه به «ابن ملجم» و براش «عاشورا» 
با نیمه شعبان توفیری ندارہ... منتهی واسه شما 
خوب نیست که روز جشن به این بزرگی که لب 
مردم خندونه, پا بدی به سلیم که عیششون‌رو 
خراب کنه؛ دروغ می گم پهلوون...؟ 

قدیر کنار آمدہ و روز اول در خانه همنشین 
آنهاشد. روز دوم هم منوچهر چنان نمایشی 
اجرا کرد که بعدها مرشد بهش گفته بود: «بابا 
تو خداوکیلی یه پا ارتیستی منوچ... با اینکه من 
می‌دانستم قراره فیلم بازی کنی منتهی طوری 
جزع و فزع راه انداختی که راست راستی باورم 
شده بود زخمات دهن باز کرده...»! 

منوجهر آن روز برای اینکه «قدیر» را در خانه 
نگه دارد. خودش آنقدر زخم پهلویش را دستکاری 
کرد تا یکی از بخیه‌ها باز شد و.. بعد هم منوچهر 
چنان شیونی راه انداخت که قدیر فکر کرد ان روز 
ا منوچهر زنده بماند معجزه رخ داده... 

و حالا روز سوم بود. خورشید هنوز به وسط 
اسمان نرسیده بود؛ دو ساعتی کار داشت تا «اذان 
ظهر» بشود و سایه‌ها در شھر ناییدا شوند. ابتدا 
(ساعت ۸ صبح) وقتی قدیر آماده بیرون زدن از 
خانه بود مرشد بهانه‌ای جستجو کرد: دو تا از 
آجرهای انباری ریخته» می‌ترسم موش و گربه‌ها 
اونجا «قایم موشک» بازی کنند!... قدیر هم حرمت 
صاحبخانه را نگه داشت و با کمی کاهگل و گچ. 
سوراخ را پوشاند. کار که تمام شد. مرشد چشمکی 
برای منوجهر خواباند که یعنی؛ «باز هم معطلش 
کن...» منوچهر ابتدا به بهانه اتو زدن لباس قدیر 
(باآجر داغ) نیم ساعتی معطل‌اش کرد و بعد 
که دیگر بهانه‌ای نداشت. یک مرتبه و بی‌مقدمه 
گفت: «راستی پهلوون.... جی شد که اقات «یهلوون 
نعمت» اسمت‌رو گذاشت قدیر... جرا اسمت‌رو 
کات نعیم؟ یا اصغر؟ یا فتحالله... یا... 

قدیر زل زد توی چشمانش و گفت: 

- تو هم انگاری قاطی کردی‌ها؟ این جرت 
و پرت‌ها چیه سوال می کنی؟ حالا برم سراغ 
خدابیام رز بگم چرا اسممرو نگذاشتی شهرام 
بهرام؟ 


۸٩ مرن‎ ۰ 


قدیر این را گفت و کلاه‌اش را بر سر گذاشت 
که مرشد گفت: حالا جه اصراری داری حتما امروز 
بری بیرون قدیر؟ 

قدیر برزخ شد: «شما دو نفر چه اصراری دارین 
کے نرم؟ همین دیروز و پریروز هم که نرفتم. تا 
حالا اون سلیم بی‌مروت چهل تا حدیث برام کوک 
کر ده! بعدش هم؛ دوست دارین مردم بگن «قدیر 
اقا نعمت از ترس سلیم جبیدہ توی خونه...؟» 

منوچھر یکی از همان حرفهایی را که «فکر 
نکرده» بر زبان می‌آورد گفت: 

- نری و بگن ترسیدی که بهتره تا بری و بگن 
جر آت نداشت سر بلند کنه! 

رنگ صورت قدیر طوری کبود شد که منوج 
بلافاصله گفت: نوکرتم... شکر خوردم... غلط 
کردم... تورو ارواحم خاک «پهلوون نعمت» مارو 
ببخش... غلط کردم... شکر خوردم... 

قدیر نفس عمیقی کشید و به شوخی گفت: 
«اين زبون تو اخرش می‌فر ستتت کنار دست ننه 
رت ۳ 

ال را قت وهای کن او کد و 
بی آنکه مجال حرف به کسی بدهد از خانه بیرون 
زد. 

مرشد نگاهی به آسمان انداخت و رو به منوچ 
گفت: «سعی کن کوچه. پسکوچه ببریش که این 
یک ساعت هم بگذره...» 

 + +٢٠٥٣‏ رم 
در می‌یاد مرشد... همین الان همچین نگاهی بهم 
کرد که بايد شلوارم‌رو عوض کنم... 

این را منوجهر گفت و مرشد لبخند زد. اما در 
دلش غوغا بر پا بود... 


ے اخ ے اخ ماج 
ا ا ان هی 


پا که گذاشتند داخل قهوه‌خانه و هنوز «آقا 
رجب» زبان به درخواست صلوات نکرده بود. 
منوچهر گیج شد و بقیه متعجب؛ قاسم طلا چنان 
«کف گرگی» کوبید توی صورت منوچ که چند 
قدم عقب رفت و سرش به ستون کنار در بر خورد؛ 
منوچهر چند ثانیه‌ای گیج زد. اما زود به خود امد 
وبا سر +1 ہہ حواس ادامه 
بدهد که عزت از پشت با چوب کوبید توی سرش 
و همان چند ثانیه‌ای که بی‌حس شد کافی بود تا 
7 کنند و قاسم (که خون از دماغخش 
سرازیر شده بود) لگدی توی شکمش بکوبد و 
غیض کند و بگوید: 
بی‌بدر و مادر, کله نیستش که... داغونم کرٹ 
نگاه همه به قدیر بود و نگاه قدیر به سنگفرش 
کف قهوه‌خانه! حالا دیگر کسی با بهت و حيرت 
«یهلوون» را نگاه نمی کرد؛ که جنس نگاهها 
از شماتت بود و سر کوفت و سرزنش و... که 
صدای خنده مستانه سلیم. حقارت را نیز به نگاه 
قهوه‌خانه‌نشینان اضافه کرد. و سلیم گفت: 
- این طوری به پهلوون نگاه نکنین طفلی خجالت 
بقبه در صفحه ۶۴ 


۳۳ 


سس وی 


ہرک ہے > 


در یس مر دان که چک در وغگو ی ۵ ان است 


U 










از گوشه وکنار چہان 


۲ ۱ 8 

۰ ۰ 

قدیمی‌نرین ا رکستر جهان 
آنچه را در تصویر مشاهده می کنید مجموعه‌ای از 
هنر مندان مشهور در جهان موسیقی هستند که همگی 
در زیر لوای ار کستر فیلار مونیک وین گرد هم آمده‌اند. 
خوب می‌دانیم که اتریش را به عنوان مهد موسیقی در 
جهان شناسایی کرده‌اند و برخی از بزر گترین موسیقیدانان 
و آهنگسازان جهان دراین کشور پابه عر صه وجود گذاشته 
و به اشتهار رسیدند اما در ۱۶۰ سال پیش‌تر که در روز 
کریسمس برای اولین بار ار کستر فیلار مونیک اتریش به 
وجود آمد آنگاه یک به یک نوازند گان برزگ جهان به آن 
پیوستند و این سنتی بوده که طی ۱۶۰ سال گذشته تاهمین 
٦‏ الا ات باب اک راین کرو 

استادانی ۲۱ساله تا ۷۰ ساله حضور دارند. 


یک نو آوری معجزه آسادر عکاسی 


ے‫ ٭ 7 


لابراتورهای شر کت کانون همواره مشغول اختراع و تولیدابزار جدید برای 
عکاسی می‌باشند که هدف اصلی این امر ساده کردن هنر عکاسی برای عموم 
می‌باشد هم اکنون دوربین‌هایی که در زیر اب و یا در مناطق بد اب و هوا 
قابلیت تصویر بر داری داشته باشند بسیار مور د توجه قرار گر فته اند اما یکی از 
هیجان‌انگیز ترین اختراعات که اخیر ا صورت گرفته وسیله‌ای به نام ۲.0.5 
می‌باشد که توسط یک بانوی المانی که تخصص در ابزار فنی در عکاسی دارد 
طراحی شده است. 5.05۹ درواقع لنزی می باشد که برای تصویربرداری در 
مکان‌های کم نور جانشین فلاش می شود و جالب اینکه تصویر گرفته شده به 
کمک وسیله جدید جزئیات را بسیار درخشان نشان می‌دهد. در تصویر هم 
وسیله جدید. بانوی مخترع ان و هم تصویری که در زیر اب از یک اسب بسیار 
مشهور عربی به نام الشقاب به کمک اختراع جدید برداشته شده را مشاهده 
می کنید. انچه که اهمیت فراوانی دارد وضوح تصویر است که می دانیم در 
زیر اب به دست آوردن چنین وضوحی چندان اسان نیست. حال با توجه به 
قابلیت‌های اختراع جدید به خصوص در تصویربرداری شبانه و یا در آب و 
هوای | شفته می‌توان تجسم کرد که طر فداران هنر عکاسی تا چه اندازه از چنین 
اختراعی شادمان می شوند. 





ارو ۳۶۵۷ 


ات 1 ا 
1 قد 
: ہ کے 1 
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دالانی برای فلسطینی‌ها 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید و به واقع باعث ناراحتی مردم جھان 
شده است یک تونل رفت و امد در خاک فلسطین و در ساحل غربی رود اردن 
می‌باشد که اسراییلی‌ها آن را طراحی کردہاند تا بتوانند برای ھمیشه مردم 
فلسطین ر امور د باز ر سی قرار دهند.اين تونل رااسراییلی‌هابه بهانه ایجاد وضعیت 
امنیتی در خاک فلسطین وضع کرده‌اند در حالی که تنها اثری که تونل مذ کور 
دارد محدود کردن رفت و امد فلسطینی‌ها در خاک خودشان می‌باشد. یکی 
از دلایل ساختن تونل این است که سر کرد گان دولت اسراییل از این که روزی 
خاندان هاشمی تسلط خود بر اردن از دست بدهند بسیار مضطرب می باشند 
جرا که می دانند که حکومت بعدی در اردن ساز گاری چندانی با اسر اییل نخواهد 
داشت ولذابه کمک تونل مذ کور کنترل خود راروی خاک فلسطین و رابطه آن 
با اردن بسیار افزایش داده‌اند. در مقابل این جریان سر کر ده مذاکره کنند گان 
فلسطینی که عباس نام دارد به اسراییلی‌ها گفته است که به جای تونل از یک 
پا چند قدرت خارجی دعوت کنند که با فرستادن ماموران امنیتی خود صلح و 


آرامش رادر فلسطین کنترل 0 کنون اسراییلی‌هاحتی به این پيشنهاد هم 


پاسخ واضحی نداده و فعلاً خود رابا تونل مشغول ساخته‌اند. در تصویر سختی رفت 
و امد فلسطینی‌های نگون بخت رااز طریق تونل به وضوح مشاهده می کنید. 


سم کت یں 











NS 
۲۰۱۰ دیگر در سال‎ 
که البته پایان خوشی را‎ 
به همراه داشت. به دام‎ 
افتادن ۲۲۳ کا کر معدن‎ 
CINI 
بود. آهمیت این فاجعه به‎ 
این دلیل که در چند روز‎ 
کح از برد‎ 
0.٦ 
کا رگران به دام افتادہ با‎ 
تلاش بسیار توانسته بودند دست خطی رااز یک راه ہسیار کوچک به سطح زمین‎ 
که به شکل تصادفی هم دوسط یک غابر خوانده شد. و پس از آن نود که‎ ۳ 
تلاش همه جانبه برای نجات به دام افتاد گان آغاز شد. بلافاصله خطوط ار تباطی‎ 
ها‎ O ہےر نے‎ 
ای ۹ ار ا‎ ۹۹ ۹ 1 12 
داشتند تا بتوانند فاصله چند زمین را درنوردند و کار گران را‎ 
نجات دهند. این وسیله سرانجام پس از مدتی آماده شد و روز نجات کار گران از‎ 
اعماق زمین یکی از معدود روزهای شاد در سال گذشته بود که اشکهای شوق را‎ 
بر گونه‌های مردم سراسر جهان جاری ساخت.‎ 


خانه‌ای برای فروش 


ی ار مان بل ماهس کر وو" 
فقیر ویادر حال توسعه این است که بتواند مسکنی بر ای مر دم به وجود آورد که‌در 
واقع هزینه‌ای برای آنها در بر نداشته باشد. مهندسینی که برای جمعیت مذ کور 
که با حرف 1]شناسایی می شوند فعالیت می کنند در سواحل مختلف کشورهای 
جهان مناطقی رادر نظر گرفته‌اند که هزینه‌ای در واقع برای خرید آنها پرداخت 
نمی شود ضمن آن که برای ساختن منازلی کوچک و محقر در این سواحل همان 
گونه که در تصویر هم مشاهده می کنید کلا از مواد بازیافتی استفاده می‌شود. و 
٤و‏ برای افراد کم در آمد در واقع نزدیک به صفر است. البته اشکالاتي 
هنوز بر سر راه 11 وجود دارد اما کمیته مذ کور امیدوار است که با همکاری 
مدیران در کشورها و همچنین روسای سازمان ملل متحد اشکالات موجود رااز 
پیش پا برداشته و ایجاد مسکن‌های ارزان و کم هزینه رابه یک حر کت پر توان و 
جمعی در جهان تبدیل نماید. یکی از اهداف این است که ظاهر این گونه مسکن‌ها 
شرابط بهتر ی داشته باشد تاسا کنین آنها احساس نکنند که در زباله‌دانی زندگی 
می کنند. حر کت مذ کور یکی از پر طر فدار ترین فعالیت‌های ساز مان ملل در سال 
گذشته محسوب شده است. 
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انچه که در تصویر مشاهده می کنید پوستر تبلیغاتی دانشگاه نورت‌ایسترن‎ 
دارد راه اندازی شده و هدفش جذب دانشجو از سراسر دنیا ا‎ 


نبرد دوت باسازندگان سگار 


شر کت فیلیپ موریس را ثروتمندترین و بزرگترین تولید کننده سیگار در 
جهان می‌شناسند. این کمپانی که در میان تولیدات آن می‌توان از سیگارهای 
مارلبورو نام برد اخیر آ در یک نبرد قانونی و مالی با دولت ارو گوئه در گیر شده 
٤ . ٦‏ کار سل یر ابر رای رس اد سار مره 
مر ای رس ای ار ای کی ار 
معتادان به سیگار را درجوامع خود کاهش دهد. علت آن هم هزینه بسیار بالایی 
TILT‏ رن را ار ار تا 
می‌شود. از این رو با انتشار پوسترهایی نظیر آنچه که در تصویر مشاهده می کنید 
ا تا مت ما کت 
هم تولیدات داخلی و هم سیگارهای وارداتی را که درصد بالایی از آن از جانب 
کمپانی فیلیب موریس وار د ارو گوثه می شوددر بر می گیر د. مسؤولان ارو گوثه‌ای 
از فیلیب موریس خواسته‌اند تاروی پاکت‌ها و قوطی‌های سیگار خود تصاویری 
ترا ی ار را مک نت 
۱600/000 
واعلام کردەاند که تولید سیگار و صدور آن یک عمل کاملاً قانونی است و آنها 
حاضر نیستند تا عمد | تولیدات خود رامورد انتقاد قر ار داده‌یابه ان ضر به بزنند. 
از سویی دیگر از آنجایی که قرار داد دولت ارو گوئه و کمپانی فلت موریس 
7۳ پػپ Sl ٠٢٠‏ 
اول را برداشته و ضرر و زیان را متوجه خود سازند. و به این ترتیب یک کش 
و قوس قانونی در یک داد گاه بین‌المللی میان دولت ارو گوئه و شر کت فیلیب 
757 سا ای سار تا هر ری ها را 
به طول بیانجامد. 


و انه ۶۱ 


ب و 


۱ 


موش 


می کندروڑی کر ۵ بو دہ است 


۵ مثل سوندی 
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یک هفته حادثه 


یک زن‌انگلیسی نیم ساعت پس از از دواج بانامزد خود و 
بر گزاری مراسم عروسی در بیمارستان فوت کرد. خانم «جین‌استیون» 
که مبتلابه سرطان پیش رفته بود.هفته گذشته بر روی تخت بیمارستان 
اجرای آخرین تقاضایش رااز خانواده در خواست کرد. او از خانواده‌اش 
خواست با نامزدش که ۲۰سال در انتظارش بود. ازدواج کند. نامزدش 
«دیوید نیکلاس» که ۶۰ ساله است در روز مر گ نامزدش با چشمان گریان 
اظهار داشت. روز گذشته از بیمارستان 
منطقه «لینکلن شاپر» با من تماس گرفتند 
واز من خواستند تابادسته گل ودو حلقه 
به‌دیدار نامز دم بروم.من‌هم که سال‌ها 
بودانتظار چنین روزی راداشتم بنابراین 
۳ باتهیه گل و حلقه به بیمارستان رفتم واین 
. کار راانجام دادهو مراسم عروسی رابر 
بط ے سرچ و یا 
1 منطقه بر گزار کر دیم .اما متأسفانه نامزدم 
به دلیل بیماری اش نیم ساعت پس از مراسم جان خود راز دست داد البته 
این آخرین خواسته‌اش بود. این مرد گریان در ادامه خاطر نشان کرد: ما 
از ۰ سال پیش به دلیل اختلافی که بین خانواده ما بودهو همجنین مسایل 
دیگر موفق نشدیم با هم ازدواج کنیم. 


بل از تحقیقات بخوانید 


مسردی که در زمینه افزایش میزان اعتیاد در جامعه تحقیقاتی 


۷ کو 


PE o 


۳۳ 
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انجام می داد بعد از چند ماه معتاد شد! 
۰ :0930 ۰ ۰ 


با مر اجعه به داد گاه خانواده گفت: شوهرم با 
هماهنگی من تصمیم گرفت در مورد افزای ش اعتیاد. در جامعه تحقیقاتی 
انجام دهد اما متاسفانه بعد از ۲ماه‌معتاد شد. اکنون می‌خواهم از او جدا 
شوم. چرا که دیگر تحمل اعتیاد همسرم راندارم. و می‌خواهم به این زند گی 
نکبت بار پای ان دهم واورابه حال خود رها کنم.وی با اشاره به اینکه یک 
کودک ۵ ساله دارد و حضانت او رانیز می خواهد. ادامه داد: همسرم قدر 
زند گی سالم خود راندانست و به دلیل اینکه بسیار مر فه بود و در زند گی اش 


مشکلی ندا شت برای خود مشکل تر اشید و از این پس باید تنها زند گی کند و 
همه خانواده و از جمله من از او فاصله بگیریم چرا که او با آگاهی معتاد شده 
و سزایش همین است. وی با اشاره به اینکه شوهر ش یک مر د تحصیل کر ده 
وروشن فک است‌افزود:اوبه شدت از موضوع اعتیاد متنفر بود وطی 
نتر یل ہو یں یو SS‏ 
سر nee‏ 


مرگ مادر به خاطر حواب دادن تلفن دختر 
دختر ۱۶ سلله‌ای مادرش رابه دلیل جواب دادن به تلفن همر آاهش 

با کمربند خفه کرد. 

چندی پیش مآموران کلانتری 
نامجوی تهران در جریان یک 
فقره فوت مشکوک در میدان 
امام حسین(ع) قرار گرفتند. 

بدین ترتیب مأم وران در 
محل حادثه حضور یافتند و پس 
از بررسی بازپرس شعبه هفتم 
ڈلاسرائ انور ای اکل 
پرونده‌ای تحقیقات در مورد آن 
را غا زگ رق دراد امه ستفات مش غص شک مس دای به حا نی ۶8 الەبە 
نام طاهره‌است که بایک رشته کمر بند به قتل رسیده‌است.بنابر این باز پرس از 
بررسی کامل از دختر ۱۶سلله که اظهار داشت مادرش خود کشی کر ده‌است به 
وی مشکوک می‌شود و از وی باز جویی به عمل می آید. او در ادامه باز جویی‌ها لب به 
اعتراف گشود و گفت؛ روز حادثه به حمام رفته بودم و زمانی که بیرون | مدم مشاهده 
کردم دوستم با تلفن همراه من تماس گرفته ومادرم به گوشی من جواب داده و از او 
خواسته تادیگر بامن ار تباط نداشته‌باشد. این موضوع مر ابسیار عصبانی کرد وبا 
او جرو بحث کردم که ادامه این موضوع منجر به در گیری میان ما شد و زمانی که 
درگیری در بین ما خاتمه یافت و مادرم نشست یک لحظه کمربند پدرم را برداشتم 
و دور گردن مادرم انداختم واز دوطرف کشیدم که این اقدام در نهایت منجر به 
مرگ مادرم شد. رییس پلیس آ گاهی تهر اند در ادامه تحقیقات پی بردند که متهم 
این پرونده با برخی از افراد ارتباط داشته که این موضوع بارها مورد اعتراض والدین 
وی‌بوده‌است.در پایان بازپرس شعبه هفتم باتو جه به اعتر اف صریح متهمه وی را 
با قرار بازداشت روانه زندان کرد 


این هم جوانترین پد ربزرگ دنا 
یک مرد ۲۹ ساله جوان ترین پدربزر گ دنیالقب گرفت. 

ااا ا د ا ۳۰ 
مصاحبه ابا رسانه‌های دول اگلیس مان داشت 
که به زودی صاحب یک نوه می‌شود. 

این مرد جوان در ادامه‌افزود:دختر ۱۴ساله‌ام ۲ 
ازنامزد 1۵ ساله‌اش‌ هشت ماهه‌بارداراست.بە ۱۴ 
همین دلیل من و مادرش جوان‌ترین پد ربز رگ دنیا 
هستیم.امامشکل اصلی ما این است که‌من هم | کون 
بیسکارم و اصلاً نمی‌دانم چگونه باید از عهده‌مخارج 
خود و دخترم بر آیم. وی در ادامه گفت:مادرم ۴۷ 
سال دارد بنابراین او هم جوان‌ترین مادریز رگی است که می‌تواند نتیجه‌اش را ببیند. 
این‌مردجوان‌در بایان اظهار داشت.دخترش تازمان به دنيیا | مدن‌نوزادش در 
مدرسه می ماند و به درسش ادامه می دھد. 





قابل تو جه مغاز دار ها 


فردی که بامعرفی خود تحت عنوان مأمور 
تعزیرات وطی هفت سال از کسبه‌اصناف و 
مغازه‌های شھرستان-شهریاروتھران‌اخاذی 
کردہ بود. دستگیر شد. 

تردالتہ قگابی اس ھور ا ھا ا کت 
مرداخاذ به نام‌«رضا» ۲۷ ساله ساکن فردیس:در 


ہوشسٹشن ما مور دول ت با یک دستگادخودروی پراید 
پس از مراجعه به اصن اف و مغازه‌ها از مالکان آنها 
اخاذی می کردواین شیوه‌اخاذی به مدت هفت 
سال ادامه داشت و در این مدت روزانه از جند مغازه 
بازدید واز هر کدام دویست تاپانصد هزار تومان 
اخاذی می کر د. وی در ادامه افز ود: 

متهم بیشتر موارد اخاذی خود رادر شهرها و 
بخش‌های شهر یار اند بشه, ملارد سر اسیاب؛ 


صادقیه و ستارخان تھران انجام داده و در اکثر 
موارد کارت شناسایی یکی از ادارات دولتی رابه 
همراه داشته است. 

فر مانده‌نیر وی انتظامی شهر یار در پایان گفت: 
متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده و ارجاع 
به دستگاه قضایی بر ابر احکام صادره با قرار ۰ 
میلیون ريال روانه زندان شد. 





ات 
دانشگاه علوم پزشکی 
نوشانه, چه همراه با غذا 
و جه به تنهابی مضر است 
مواد رنگی و افز ودنی‌های 
شیمیایی وقند نوشابه بر 


2 2 


عملکر د دستگاه گوارش 





تأثیری منفی دارند. 

دکتر فریده شیشهبر در گفت و گوباخبر نگار ما 
اظهار کرد: تقر یبا همه مواد وتر کیسات موجود در 
نوشابه مضر هستند وهیچ ماده‌مفیدی در آن وجود 
ندارد. نوشابه‌های بی‌رنگ هم اگر چه فاقد رنگ‌های 
شیمیایی هستند, مضر آت زبادی دارند و مصرف انها 


یک تر کیب کشنده در زنان! 

زنانی که همزمان به هر دوبیماری دیابت و افسرد گی 

د کتر فرانک بی هیو استاد دانشکده‌یزشکی 
هاروارد در این باره خاطرنشان کرد: وقتی فردی 
به هر دوبیماری دیابت وافسردگی دچار باشد در 
واقع در یک چرخه خطرناک قرار می گیرد. چون 
افر اد دیابتی بیش تر مستعد ابتلا به افسر د گی هستند 
1088٤‏ 98 وا ان مب نا ا الا 


جای جوشیده نیو شید 
سح استاد داروسازی 


٠‏ دانشگاه‌علوم پزشکی 
۴ تهران گفت:مصرف چای 





ون اس زار 
وجود مواد قابض به نام 
۴ تانن‌موجب‌بروزیبوست 
٦‏ در افراد می‌شود. 
سورمقی افز ود: جای دم 
صاف کر دن سینه نو عی تیک است 
می شود که به آن تیک عصبی می گویند. 
دکتر سعید صدر روانیزشک در این باره‌این 
حالت صاف کردن سینە و خارج کر دن صدای اهم 
اي ری سر اس 
وی تصریح کرد: در این حالت دو مس له وجود 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


مصرف نوشابہ برای هضم غذا خوب نیست 


وی با بیان اینکه مصرف نوشابه با هدف هضم غذا 
ويا به عنوان نوشیدنی همراه غذابه هیچ وجه توصیه 
نمی‌شود. افزود: دستگاه گوارش بدن برای هضم غذا 
نیازی به نوشابه ندارد و نباید باهدف تسریع هضم غذا 
نوشابه مصرف کرد. 

شیشهبر تصریح کرد: افرادی که بامشکل ترشح 
زیادویا کم اسید معده‌مواجه‌هستند باید با مر اجعه 
کیرک ودرمان داروی ا نشف کل راحخل یو 
مصرف نوشابه نه تنها تاثیری در این ز مینه ندارد. بلکه 
می تواند عوارضی هم به همراه داشته باشد. 

وی بیان کرد: مواد غذایی پس از مصرف در درون 
عا روما قدل می دو یودای ناس 
برای هضم می‌رسند. این درحالی است که مصرف 
نوشیدنی‌های سرد به همراه غذاء تعدیل حرارت مواد 
غذایی رامختل می کند که در نتیجه آن هضم غذابا 
مشکل مواجه می شود. 


از سوی دیگر افراد دیابتی که افسر ده‌هم هستند 
کمتر از خود مر اقبت می کنند و نمی توانند به طور 
موثر مشکلات ناشی از دیابت رادر خود کنترل و 
محدود سازند. 

به گزارش هفته نامه بلومبر گ, دیابت نوع دوم و 
افسردگی هر دو معمولا با الگوی زند گی ناسالم مثل 
سیگار کشیدن. رژیم غذایی ناسالم وعدم ورزش 
و تحر ک کافی بدنی مر تبط است. بعلاوه افسرد گی 
ایجاد کند که به شدت روی قلب تاثیر نامطلوب 
می‌ گذارد. 


کشیده‌دارای عطر و طعم متبوعی است که مصرف 
آن موجب رفع خستگی در افراد می شود. اما چای 
جوشیده‌دارای رنگ سیاه, بو و مزه نامطبوع است و 
مصرف آن موجب بر وز یبوست در افر اد می‌شود. چای 
جوشیده سرشار از مواد قابض به نام تانن است که بر 
اثر جوشیدن چای وارد آن می‌شود و رنگ و مزه‌چای 
راتغییر می‌دهد. 

دس حطر اص 
این است که مقداری جای خشک در قوری ریختەواب 
جوش به آن اضافه شود به مدت ۱۰ تا ۰ ۲ دقیقه روی 


شعله غیر مستقیم قرار گیرد و به آرامی‌دم بکشد. 


دارد. ممکن است شخص وقتی عصبی شود. تیک 
اوب روز کند و خفیف‌هم باشد که دراین حالت وی 
عصبانی محسوب نمی شود و چون تعداد تیک ها 
محدود است.یس نیازی بے درمان ندارداما گاهی 
شخص در همه حالات این تیک صوتی رادارد یا 
شخص عصبی است که‌هموار هبااین مشکل مواجه 
است که باید درمان شود. 
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درست ۳۰ دقیقه بعد از خوردن غذای پرنمک 
TG RT‏ ار نان 
می‌افتد. 

دانشمندان متوجه شدند این غذاها به سرعت 
روی قابلیت عریض شدن ر گهای خونی حتی در 
٦٥‏ ار را 
می گذارد. 

دکتر کیسی دیکینسون محقق مر کز تحقیقاتی 
ےی ظا دا کات اتا 
گفت: هن_وز اثرات طولانی مدت مصرف این غذاها 
شناخته شده نیست. اما آخرین یافته‌ها در این 
مورد نشان می دهد نمک می تواند به سرعت روی 
"۹۷۷۷۷۷۰۰ ار 
تغییرأت می تواند در طول ز مان منجر به مسد ود 
شدن ر گھای خونی شود که این عامل نیز در نهایت 
سر نوشتی به جز حمله قلبی و سکته بر ای علاقه‌مندان 
به‌اين نوع غذاهان دارد ودر دراز مدت این حالت 
می‌تواند تغییراتی در رگ‌های خونی به وجود بیاورد 
که باعث چسبیدن کلستر ول به ر گ‌های خونی شود. 
اه ی ار ان ها 
حد نمک مصرف می کنند در نهایت مبتلا به فشار 
خون بالا می‌شوند. 


جافی و نازایی 

یک متخصص زنان,زایمان ونازایی گفت:«جاقی 
بیش ازان_دازه‌باعدم تخمک گذاری وناباروری 
در زنان همراه‌است و در صورت حاملگی تأثیرات 
زیانباری بر سلامت جنین و مادر دارد.» 

د کتر سهیلا رنجبر اظهار داشت:«در دنیای 
امروزی هر چه به سوی صنعتی شدن پیش می رویم 
پدیده چاقی به عنوان عاملی خطر ساز و تهدید کننده 
تندرستی, بیش از گذشته به چشم می خور د. امر وزه 
چاقی.نه تنها یز گس الانبلکه نوجوانان و کودکان 
رابه دلیل تغذ یه نادرست ومصرف غذاهای آماده 
وفست فودها گرفتار کرده‌است. در صور تیکه 
پیوسته غذاهای پرچرب و پ کالری خورده شود 
بدن‌به ان غذاعادت می کند واين روند موجب 
چاقی می‌شود.» 

وی آفزود: «هورمون لپتین در بافت‌های سفید 
چربی تولید می‌شود وپس از ورود به سیستم 
گردش خون,پیام‌هایی رابه مر کز مخصوصی در 
ےر ار 
که میزان هور مون لیتین در افر اد چاق بالا می‌ر ود. 
مدارهای مغزی آنان از کار می‌افتد.» 


کے ھھ 
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۳۷ 


مادادد دنبای نو جو ان را 
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پادشاهی خونخوار 

دژخیمان بی‌درنگ گردن آن شش نفر را زدند و 
سرهای آنهارادر میدان شهر بر نیزه کردند. کروزوس 
پیر پس از دیدن این کشتار به کبوجیه نگاهی کرد و 
گفت: کاش مرا کشته بودی و این مردان نیکوبنیاد را 
گردن‌نمی‌زدی. کبوجیه جامی باده‌نوشید و گفت:یادت 
باشد که دیگر با من زیاده‌گویی نکنی. من اینها را کشتم 
ا ههد اند کسی فاید خلا ف خراسته من رفار گند 
این قانون پادشاهی کر دن است.ا گر مردم از پادشاه خود 
فر مان نبر ند. یادشاه نمی تواند حکومت کند. 

-شاید حق با تو باشد ولی پدرت کوروش بزرگ 
مانند تو نمی اندیشید. او بی ان که کشتار کند. مردم 
فر مانش رابر چشم می گذاشتند. بارها دیده‌ام که حتی 
دشمنانش رامی‌بخشید. بار ها دیده‌ام که برای خودش 
ثروتی نمی ‌اندوخت اما از همه ثر وتمندتر بود. او به 
زر و سیم و جاه و جلال و مقام و شهوت هیچ توجه 
سی کرد وی 

کبوجیه پیمانه زرینی را که در دست داشت. زمین 
کوفت وبافریاد گفت: کوروش, کوروش بود و کبوجیه. 
کبو جیه است...ای کر وزوس پیر!یادت باشد که من به 
پیشنهادهای ابلهانه تو نیازی ندارم. من کبوجیه. شاه 
شاهان هستم و می‌خواهم چنان قدر تی به دست بیاورم 
کە کرک دو ا دد ے ماد باقت ایک و رار 
چشمانم دور شو و دیگر هیچ پیشنھادی به من نده! 

همه مورخان تایید کر ده‌اند که کبوجیه پاد شاهی 
خونخوار بود ولی سندی هم هست که در واتیکان قرار 
دارد. این سند رامردی به نام اوجاگر سنت نوشته که از 
کار گزاران مصری کبوجیه بود ومتن آن بسیار طولانی 
است که خلاصه‌اش جنین است: 

شاه شاهان, پادشاه آسیا و مصر. مردی داد گر بود 
و به آیین‌های مذهبی مصریان احترام می گذاشت... 
اوجاگرسنت چنان از کبوجیه تعریف کرده است 
که تکار ارد از کورورش ورک سک می کم او 
معتقد است کبوجیه سلسله پیست و ششم فراعنه 
را منقرض کرد و سلسله بیست و هفتم را تأسیس 
کرد و فرعون جدید مصر شد بنابراین باید کبوجیه 
را پرستید زی اترام مصر مقام خدایی داشتند. تنها 
کسی که از کبوجیه با احترام یاد کرده است. همین 
اوجاگرسنت مصری است. بقیه مور خان او را مردی 
دوا وکوا ٹی کدرا 








تاریخ تاراج.نقبی به تاریخ @ 


بردیای دروغین 

باز گردیم به داستان: کبوجه ستمگری بیشتری 
بیشه کرد و برای بقای خویش, دیگران را می کشت. 
در مدتی که در مصر بود و عیاشی و کشتار می کرد. 
گثومات اخبار کارهای او را می شنید و چون دانست 
ستمگری‌های کبوجیه از حد گذشته و دیگر مردم او را 
دوست ندارند. با خود گفت: اینک همان روزی است 
که می توانم انتقام خود رااز کبوجیه بگیرم. او ریش مرا 
کشید و مرا تحقیر کرد و گفت تو هیچ هستی. آن روز 
من هیچ نگفتم زیرامی دانستم روزی خواهد رسید که 
بتوانم کین‌خواهی کنم. من باید از خاندان هخامنش 
نیز کین خواهی کنم.هر گز فراموش نخواهم کرد که‌هر 
دو گوش مرا بریدند. من باید کبوجیه راسرنگون کنم 
و خودم پادشاه‌ایران شوم. پس از چندی که به همه جا 
چیره شدم نام راستین خودم را خواهم گفت و سلسله 
پادشاهی‌هخامنش را کار خواهم زد وپادشاهی تازه‌ای 
با نام گتومات تأسیس خواهم کرد. 

گتومات با چنین افکاری. بزرگان و سر کرده 
موبدان را فراخواند و به آنان گفت: برادرم. کبوجیه. 
مدتی است دیوانه شده و کارهای ناشایستی می کند. 
او با خواهرش ازدواج کرد و خواهر دیگرش را کشت. 
او در مصر کارهای نایسند می کند. او مانند پدرم. 
کوروش بز ر گ رفتار نمی کند و نام نیک پدرم را تباه 
می کند. آیا من وظیفه ندارم که بر ادرم. کبوجیه را از 
پادشاهی عزل کنم و خودم پادشاه شوم ؟ 

اتانس که یکی از بزرگان بود. گفت: ای بردیای 
نیکوبنیاد! سخنانت راست و درست است اما نخست 
باید کبوجیه را به اینجا فرابخوانیم و از او بپرسیم چرا 
اینگونه ستمگر شده است؟ 

میگاهامان که موبد بزرگی بود. گفت: گمان 
نمی کنم بتوانیم کبوجیه رابه اینجا فر ابخوانيم. او بسیار 
مغرور است و اگر بداند می‌خواهیم او را بازخواست 
کنیم. به ما خواهد تاخت و همه ما را خواهد کشت. 

کتوفات گفت: یه کان من تاش وس گاهانان 
راست می گویند زیرا هم باید کبوجیه را باز خواست 
کنیم هم نمی توانیم او را فرابخوانيم. او هنوز پادشاه 
است و سربازان به فرمان او هستند. نخست بايد او 
را عزل کنیم و من به جایش بنشینم تا سربازان به 
فرمان من گردن بنهند. سپس کبوجیه را بیاوریم و 


باز خواست کنیم. 


]رہ ۳۶۵۷ 


خلاصه شماره‌های پیش: قصة تاریخ تاراج را تا آنجا 
گفت مکه فرستا دگا نکبوجیه چندی در حبشه‌ماندند وعجایب بی‌شماری‌د یدند که یکی 
ا زآنهاخوان آفتاب ودیگری چشمه آب سبک بود .آنها به مصر با زگشتند وآنچه را که دیده 
بودند, به کبوجی هگفتند. شاه‌شاهان به حبشه لشک رکشید وبه پیشنهاد نافاری مه آذوقه 
چندانی با خود برنداشت.هنگام یکه در بیابان خشک وسوزان س رگ ردان شدند.فهمید 


نافاری مه به او نی ر نگ بسته تا همه را به کشتن بدهد پس خشمگین شد و نافاری‌مه را کشت 
وخون وگوشتش راخورد سپس باسپاهیان شکه بیمار ورنجور بودند.به مصر با زگشت. 
در مص رگا وآپیس را کشت و برخی از بز رگان و کاهنان مصری رااز دم تی غگذراند.ا زاین 
پس کبوجیه جنون گرفت وکارهای ناشایست ی کرد...اینک دنباله تاریخ تاراج را بخوانید و 
از سرنوشت کبوجیه و سلسله هخامنشیانآگاه شو ید : 


آتانس گفت:من د گر سخنی ندارم اما دلم‌می گوید 
باید نخست با کبوجیه سخن بگوییم. 

میگاهامان گفت: پس کبوجیه راعزل کنیم و بردیا 
رابه جای او به شاهی بر گزینیم. 

چون میگاهامان این سخن را گفت. هفت مغ بز رگ 
وهفت تن از بزر گان پار سی از جای بر خاستند ونخست 
مات ی رھ مد رک وت 

- به نام اهورامزدا؛ کبوجیه را از پادشاهی عزل 
می کنیم زیر |دارد دین را تباه می کند و ستمگری پیشه 
کرده ونام نیک نیا کان کرد راتباه کرده است.ازاینک, 
اوشاه‌ایر ان نیست وپسر دوم کوروش هخامنشی,.یعنی 
بردیای هخامنشی, شاه ایرانیان است. 

همه بز ر گان و موبدان یک صدا گفتند: 

-تا باد. چنین باداا... و کبوجیه راعزل کردند و بر 
ب رگراک اي ات سس آرعد انا غر 
به کبوجیه رسید و او را بسیار خشمگین کرد و با خود 
گفت: ای گثومات یادت رفته که به تو گفتم تو هیچ 
هستی؟اینک به تونشان خواهم داد که سر پیچی کر دن 
از فر مان من چه سر انجامی دارد. 

سپس به فرماندهان لشکرش دستور داد آماده 
شوند تا شتابان به سوی ایران بروند. هرودوت 
می گوید همان شب خواب دید: برادرش شاه شده 
است و خودش می‌خواهد به ایران برود تا بردیا را 
بکشد امادر آ گباتانامی‌میرد. چون باوحشت از خواب 
رمد کر اگ اران راقرا اتد خر اض راگنت کے 
کر اکر ارات کے یر افرت سا تر خراهد کر نت 
و تو در آگباتانا خواهی مرد. 

کبوجیه با خشم فریاد کشید: ای ابله! بر ادرم به 
بی که نمی‌توانم بیان کنم. هرگز جای مرا نخواهد 
گرفت همچنین از اینجا تا آگباتانا راه درازی است.من 
با آن شهر کاری ندارم که بخواهم آنجا بروم و بمیرم. 
من دارم به پارس می روم نه به آ گباتانا. 

خوابگزاران به هم نگاهی کردند و دیگر جیزی 
نگفتند. کبوجیه آن شب تا بامداد نخوابید و پیوسته 
شراب نوشید. چون صبح شد, فرمان حر کت داد و 
هنگامی که خواست بر اسبش سوار شود نیام دشنه‌ اش 
افتاد و تیغه دشنه به رانش فرو رفت. 

او را از اسب فرود آوردند و پزشکان به درمانش 
پر داختند. پس از دو روز بر اسب نشست و با سیاهش 
راه‌افتاد. جندی گذشت و حالش بد تر شد و فر مان داد 


څیمه یز ند پز شک هة بالینش آمد و یس از دیدن 
تباه شده است. 

کبوجیه آهی کشید و پرسید: نام اینجا چیست؟ 

-سرورم اینجاآ گباتاناست امانه آناکباتانی که‌پایتخت 
مادها بود. اینجا آ گباتانایی است که در مصر است. 

ار کاس رتم این ات که بدا 
بمیرم. زود برو و به بز ر گان بگو بيایند. 

کمی بعد چند تن از بزر گان پارسی آمدند. کبوجیه 
گفت: می‌خواهم اقرار کنم که پیش از این که از پارس 
به سوی مصر بیایم. برادرم بردیا را کشتم و کارها را 
و از غیبت من سود جسته و خود را بردیا نامیده و شاه 
شده‌است.اگر من مردم. بدانید که خون هخامنش در 
کبوجیه چنین اعترافی کرد آخرین نفس را کشید و 
مرد. بزرگان گرد هم امدند وپس از مشورت. گفتند: 
کبوجیه مردی کینه‌توز بود. او برای این که پس از 
تاج و تخت را غصب کرده است. ما نباید سخنان او را 
باور کنیم و باید به پارس برویم و از بردیا که تنها پسر 


هفت مرد دلاور 

به‌زودی خبر مرگ کبوجیه به پارس رسید و 
گتومات بسیار خوشحال شد. او تا آن روز از کاخش 
بسیار کم بیرون می آمد وبابزر گان نشست وبر خاست 
نمی کرد اما پس از شنیدن خبر م رگ کبوجیه. تصمیم 
گرفت کم کم همه جا برود و خودش را نشان بدهد. 
یاد تان هست که گفتم اتانس تنها کسی بود که گثومات 
راتایید نکر د و معتقد بود نخست باید با کبوجیه سخن 
بگویند؟ او همچنان به گئومات که خود را بردیا 
نامیده بود. بد گمان بود و می‌خواست از این راز پرده 
بردارد. در مدتی که گثومات حکومت می کرد. اتانس 
پژوهش‌های بسیاری کرد و به این نتیجه رسید که 
کسی که خود را بردیا می‌نامد. شاید گتومات باشد. 
او پی برده بود که گئومات شبیه بردیاست ولی هر 
دو گوشش را بریده‌اند. این را نیز بگویم که یکی از 
دختران او به نام ردیمه از زنان حرمسرای کبوجیه 
بود و اکنون که کبوجیه مرده بود. همه زنان حرمش 
به بر دیا (گومات) ‏ سیده‌بودند. اتانس برای دخترش 
ردیمه پیام فرستاد: آیا مطمثنی که شوهرت. بردیا 
پسر کوروش است؟ ردیمه پاسخ داد: من هر گز بردیا 
راندیده‌ام و نمی‌دانم او بردیاست یا کسی دیگر. 

اتانس دوباره به او پیام داد: هر وقت به اتاقت آمد. 
به گوش‌هایش نگاه کن وببین سالمند یا | نها رابریده‌اند. 
اگر دیدی گوش‌هایش رابریده‌اند.بدان که او گئومات 
است واز مغ‌هاست نه از شاهزاد گان‌هخامنشی.شرافت 
خود رااز دست نده‌ونگذار به بسترت بیاید و زود به من 
خبر بده تا به بزر گان بگویم که او مردی غاصب است 
که خود را بر دیا نامیده است. 

جند شب که گذشت. گثومات به اتاق ردیمه 


رفت. ردیمه دانست گوش‌هایش را بریده‌اند. همین 
که این حقیقت را دریافت. وانمود کرد بیمار است. او را 
پیش پزشک بر دند. چون بامداد شد. خبر گوش بریده 
گثومات رابەپدرش رساند.ھمین کەاتانس این موضوع 
ر شنید. به چند تن از بزرگان به نام‌های آسپاتی‌نس. 
گبریاس, اینتافرن. مگانیز هیدران و داریوش, پسر 
ویشتاسپ که والی پارس بود. پیغام داد که موضوع 
مهمی پیش آمده و باید همگی را در شوش ببیند. آن 
شش نفر بی‌درنگ برای دیدن اتانس به شوش رفتند. 
اتانس گفت: مدتی بود که به بردیا بد گمان شده بودم. 
از دخترم. ردیمه خواستم گوش‌های او را ببیند و به من 
بگوید. او پس از دیدن گوش‌های بر دیاء به من پیام داد 
که هر دو گوش او را بریده‌اند. 

اا یا دوو نان توکس انت 
آیا می‌دانستید گوش‌های بردیا را نبریده بودند بلکه 
گوش‌های گتومات را بریده بودند؟ 

داریوش گفت:پس‌تونیزمی‌دانی که کسی کەنامش 
بردیاست. بردیای راستین نیست و یکی از مغ هاست. 
من می‌پنداشتم تنها منم که می دانم مغی ناچیز به ما 


حکومت می کند. اینک که تو نیز این را می‌دانی و این 
بز ر گان دیگر نیزا زاین راز آ گاه‌شدند.نباید درنگ کنیم 
و هر چه زودتر باید گتومات را بکشیم. 

مگانیز با شگفتی گفت: گثومات؟ باور نمی کنم. ای 
پسر ویشتاسپ آیا می‌دانی چه می گویی؟ ای بزر گان 
هخامنش شمابه من بگویید!اگر پادشاه‌مابردیانیست 
کرات است یس بردیاتخالیت؟ 

اسای ی گنت ررش و ای ان 
شگفت آوری می گویند. من خبر دارم که پیش از 
این که کبوجیه به مصر برود. گثومات را به دژخیم 
سیرد و گر دنش رازدند. تا جند ماه سر او رابر نیزه‌ای 
گذاشته بودند. این را همه می‌دانند. 

داریوش بر خاست و دست‌هایش را روی میز 
گرا ا ار ا خرا بیراخه 
می روید؟چرانمی خواھیدبپذیرید که بردیای راستین 
بادغامائست هام کفرمات است؟ دختر اتان 
دیده است که او مردی گوش بریدہ است. دد 
چرادرنگ می کنید؟ باید برویم واو رابه سزای کارش 
برسانیم. آنھامدتی باهم سخن گفتند. سرانجام همگی 
پذیر فتند که بردیا کشته شده و گئومات خود رابردیا 
انید و فا که اس دار نگ انار 


۰ی۸۹ 





کرد که هر چه زودتر باید بروند و گثومات را بکشند. 
اتانس مخالفت کرد و گفت: برای کشتن او به افراد 
بیشتری نیاز داریم. ما فقط هفت نفریم و نمی توانیم به 
نگهبانان کاخ او غلبه کنیم. 

داریوش گفت: من به تنهایی می‌خواستم بروم 
و گثومات را بکشم ولی اینک هفت نفریم و همگی از 
این راز باخبریم. راز چیزی نیست که اگر آن رادو نفر 
دانستند. پنهان بماند. چه بسا که فردا کسی برود و این 
داستان رابه گتومات بگوید. پس باید فردابرویم وپیش 
از این که بار شود. او را به سزای کارش برسانیم. 

داریوش گفت: ما از بزرگان هستیم و نگهبانان 
جرأت نمی کنند از ورود ما جلوگیری کنند افزون بر 
این, من برای دیدن گتومات بهانه خوبی دارم و به او 
خواهم گفت از سوی پدرم خبر مهمی آورده‌ام. 

آن شش نفر پيشنهاد داریوش را پذیر فتند وراهی 
کاخ شدند. از سویی گثومات و برادرش با هم سخنانی 
می گفتند: ای گثومات شنیده‌ام برخی می گویند تو 
بر دیا نیستی. باید چاره‌ای بیندیشیم. 

من مدت‌ها خود را نمایان نکردم تا کسی به من 
بد گمان نشود ولی پس از مر گ کبوجیه.اشتباه کردم و 
خودرانمایان کردم. گمان کنم کسانی که باهوش ترند. 
پی برده‌اند که من بردیا نیستم اما بیمی ندارم و برای 
این کار چاره‌ای اند یشیدهام. 

برادرش که سر کرده مغ‌ها بود. پرسید: چه چاره‌ای ؟ 

- می‌خواهم گروهی از مردم را به اطراف کاخ 
فرابخوانم و به دژخیمی که بردیا را کشت. بگویم به 
بام برود و به مردم بگوید آن روز گثومات را کشت و 
بر دیا همین کسی است که پاد شاه شده است. 

۔اگر نیذیرفت؟ 

می پذیر د زیر اد ژخیم ها وجد ان ندارند ودوستدار 
سکه‌های زرین هستند. 

باری... گتومات دژخیم را بانگ زد و به او گفت: 

لی نرک نان ا یا ادت هت زو راک توح 
به تو فرمان داد گئومات مُعْ را گردن بزنی؟ 

پرک‌مان دژخیم به او نگریست و گفت: یادم نیست. 

-اگر صد سکه زرین به تو بدهم. یادت خواهد 
آمد؟... گفت: آری.. 

-پس به بام برو و به مردم بگو به فرمان کبوجیه 
گردن گئومات را زدی و کسی که اینک به آنان 
حکومت می کند. بر دیاست. 

پرک‌مان پذیرفت و به بام رفت. گئومات نیز گروه 
سار ی از مردام را فراخوانده‌بود تاپ رک نان داسانی 
دروغین به آنها بگوید ولی پر ک مان گفت: ای مردم! من 
پرک‌مان دژخیمم... من همان کسی هستم که به فرمان 
کبوجیه, گر دن بر دیارازدم وبه همه گفتم گردن گثومات 
مغ رازده‌ام. کسی که امروز به نام بردیا به شما حکومت 
می کند. بر دیای دروغین است و نامش گثومات است. 

پرک مان این را گفت و خود راازبام به زیر انداخت و 
در دم کشته شد... چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی 
شما لب از گفتن فرو بست. هفته آینده قصه جشن 
ماگوفونی ۸۷128001101016 را خواهید خواند که 
جشن مغ کشی ایرانیان است. ادامه دارد 
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دلشاد 

٭ آقای دلشادشمه‌ای از سوابق خود را در رابطه با 
ورزش بو کس و خصوصاروزنامه‌نگاری( که به آن نیز 
اشتغال دارید) بیان کنید؟ 

8۴ بنده یک زمانی (سال های ۱۳۴۵ ۱۳۵۳) 
در بو کس کشور به عنوان بو کسور فعال بودم. اما پس 
از کنار گذاشتن‌این رشته‌ورزشی.سخت به سوی 
روزنامه‌نگاری ونوشتن مطالب بو کس, کشتی و... در 
برخی روزنامه‌ها ومجلات ورزشی روی آوردم که تا 
الان هم ( که در خدمت شماهستم) ادامه دار د. البته 
طی سال‌های گذ شته(شاید حدود ۵سال پیش) جند 
سالی نیز به عنوان دبیر فدراسیون بو کس در خدمت 
5د آقا احمد ناطق نوری ریاست قدراسیون بو کنر 
و خصوصاً جامعه ب وکس کشور منشاء خدماتی بودم 
کهامیدوارم در جامعه بو کس مقبول افتد بعد | بنابر 
عللی شخص دیگری به جای اینجانب از سوی اقای 
ناطق نوری به عنوان دبیر فدراسیون انتخاب شدند. 
اما اینجانب کماکان در خدمت بو کس و بو کسورهای 
عزیز کشورمان بودم تاالان. 

# هم | کنون در فدراسیون چه سمتی دارید؟ 

+ بے عنوان سرپر ست بر گزاری لیگ بو کس 
کش ور خدمت می کنم و تا کنون نیز باهمکاری این 
فدراسیون دو لیگ را با حضور چند تیم و بو کسورهای 
شر کت کننده( که قهر مانان مشهور ایران نیز در 
آن حضوری مستمردارند) به نحوخوبی بر گزار 
کرده‌ایم. 

٭ به عنوان مسوّول بر گزاری لیگ نقد تان نسبت به 
صحبت‌های آقای مساعد يان با مجله در چه مواردی 


















بوده است؟ 





۴ ایشان کهاز قهر مانان گذشته و مسوول 
اسبق فد راسیون از جمله ز حمت کشان بو کس کشور 
هستند. خد مات شایان توجهی به بو کس کشور 
داشته‌اند و تعامل خوبی هم به عنوان یک قهرمان و 
مس ؤول با فد راسیون دارند که راهنمایی‌ها. توصیه‌ها 
وارشادهایشان برای بهبود ورزش مشت ‌زنی کشور 
مستمرثمر بوده‌است.امادر آن گفت و گو با مجله 
عنوان کردند که بر گزاری لیگ به نفع بو کس کشور 
نیست.امامن دلایلی راعنوان می کنم که بر گزاری 
لیگ به نفع بو کس است و تداوم آن در هر شرایطی 
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غلامحسین دلشادء سرپرست لیگ ب وکس کشور: 


برگزاری لیگ فواید و محسنات زیادی دارد 


داود غرانوش 


٭محمودمساعدیان:کشورھای 
صاحب عنوان هیچ عقیده‌ای به 
برگزار یلیگ ندارند 





باعث توسعه و گسترش آن و جذب نوجوانان و جوانان 
به سوی رشته مشت زنی می‌شود. و از ان جمله: 

را در کوران آمادگی بدنی و فکری و مسابقه‌ای قر ار 
دهد و... 

۲ -از طریق بر گزاری همین لیگ‌ها که به صورت 
رفت وبر گشت است قهر مانان اینده کشورمان‌در 
رده‌های نوجوانان, جوانان و امید و بزر گسال شناخته 
شده و برای شر کت در مسابقات بر ون مر زی انتخاب 
می‌شوند. 

۳بر گزاری‌ل یگ خود یک اردوی باامکانات 
است که تیم های شر کت کننده‌با آماد گی کامل در آن 
حضور می یابند و خود بو کسورهانیز در همین لیگ‌ها 
به ماد گی نسبی می رسند و بر دانسته‌های نان از نظر 
فنی افز وده می شود. 

۴۔باانعقاد قراردادهای خوب با اسپانسرهای مهم 
(که شامل شر کت‌ها و سازمان‌هاست) مبالغی نصیب 
تعلق می گیر د واز این نظر مشت زنان دستمزد دریافت 

۵-باید این جا این رانیز بگویم که بر گزاری لیگ 
ب وکس کش ورمان بر گرفته ویاالگو گر فته ازلیگ‌های 
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[تشورهای صاحب مشت زنی چون ایتلیا دراه کوب 
و... است. 

البته آن‌ها لیگ‌هایشان به صورت رفت وب ر گشت 
تیم های مشت زنی کشور به کشور است و به خاطر 
تداوم همین مسابقات است که مشت‌زنان کشورهای 
یاد شده بیشترین عناوین و مدال‌های زرین را درو 
می کنند. 

# با توجه به اينکه لیگ الان چند سال است بر گزار 
گی‌شود:اما مشت زنان مادر مسابقات گوانگ وج 
نتایج ضعیفی را کسب کردند. نظر تان چیست؟ 

۶ البته حرف شما تا حدودی صحیح است. تیم 
مشت زنی مابا نفر ات کامل به جین رفت و فقط سه 
مدال برنز کسب کرد و مقام نهمی نصیبش شد. اما 
مشت زنان قزاقستان, ازبکستان و... نیز با آمادگی 
کامل در آنجا حضور یافته بودن د. در هر حال, نتایج 
مسابقات جین مورد تا یید مانیست واز ان راضی 
نیستیم.باید بیشتر کار کنیم تادر مسابقات آینده‌برون 
مرزی, مقام‌ها و مدال‌های بهتری کسب کنیم.اگر 
امکانات باشد و پول و همکاری و مساعدت قهر مانان 
و پیش کسوتان و خصوصاً دلگرمی مشت‌زنان. یقین 
بدانید که قهر مانان ایران در عرصه آسیاروی رینگ 
بو کس خواهند در خشید و قهر مان‌اوزان وحتی 
تیمی خواهند شد.البته» برای آماد گی ودرخشش 
مشت‌زنان خود در لیگ ومسابقات بر ون‌مرزی و 



























حتی تورنمنت‌های دوستانه دست باری و دوستی و 
همکاری به سوی پیش کسوتانی چون آقای مساعدیان 
وسایر قهرمانان گذشته دراز می کنیم واز انتقادهاو 
توصیه‌ها و ارشادهای این عزیز و سایر عزیزان برای 
سربلندی بو کس کشورمان استفاده و بهره می بریم. 
نظر محمود مساعد بان 

از سوی دیگر برای 
آینکه نقطه نظرات 
مود تن 
نیزدر مورد برگزاری 
لیگ بوک س بدانید. 
با وی تماسی گرفتیم 
کهوی‌دراین رابطه 
با تأیید حرف‌های 























گذشته خود چنین گفت:ھیچ کشور پیشرفته ورزش 
ب وکس آماتوری در جهان به بر گزاری مسابقات لیگ 
عقیده ندارد. کشورهای صاحب عنوان جهانی بو کس 
از جمله روسیه قز اقستان از بکستان ارمنستان. کر ه 
و تایلند. آذربایجان و کشسورهای اروپایی و آفریقایی 
وحتی آمریکایی‌ها ( که عنوان‌های زیادی در ب وکس 
گے وی جھا ن د ارت مشک آين تە سافات تر ۴ 
ونیستند. زیرامعتقدند که ب وکس یک ورزش یک 
حذفی و تورنمنتی است. 

با توجه به نتایج بو کس ایران در چین. کارشناسان 
فدراسیون بو کس کش ور مان حدود ۲سال است که 
لیگ رابر گزار می کنند. اما متأسفانه بر گزاری لیگ 
تاکنون برای بو کس کشورمان بی‌نتیجه بودهاست. 
یقیناًا گرلیگادامه‌هم داشته باشد.بعدها بو کسورهای 
مابه مشت زنان کش ور هایی چون ما کائو و بوتان و... 
خواهند باخت و... 

مسوول استعدادیابی فدر اسیون افزود: 

یک نکته راباید این‌جاعنوان کنم و آن‌اینکه در این 
ورزش سنگین فقط در طول دو راند دو حریف بیش از 
۰ ۴۰ الی ۵۰۰ ضربه به هم می زنند و در هر پیکار یک 
فیکارگر حداقل صد ضربه مستگین نوش‌جان‌می ۲.۴ 
به همین دلیل یک حذفی است. البته در کشورهای 
صاحب نام بو کس: در هر فصل یک تورنمنت بر گزار 
می‌شود و بوکسورها بقیه فصل را استراحت و تمرین 
می کنند.البته یک بو کسور قھر مان ۲الی ۲دوره‌بیشتر 
دوام نمی آورد و.. 

دراین ورزش یک ضربه سنگین و فنی می تواند 
حتی یک قهر مان سرشناس جهانی رابه مانند 
سونی‌لیستون, پار کرسون, فورمن, فریزر, کلی‌ها و... 
برای همیشه خانه‌نشین کند. 

رییس اسبق فدراسیون ادامه داد: 

به عقیده بنده بایدهم به بو کسورها از نظر مالی 
رسید و به آن‌ها حقوق داد اماجه بهتر که هر سال جند 
دوره‌مسابقه شهر به شهر و شهر ستان و استان (به مانند 
گذشته یعنی تیم های منتخب و دوره ای بر گزار شود) 
او کسررهای خر بد وه شاه وود ات 
تا کنون برای بو کس وقت گذاشته وبرای این رشته 
زحمت کشیدهاست. اما به نظر بنده این مهم بايد در 
نظر گر فته شود که آیتم موفقیت یک بو کسور جسارت 
است که در نوجوانان و جوانان. نیز دیده می شود که با 
قدرت و تکنیک خوب می‌توان مطرح شوند. 

رییس آنجمن پیش کسوتان بو کس فدراسیون 
کشورمان افز ود: 

نکته آخر اينکه تا کنون فدراسیون جهانی ۸18۸ 
و کنفدراسیون آسیانتوانسته هیچ گونه تصمیمی به 
بر گزاری مسابقات دوره‌ای یا چند حذفی برای ان 
تدوین نماید. یعنی از بازنده‌ها هم یک بوکسور بالای 
جدول به عنوان مدعی بیابد. این راعنوان می کنم که 
بارها دیده شده بو کسورهای با تجر به, از سفرهای زياد 
و دارای عنوان خوب آسیایی با شکست سنگین دوره 
بعد رینگ رات رک کرده است. 





مابه کفاسان کہ 


باز هم به مانند سال‌های گذ شته-بیش از ۲۰سال 
- تیم فوتبال آسیا نا کام ماند 
ودستش از دستر سی به قهر مانی قاره کهن در دوحه 
ا 

جالب اینکه سال ۱۳۸۹ء به کل سال نا کامی فوتبال 
٦‏ 1181 اس 
بز ر گسال) بود وانگاری«حذف»از گر دونه رقابت‌های 
"٦‏ مم مم مت 
سرمربی تیم ملی فوتبال بزر گسال ایران ( که پیش تر 
سرمربی تیم پرسپولیس تھران بود واین تیم رادر 
میان ناباوری فوتبال‌شناسان. قهر مان لیگ بر تر ایران 
کرده بود) گزینه‌ای بود که فد راسیون‌نشینان فوتبال 
کشورمان روی او سرمایه گذاری بسیاری کرده 
بودند. 

به‌یاددارم‌روزی را که‌به‌اتفاق‌تنی چنداز خبر نگاران 
همین مجله برای مصاحبه‌ای با علی کفاشیان(دونده و 
قهرمان‌دوی ۱۱۰متر بامانع ایران ورییس اسبق 
فدراسیون دو و میدانی ایران) به دفتر او رفته بودیم و 
به واسطه آشنایی گذشته ورفاقت قبلی, گفت و گویی 
دوساعته باوی داشتیم.در آنجاوقتی شنیدیم قرار 
است قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال بزر گسالان شود. 
باتوجه به سابقه قطبی در امریکاو کره‌جنوبی.به 
کفاشیان گوشزد کردیم که طبق مدار ک در دست. 
قطبی زمانی آنالیزور تیم ملی کره‌جنوبی در زمان 
مربیگری گاس هیدینگ بوده. کمک مربی ونه مربی 
وباید از روی سکو و با دیدن بازی‌های حریف تیم کرہ 
جنوبی (ازجمله تیم ایر آن) از نحوه تا کتیک بازی تیم 
وبازیکن ان و خصوصیات انفر ادی آنان (نقاط ضعف و 
قدرت) یادداشت برداری می کر ده و به سر مربی تیم 
می‌داده‌تا او طبق نقشه‌های خود در باره‌بازی باحریفان 
طرح ریزی کند.علی کفاشیان هم از مامدر ک خواست 
وماهم مدرک مستندی دادیم و ابتدا تصور می کر دیم 
که وی به درایت خود و شاید اطرافیانش خط بطلان 
ری تسا ارس el‏ 
فوتبال ایران در همین سد «کره‌جنوبی» بامربی گری 
قطبی نا کام شد و امسال نیز به رغم وعده‌های داده 
شده‌توسط قطبی ( که تیم ای ران راقهر مان می کنم 
ودل ای انیان راش اد) :از هم در دوحه قطر تیم ایران 
درسد کره جنوبی و در یک هشتم. نا کام ماند وحذف 
شد.سوای کارهای فد راسیون و گروه‌هیات رییسه 
٤‏ 76 ال تسار 
همه چی زتیم ملی فوتبال ایران تعریف‌ها داشته و به 
پیروزی‌هاوقهر مانی ان در جام مل تھا دلبسته بودند. 
LT‏ 
همین اشتباہ طومار فوتبال ایران رابا آن همه اعتبار: 
امکانات ولژیونر و... در هم پیچید و آن شد که از پیش 
انتظارش می‌رفت. 

۱-اعلام کردن گفت وگوبا مربیان بزرگ جهان 
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برای‌جانشینی قطبی بعد از بر گزاری مسابقات جام 
ملت‌ها( که همین اشتباهبزرگ وندانم کاری باعث 
ضعف رو حیه ند آشته مر بی باز یکنان و عوامل‌شد) البته 
قطبی هم به فد ر اسیون‌نشینان «ر کب» زد وبا تیم‌های 
ژاپنی گفت وگو کرد و بالاخره قرار داد مربی گری یک 
تیم ژاپنی رابرای این فصل امضاء کرد و حالا نیز به 
ژاین سفر کر ده است. 

۲-بی‌انگیزه شدن بازیکنان. خصوصاً بازیکنانی 
که مربی روی آن‌ها حساب جدا گانه‌ای باز کرده‌بود 
اراس یب ات کر سر 
بازیکنان حریف را مغلوب می کنند که در بازی با کر ه 
جنوبی ثابت شد. چنین نیست و آن‌ها یک سر و گردن 
از بازیکنان مابهتر ند وفوتبال تا کتیکی رابهتر و روان تر 
بازی می کنند. 

۳-از روزی که پول‌های بی حساب و کتاب. حق 
دلالی, فساد در فوتبال ماپدیدار شد. دیگر بازیکنان 
پولکی نتوانستند حتی ۴۰ درصد هنر خود رانشان 
دهند. روزنامه‌ها و سایت‌های ورزشی در صحنه 
بازی‌ها اینگونه قهر مانان فرهنگی و ورزشی است. 
شاید باشسگاه‌ها هم باید سر د رشان راعوض کنند و 
جمله «فرهنگی» را از جلوی ان بر دارند. 

۴-عوام‌فریبی نیز از جمله آفات ورزش و خصوصاً 
فوتبال کشور شده است. وقتی نویسند گانی وامدار 
بازیکن. سر مربی. مربی» مدیر باشگاه و حتی طر فدار و 
یالیدر باشگاهی می‌شوند چه توقعی می توان داشت؟ 

مخلص کلام‌اینکه ماد سال‌های گذ شته‌بازیکنانی 
داشتیم کے در رده‌ه ای نوجوانی دست پرورده 
ا وروی با گرا 
بز رگ می‌شدند و به هنگام بازی با حریفان, وقتی 
بازیکن حریف در محوطه پشت هجده قدم ظاهر 
می‌شد.او راجنان در منگنه قر ار می‌دادند که‌امکان 
نفس کشیدن نداشت جه بر سد به اینکه گل بزند.اما 
در براہر تیم کره جنوبی دیدیم که یک کره‌ای درست 
درسمت چپ زمین صاحب توپ شد و بارد شدن از 
سه چهار بازیکن, توپ راشوت کرد و به ایران گل زد. 
آیا کسی در آن جانبود تااورامانتد توپ شوت کند؟ 
لین ه 5۱ ر همین حالا هم مجید حلوایی در آن پست 
در ۰ ۶سالگی بازی می کرد قطعا کره‌ای با توپ در 
بیمارستان بستری بود! 

اکنون هم کارشناس ان ریز و درشت می نویسند و 
می‌گویند که فوتبال ماخوب نیست. گر فلانیبیاید, 
فوتبال کشورمان گلستان می شود و خلاصه هر فردی 
به سلایق خود نظری مطرح می کند. ماهر چه باشد 
بايد در این فوتبال در هم ریخته وبی‌ثبات و مغلوب 
تحولی ایجاد کرد و فرد ویا کسانی مدیریت ان‌رادر 
ET‏ 


در خاط ی که نظم د 


اشد 


دیو سته طو قان است 


9 محمد ححارتی 





نمونه شعر نو 
شرابه‌های ر وسری مادرم 
یک عمر گل‌های دامنش را 
با پا کترین زبان‌های زمینی 
ره دم 
و واژه‌های شکوهمند 
صیقل خورده تبسم سرشارش بود 
شاعر| نگی ام 
ريشه در شرابه‌های روسری 
به شکوهش داشت 
و قامتم 


جای پای بی صدایش را بوسیده بودم 
و سجده‌ام 

بی اختیار 

می چر خید به سمت قبله 
لبخندهای بی‌نشانش 

سی مادرم بر خاست 

و اسمان به سجده فرو افتاد 
اه 

و با گوشه دامان اثیری‌اش 
کنار گونه تکیده‌ام 

قطره اشکی را بر گرفت 


واقیانوس بی‌سابقه‌ای 


حاشا 
حاشا که در تو تر ک تماشا کند کسی 
عع بلید ماس که رسوابی او ره 
حاشا که عشق یاک تو رسوا کند کسی 
پنهان ز عالمی چو به یاد می رسم 
گویی که عمر گمشده بیدا کند کسی 
مشکل به روی ماه, دری وا کند کسی 
در وا مکن به روی طبیب و دوای عشق 
حیف است درد او که مداوا کند کسی 
با حسن جاودان تو کو عشق جاودان 
زیباترین نمایش نقاش خلقت است 
گر دقتی به صورت زیبا کند کسی 
شیرین ترانه‌های تو نگذاشت «شهریار» 
تا اعتنا به بلبل شیدا کند کسی 
شهربار 


به جرم عشق 


مارا کشانده است به راه مقدسی 


یک سرنوشت رو به تباه مقدسی 


در انتهای یک شب تاریک و سرد برد 


یک خالی‌مان می خندیم 
ات ٦‏ 7س" ), 
تابیاید خانه 

دور میز بچرخد 


٠۸‏ ۰ییییییٌٌٹیف ا 
مرواریدش رابه سینه دو بر 


3 رابه سر من 








تصویر گیسوان سیاه مقدسی 
...کت 
ا ا ا 
پایان ماجرای قشنگ من وتو بود 
میراث شعله‌های نگاه مقد سی 
فربدون قلاوند«شایان نیا»-اندیمشک 





دو غزل از محمد رحیمی 
_۔.. سهم دل من 
از اینگی چه بود سهم دل من؟ 
جز تیر گی و ر کود سهم دل من 
جز بیم شکستن و فر و ریختنم 
زین دغدغه‌ها چه بود سهم دل من 
در رهگذر مبهم روز و شب عمر 
مه بوده و آبر و دود سهم دل من 
پشت شب این پنجره سرد و سیاه 
شد خاطره ای کبود سهم دل من 
بی عمر گذشت و اه افسوس نشد 
جز دل دل دیر و زود سهم دل من 
کی می‌شود از مشرق این شام سیاه 
ان بارقه شهود سهم دل من ؟ 
شکوه‌های کهنه 
س٥‏ ۶ َ7 بر 
کفتر این خانه باش و پر مگیر 
از دلم ای باغ سبز ارزو 
اه پاییزانه ب رگ و بر مگیر 
از منی که شاعر چشم توام 
شور و حال شعرهای تر مگیر 
پیش من بنشین و از پیشم مرو 
بیش از این حال مرادیگر مگیر 
با دلم چون و چرادیگر مکن 
از دل شادم تو شور و شر مگیر 
اخم بگشا از جبین لختی بخند 
شکوه‌های کهنه را از سر مگیر! 
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٭توحید ملکی -شیراز 


در سر ودہ شمار گەھایے از ذوق و 
استعداد به چشم می خورد که باید با 
دس لت 


ند 


دیروز 

از عشق سرودم 
من عاشق تو بودم 
توای دریای مواج 
همه ابر ها 

فر زندان تو اند 


٭ شهاب رحمانی-تهران 


باغ با کلماتی چون چراغ وسراغ قافیه 
سوہ 


٭رضاصباغی -شهر کرد 


شعار شببه است: 

ومن میلی به این دنیا ندارم 
اگر بامن نباشی نازنینم 
شبیه ابرهای غم ببارم 


8٭حسین عباسپور -شهر یار 


حبات | ست. 


ا پریشانی 
"7 بی سر و سامانی‌ام از حر گز: ۲ 
رح دهد با چه زبانی مگر 
ا ۳ 3برانی‌ام از حد گذششت؟ 
۰ من دید توراای غزال! 

٦‏ ور غزل خوانی ام از حد گذشت 
وم ر عسق نگویم سخن 

۳ ۰ و پشیمانی ام از حد گذشت 
شر ۳ بیرخت ای آفتاب! 

: 7 سور زمستانی| از حد گز + 7 
باز به تکرار رسید ايند 
با پریشانی ام از حد گذشت... 


سے 


٭میترااحمدزادہ -کرج 


غزل آه 

ای دل افتاده به جنگ گناه 

بی سر و سامان تر از اینم مخواه 
اه که در دفتر عمر عزیز 

هر چه نوشتم همه بود اشتباه 


مقصد من وصل جمال تو بود 


مثل یلنگی که بپرد به ماه 
از دل وامانده چه گویم چه کرد 
کند سر راه من خسته جاه 


قافله رفت و من و دل غافلیم 


مانده به حااز همه جارانده اه 


حیف که شد عمر عزیزم تباه 


اح 


ET MCN 
شسوید باید کتاب «انواع ادبی» نوشته‎ 
= ادبی» نوشته جلال‌الد ین همایی را‎ 


بخوانید. 


#مهین اکبری-لنگرود 


که در آفرینش ز یک گوهرند 
بنی | - فعولن 

دم اعضا-فعولن 

ی یک پی -فعولن 

کرند -فعول 

که در آ-فعولن 

فرینش -فعولن 

زیک گو-فعولن 

هرند -فعول 

شب رفت 
شب رفت و 

ك 

با اغوشی از نور 

به شهر ما امد 

خانه‌ها شبیه گل سرخ 
شبیه یاس و لاله شد ند 

من بهترین شعرم را 
0+" 

من دراوج اسمان 

بودم 


بکانه فهیمی -شهر ری 





وای از این رنگ و ریا و دروغ 


امیر عاملی -قزوین 


کل سرخ 
به گل سرخ سو گند 
این باغ 
یتو 
نامی ندارد 
بی تواین گل‌ها 
شبیه پابیزند 
بی تواز عشق گفتن 
سودی ندارد 
بی تواین جان خسته 
تار و پودی ندارد 
مریم اصغری -تهران 
هنوز 
هنوز 
ار 
به یاد تو 
دوست دارم 
ونورانها 
تورابه یاد من می اورد 
هنوز از عشق 
می‌سرایم | 
ودلم رابرای |مدن تو 
اب و جارو می کنم 
حسن البرزی-اصفهان 







لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفر ستید 





نوشته های ناب 
سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 
و 
من جای غم تودر دل خویش کنم.درد تودوای‌جگر ریش 
کنم» چندان که توبر دلم جفا بیش کنی, من بر سر آنم که 
وفا بیش کنم سح محمدی 


6 فوریس:اگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست. 
بدان که اصلا شغل نداری نوشین رئوف 
٭داشتم خوش حالتی امشب میان کفر و دین. دیده 
مشغول بت و دل گرم استغفار بود خسته اما مهریون 
#۶ شمع می‌سوزد و پر وانه به دورش نگران.ما که از سوز 
تو پروانه نداریم چه کنیم تاک 
SSE 0‏ 
تااون جیزی که بی بیشتر از همه دوست داری‌رو ازت بگیره 
سن 
٭ بھترین آموز گار استاد شاگرد اوست گلبرگ 
زیباترین آغاز راباهر که تجربه کردی تازیباترین پایان 
با او بمان عشق سیاه 
٭ زند گی مثل پاییزه هم قشنگه هم غم‌انگیزه 
زھرامترجھی 
#۶ پرنده‌ای رو که دوست داری رها کن ا گر عاشقت باشه 
برمی گر ده ندا 
؛ بعضی‌ها از هر فرصتی استفاده می کنن برای سلام و 
بعضی‌ها از همان فر صت برای فرار! مرد بی سایه 
آن گاه که تنهایی تورامی آزارد.به خاطر بیاور که 
خداوند. بهترین‌های دنیا را تنها آفریده است! 


۴« دنیابرای رسیدن به آخرت آفریده‌شد TT‏ 
به خود شیوا کاوری 


٭ می رسد روزی که بی من روزهاراسر کنی. می رسد 
روزی که مر گ عشق راباور کنیمی رسدروزی که بی من 

ونوس تنهای شب 
+ فر صت‌ها را بايد ساخت. نه اینکه در انتظارشان نشست 

اصغر بایمانی ناد 
٭اگر می‌بینی هیچ مشکلی سر راهت نیست. بدان که راہ 
را اشتباه رفته‌ایی یاس کوچک 
«ماهمگی‌اعتقاد داریم که خداراباید کشف کرد.اما 
دریغ که نمی دانیم وقتی در انتظار اوییم به کدام در گاہ نیاز 
اوریم گلادبا تور سردره 
ای کاش دلم پنجره‌ای دیگر داشت.ای کاش فقط خدا 
شقایق می کاشت. ای کاش یکی می آ مدو قم هارا از قلب 
اهالی زمین برمی‌داشت بھارہ 
٭خزان بنشست گل با بادهارفت. جه اسان می‌شود از 
یادها رفت در ایرونی 
ی رور د گارا!توامروز آرامش رابه‌ من عطا کر دی ومن 
ناسپاسے ام مرااین چنین مورد لطف و ۳ يتت قرار 
می‌دهی هستی 
٭ کاش می‌دانستی که مارافرصت ان نیست که روزهای 
پا سرد شبکده 
کوروش: آنکه شادمانی مر دم را نخواهد از مانیست.او 


بر ده بی مز د آهریمن است مهرداد.س 


کے 





6« علی(ع): حسادت قبل از همه صاحب خود رامی کشد 
٭زندگی رادور بزن و آنگاه که بر بلندترین قله‌هارسیدی, 
لبخند خودرانثار تمام سنگریزه‌هایی کن که پایت را 
خراشیدند قربانی هوس 
بعضی وقت‌ها گذ شته رو چنان دو دستی می گیریم. که 


دیگه امکان بغل کردن اینده‌رو نداریم مهرناز دوراندیش 


٭بزن سازم که درمانم جنون است. که جشنم جشن آن 


دریای خون است. بزن که ماهی از حوضم برون است! 
مرداب 


نعمت‌هایمان خسته شویم! Blue bird‏ 
یادت ای دوست به خیر, بهترینم خوبی ؟ خبری نیست ز 
تو دل من می خواهد که بدانی بی تو دلم اندازه‌ی دنیا تنگ 
ناز نکن نگار من, باز بشین کنار من بی تو چگونه سر کند 
این دل بی‌قرار من نگار تنها 
#* کوروش:دروغگویان تنه ابر گورستان مرد گان و 


خاکستر زار و خاموش حکومت خواهند کرد 
گشتاسب مھر بویا 


6 چارلی چاپلین:درخشان‌ترین تاجی که مر دم بر سر 
می‌نهند در آتش کوره‌ها ساخته شد اس رین عبادی 
٭ خدایک نقطه دارد. به خاطر یکرنگی و یگانگیش, وقتی 
پای خدادر میان باشد. دلتنگیمان را که قسمت کنیم به 
هیچ کداممان چیزی نمی رسد گنجشک‌هاقابل تأمل‌اند 
یاد گاری تنها داد گاهی است که فراموشی رامحکوم 
می کند حسین فیاضی نوغابی 
راک دای خود اعتماد گی عتل کاوکتراز آن‌اسۓ که 
دلیل خیلی از کارهای خدارا بفهمد سرور توکل 
۶+ کوله‌بارت بر بند, شاید این جند سحر فرصت | خر باشد. 
که تس ورسی با ا اوم کد ک عدر 
جه غافل بودیم. می شود اسان رفت.می‌شود کاری کرد 
کفرضا د وای مال دران اھکر ف رای 
سحرت.در مناجات خدایی شدنت هر گز از یاد مبر من 
جامانده بسی محتاجم! پل شکسته 
6+ فر شته‌ها هميشه وجود دارن. اما بعضی وقت‌ها جون بال 
ندارن» بھشون می گیم دوست صادق 
٭د کتر شریعتی: خدا,انسان, عشق این است امانتی که 
بردوش آ دم سستگیتی می کنت و این است ان پیماٹی کة 
در نخستین بامداد خلقت باخدابستیم وخلافت اورادر 
کویر زمین تعهد کردیم.ما برای همین هبوط کردیم و این 
SS a‏ مهتاب خط خطی 

٭ یکی باش برای یک نفر نه تصویری مبهم در خاطره‌های 
صد نفر ملینا 

٭انسان وقتی تنهاست. نمی تواند از ته دل بخندداما در 
عوض می تواند به راحتی آواز بخواند بهرام بوادی 
#۶ هم دعا کن گره‌از کار توبگش‌اید عشق.هم دعاکن گره 
تازه نیفزاید عشق داربوش سیرجانی 
٭ زند گی لبخند است. نکند از لب تو پاک شود. من به 
لبخند تو دلخوش دارم سید اہوڈرتیازی اران 
+ کسی که یک لذت ھمیش گی رابەلذت آنی بفر وشد. 
علی اوسط عظیمی 
۶+ اگر آنقدر تنهاشدی که کسی رانداشتی به او بیندیشی, 
به ا مان بیندیش,جون در آسمان هميشه کسی هست 


زیانکاری عجیب است 


که به تو می‌اند بشد 


ہو سف 


ارہ ۳۶۵۷ 


عسل جونم. به محض رسیدن 
نوبتت چشم. تومی گی چند 
هفته عزیز دلم خیلی‌ها چند ماهه تو نوبتن! 
آیسا خوبم. من رو به جون مادرم قسم دادی که گوشی رو 
جواب بدم امااین کامپیوتر نه گوشی!مهر عاطفه من از تو 
ممنونم عزیز! کتیبه عزیز نوشته‌ایی بفرست که ناب باشه 
و کسی دسترسی به اون نداشته باشه و گر نه تکراری می شه 
عزیز م« گفتمش نقاشی رانقشی بکش از زند گی» پشت هر 
کامیونی نوشته شده! ۲۸۸۸ گفتی به خدا پیغام‌هات از همه 
ناب تره‌یکی از اونها روچاپ می کنم لطفا از یک نفر دیگه 
هم غیر از خودت نظر بخواه«ممکنه ما گلی رادیر به دیر 
بوکنیم.اما محاله عطر خوشش رااز فضای دلمون پاک 
کنیم» شگفتا!انیلی گلم. فقط امیدوارم که تو هم توزند گیت 
باچنین شرایطی روبه روبشی, یا حق! یغض ماه.اگر ناب 
باشهامابه شرطی که ناب باشه, چون هر نوشته‌ایی که از 
دل ما بر بیاد ممکنه به دل دیگر ان ننشینه! سنگ دریایی 
زیبایواشکی اون کار روبکن امابه کسی نگو باشه!مبینا 
جان دست محمد رواز طرف من ببوس آنازنینی بدون 
اسم نوشته « کاش می دونستم عشقم کیست»؟امامن 
می دونم. عشق فقط یکی ست وغیر از آن هم بیھودہ گشتنی 
است.در ضمن | گر واقعا بی‌نهایت همسرت رادوست 
داری یس برو صفا کن که تعداد چنین افرادی خیلی کمه! 
پھدای عزیز, جر انوشته‌هات رو سه بار ارسال می کنی, با 
مخابرات نسبتی داری؟ ایلمان مهربون, نه تاراحت نشدم 
مگه‌می‌شه از زیبایی مثل توناراحت تد دوستت دارم وا گر 
باز تکراری کار کردم بگوامالطفاً تلخ نگو! !۰۷ ۱۷ ممنونم 
من خیلی به لطف توو لقمان حکیم خوبم و خوشحالم که 
من رو به خر لقمان تشبیه کردی من به خر بودنم می‌بالم 
عزیز تو به اشرف مخلوقات بودنت چطور ؟ نو شین عزیز 
اگریک‌هفته مطلب کسی چاپ بش وبعد چند هفته اون 
بخش به پیغام‌های دیگران اختصاص پیدا کنه دلیل بر 
قهر کردن نیست!بعضی از نازنین‌ها فقط مطالب ائمه و 
امامان رو برام ارسال می کنن و با توجه به اینکه این مطالب 
بایدبالای صفحه قرار بگیره و من فقط یک ستون دارم 
مجبور به فا کتور گر فتن از بعضی از پیغام‌هاهستم!اسهای 
گلم دوروبر من تا دلت بخواد سنگ ریزه ريخته, آخه‌من 
توی خاک زند گی می کنم دقت کن‌افریده ذاکری عزیز 
من به این طورنامه‌هااعتقاد ندارم وتابه حال‌هم هیچ 
اتفاقی برام نیافتادهامر داب ارزش مند مطالب ونثری که 
برام فرستاده‌بودی خیلی زیبا بود ممنونتم!بهر ام بوادی 
بزر گوار نوشته‌های تو برای من هم قابل تأمل و محتر مه اما 
ناب نیست من رو ببخش اميد وارم توی نوشته‌های بعدی 
جبران کنم! یغمای عز یز بابت تمام پیشنهادهای بکر ونابت 
ممنونم.تمام تلاش خودم‌رومی کنم تااگر امکان داشت 
اجرایی بشه هنگامه بصیر من هم بانظر توصد درصد 
موافقم ممنون که متن کامل شعر روبر ام فرستادی باور 
نمی کنی چقدر از دیدنش خوشحال شدم. ممنون!الهام 
شیخ‌الاسلامی با دیدن نامه تو بی حد واندازه به خودم 
تبریک گفتم که دوستی چون تو دارم و خیلی دوستت ستت دارم. 
ممنون عزیزم که بااین همه شلوغی به فکر من هم هستی! 
دختر کبر یت فر وش چقدر بامحبت ودوست داشتنی نامه 
می‌نویسی,باور کن آرزوداشتم می‌تونستم جواب نامه تو 
روبرات بنویسے اما..! غلامر ضانیرودل از نامه طولانی و 
متفکرانه تو که پر از نکات بسیار باارزش بود ممنونم خوش 
به حال کسایی که از نزدیک توی مهربون‌رو می‌بینن! 








جدولھازیر نظر:داود بازخو 
yahoo.com‏ @ ۳۸711100 
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۲-شرح در متن: مجید شراهی-تهران 
۳-سودو کو: ترانه شمس -شهرضا 

- جوایزبرندگان مستقیما به آدرس‌آنها ‏ 

ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۴ ۱۵ ۲۳ ۳ ۲ ۱ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجلا 





له ارسال نمایند. یک نفر و برای E‏ 
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کس است که حر ف حق راہ ند 

















۴- دمل و جوش ریز بدن حرف یاوه ضر تر ۲ 
خوزستاق تھا ای خری۔زس‌داریزرگکے۔ 
اثٹری معروف از سعدی -دریا 1۶- از سموم مھلک 
_جد رستم 1۷- بلغور-پایتخت تبت -منطقه خوش 
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آب 9 هوا در تابستان. 
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1 : "ا آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های‌این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
جدو نس( رمن پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰سا ی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ برای حداول سود و کو و کا کورو نیز | نفر به قبد قرعه انتخاب و 

طراح جد ولها: داود باز خو تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گر دد. 





مدینه فاضله | 2 نوعی تلفن | 
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جدول سودوکو ۳۴۵۷ 


اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۲ طوری 
قرار د هید که هر عد د ھا 


دراینجادو تصویر از یک نقاش 


٠‏ اختلا 


هم شباهت دارند. یافت می شود. 


می کند آمابا کمی دقت متوجه می‌شوید که اختلافهایی در بین این دو تصویر که ظاهر | به 


رامی‌بینید که خود رابرای رنگ زدن نرده‌های باغ آماده 
حال شما ده اختلاف موجود را بیابید و علامت بزنید. 
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ف در تصویر نقاش در باغ 
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نمایش داده‌شده در جلوی اوقرار گرفته که فقط دنبال ‏ 
نکی از انهاار رابه اعطل کو مرس اند با 
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از E E‏ ت نوزدهم | 
خاطرات فراوانی وجود 


دارد. جنگ توابین 
سرشار از نکات جالب 
و شنیدنی است. نحوه 
گریم «ولی الله مومنی» 
در تقش «شرحبیل 
بن ذی کلاع» نیز 
احتمالا برای بسیاری 
از مخاطبان آن ان دازه جالب توجه بوده که 
بخواهند درباره آن اطلاعاتی دریافت کنند. اما 





از این صحنه ها در ادامه مختارنامه فراوان است 
MS‏ ۱ 
9 17 >ە“" 
ll ۷۶۷۷۷۹۷۷۶۶۷‏ 
«غلام بچه شرحبیل بن ذی کلاع) در سریال 
است. یعنی همان فرد ریز جثه ای که ھمیشه در 
کنار ولی الله مومنی حضور دارد و در نهایت هم 
زیر پای اسب کشته می شود. 

مت تم حم ےک 
بخشهایی از کار نیاز به حضور «بازیگران خاص» 
بود. مثلا داوود میرباقری در فیلم نامه اش فردی 
رابه تصویر کشیده بود که هنگام سوار شدن بر 
اه 
گروه کار گر دانی حامد حدادی بسکتبالیست 
7ا E‏ 
دیگر نیاز بود تا در یک نمایش که کوفیان بعد از 
مرگ یزید به راه می اندازند. فردی ریز نقش در 
نقش «بوزینه یزید) حضور داشته باشد. 

«علی فتحعلی» فردی بود که اسماعیل 
یوسف پور رابه گروه سازنده مختارنامه معرفی 

یوسف پور آن گونه که خود می گوید ۲۳ سال 
سن دارد. قد و قامت درد کر ور 
حول وحوش ۲۰ کیلوگرم است. اصالتا ترک و 
اهل مراغه است و تامقطع دیپلم تحصیل کرده 
است. او در کلاس پنجم ابتدایی متوجه می شود 
که بر خلاف همکلاسی هایش دیگر نمی تواند 
رشد کند واز آن زمان تا امروز در همین قد و 
اندازه باقی مانده است. 

روزی که به سر صحنه فیلم برداری آمد 
تامیرباقری او را ببیند. حامد حدادی نیز بازی 
داشت. این دو لحظه ای به هم رسیدند و از 
تماشای یکدیگر تعجب کردند. یوسف پور از قد 





رضااستادی - مد بر روابط عمومی سربال مختارنامه 


و قامت بلند حدادی متعجب شد و حدادی از جثه 
ریز یوسف پور! اما نکته جالب توجه این بود که هر 
دو نظر کار گر دان مختارنامه را برای ایفای نقش 
جلب کرده بودند. 

یوسف پور پس از ایفای نقش «شمایل بوزینه 
یزید». در شاهر ود نیز دعوت به همکاری شد تا در 
نقش غلام بچه ای که ھمیشے همراه سر دار اموی 
است. ایفای نقش کند. 

روز اولی که سر صحنه فیلم برداری حاضر شد 
اسبی گرفت و سوار بر ان به تاخت رفت! خیلیها 
از دیدن این حر کت او تعجب کردند. آنها تصور 
می کردند چنین فردی با این جثه نمی تواند سوار 
اسب شود اما او برخی مهار تهای اسب سواری اش 
۱ 
شد تا میرباقری بعد از پایان سوار کاری به او 
بگوید:«احسنت! خیلی خوبه! تو سریالهای دیگه 
هم هواتو دارم» 

پوسف پور ۱۵ روز در مختارنامه سر گرم ایفای 
این نقش بود. ابر وهایش رارنگ زدند و برایش 
لب اس دوختند. در صحنه ای هم که او زیر پای 
اسب می رود. او مقداری زیادی خاک خورد تا 
صحنه طبیعی تر از آب دربیاید, اما آن شمی که 
اورالگد کرد شم اسب عادی نبود بلکه با ماکت 
بازسازی شده بود. جالب است بدانید او ۶ ماه است 
ازدواج کرده است. همسرش لیسانس روانشناسی 
دارد و شبیه خود اوست. یوسف پور از کلاس پنجم 
ابتدایی کار نمایش را اغاز کر ده و سالهاست در 
برنامه های کود ک «تن پوش عروسکی» بر تن 
می کند و به ایفای نقش می پردازد. در سریال 
ll ٦٥‏ 
هرت» نیز حضور داشته و ۲ سال در شبکه جام 
جم اروپا و آمریکا برنامه اجرا کرده است. همه 
این فعالیتها مصداق بارز ان ضرب المثلی است 
که می سا ریزه/ پشسکن بیین 
چه تیزه!» 


ارہ ۳۶۵۷ 





زهرانوروزی علی آبادی 
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رفع نباز در زمینه اصلاحات! 
خداراشکر کهالانه از عموم ملت ودولت در 
زمینه اصلاحات سیاسی, رفع نیاز شده‌است. این وسط 
فقط نمی دانم که باچه سیاستی این سلمانی سر کوچه 
معشوقه ماهنوز نرخ اصلاحاتش راشفاف اعلام نکر ده 
است و هر کس که هرجی داد. صاف می گذارد توی 
جیب نجیبش و زیر لب می گوید: خداراشکر!...غاط 
نکنم. او هم می داند که ملت ما به این نوع از اصلاحات 
بر خلاف پاره‌ای دیگر از اصلاحات. در هر برهه‌ای از 
تاریخ بشری,نیاز مبرم دارد وهیچکس نمی تواند آن 
راسرسری بگیرد. کوچک وبز رگ هم ندارد. همچنان 
که مرد وزن ندارد(البتهبارعایت اصل:مر دااینور. 
زنا اونور!). 
اصلاحات این شکلی به قدری مورد نیاز جامعه 
است که حتی اگر خود سر دمداران اصلاحات(یعنی 
همین صنف آرایش‌گران محترم) هم که اشخاصی 
سرشناس(!) می‌باشند.اگر کسی راپیدانکنند که 
بگیرند به زبان خوش و هدفمن د اصلاحش کنند؛از 
ناچاری یااز روی‌عادت يابه خاطر خالی نبودن عریضه 
وعرصه,همینطور بی‌هدف شر وع به اصلاح کردن 
همدیگر می کنند که این قضیه البته مر بوط به زمان 
حال نیز نیست واز سوابق ایام انجام می‌شده است. 
اسنادش هم موجود است. 
سند اضلاحات کوذسرآلة: 
دو سلمانی اگر بیکار باشند 
ز بیکاری سر هم می‌تراشند 
ضرورت این نوع اصلاحات به گونه‌ای شدیداللحن 
است که چپ وراست و میانه هم نمی شناسد و هر 
فردی باهر نوع سلیقه سیاسی و حزبی که دارد یا مخفی 
می دارد؛ به صورت یکسان و یکسر به آن‌نیاز دارد.مگر 
این که خواسته باشد دنباله موهای سرش رامأموران 
زحمتکش شهرداری از سطح خیابان جمع کنند که با 
کشیده‌شدن روی زمین. کاسبی انها را کساد نکند. 
بله. این نوع اصلاحات را به هیچ وجه من الوجوه نقدی 
یاغیر نقدی نمی توان سر سری گرفت. در این مورد هم 
اسنادش موجود است. 
سند درخواست اصلاحات درست: 
سرم راسرسری متراش ای استاد سلمانی 
که ما هم در سرای خود سری داریم و سامانی 


ضرورت وحساسیت استراتژیک آن بر احدالناسی 
کچل بوده باشد که احساس نیاز به اصلاحات نکند. 
بااجازه بر می گر دیم به همان بحث شیر ین ابتدای 
این مقال پر قیل وقال,یعتی اعسلام خبر رفع نیازدر 
نگهب ان به صر احت ابر از شده و ایشان در وا کنش 
به حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده‌نیست.» 7 
در تکمیل فرمایشات: 
چو یار ناز نماید. شما رفع نیاز کنید! 
من نيازم تو رو هر روز دیدنه 
از لبت دوست دارم شنید نه... 
دعای آخر سفره:خدایاء سایر نیازهای ما رانیز به 


عجب گیری کردیم.غم زمانه خورم یافر اق یار 
سغیل وسر گردان که غم خودمان و سایر بنی | دم را 
که دور هم اعضای یک پیکریم بخوریم که گاهی به 
علت سانحه ای جیزی مثل سقوط ناغافل و هماهنگ 
وحش ارم تهران تلف شد. يا ۸قلاده شیر بی زبان که 
درپی تصمیم مدیریت این باغ وحش,به ضر ب تیر 
شیر تو شیر : 
با همین قافیه شد تیر خلاص! 
اظهارات مدیر عامل باغ وحش و یکی از دامپزشکان 
عضو تیم معالج چیزی سر گیجه گرفتیم وبالاخره 
چیزی دستگیر مان نشد که علت کشتن عامدانه این 
شیرھاچی بوده و از نظر عقلی و بهد اشتی بايد کشته 
الف دوست دست به قلممان جناب د کتر هومن 
ملو ک پور کهاتفاقا اهل طنز نوشتن‌هم ھست؛بەضرس 
قاطع بر این عقیده‌است که این شیران فوق الذ کر 
باوجودعلائم‌بیماری«مشمشه»( کەهاحتمالایک 
مرضی بد تر وشدیدتر از «فشفشه»است)؛دقیقا معلوم 
نیست که آیابەاین بیماری مبتلا بودند یا نبودند؟ وباز 
آیادامیزشکی استان تھران باید به عوض درمانشان. 
نکند این شایعه راست بودہ باشد که ایشان چندی 


SHAE 


قبل, از یکی از مسوولان این مر کز شنیدہ که تعداد 
گوشتخواران باغ وحش ارم زیاد شده‌واین شیر ها هم 
زیادی بودند ؟!....به نظر ما که شایعه است. 

ب - از سوی دیگر مدیر عامل باغ وحش ارم 
بر این باور است که رسانه ها بیخودی دارند مرگ 
چندتا شیر رابزرگ می کنند. نباید عزیزان خبر نگار 
کاری می کر دند که دنیای فرصت طلب از خبر این 
معالجه بی نظیر باخبر می شدند که انگار کهکشان 
راه شیری منقرض شده! ایش ان بر این باور اصولی 
ودرست وحسابی‌اند که‌باید به عوض این گونه 
بزرگنمایی‌ها و شانتاژهای خبری و شیر به باغ وحش 
دشمن ریختن, به مسائل انسان‌ها بپر دازیم که اشرف 
مخلوقات می باشند و ماتا به همین لحظه از این نکته 
مهم غافل بودیم. آن وقت ادعای خبرنگاری هم 
داریم.یکی نیست این عر ایض مارادر بوق و کرنا 
کند که‌ایهاالناس!این‌شیرهابا ۰ اسال‌عمری که‌از 
خدا گر فته بودند. متأسفانه د جار کهولت سن بودند و 
اگر جه بیماری مشمشه نداشتند. اما محض احتیاط ما 
آنهارا کشتیم تابهداشت محیط و پر سنل حفظ شود که 
از اوجب واجبات است.(مجموعه این عر ایض معقول: 
نقل به مضمون شده‌اند.) 

نظر کارشناسی شیری:با وجود تمام آنچه گفته 
شد (وش ما خودتان درست و غلطش رااز هم سوا 
کنید کەماوقست این کارهای خر د رانداریم)به نظر 
صائب ما وجود یک احتمال دیگر رانیز نباید در 
این میان نادیده گرفت. چند روز پیش از قول برخی 
رسانه‌هااعلام شد که: «یارانه شیر از اول بهمن ماه 
برداشته خواهد شد». به نظر مابا این خبر غلط که 
روز بعدش معاون داخلی وزارت بازر گانی به شدت 
آن راتکذ یب کر د؛مسوولان دلسوزباغ وحش ارم 
جنان دستیاجه شد هاند که فی الفور زده‌اند جند تا از 
شیر های مریض الحال رابه صورت هد فمند از صحنه 
حیات باغ وحش حذف کرده‌اند. آ نها زمانی فهمیده 
اند که مراد و منظور رسانه‌هااز احتمال حذف یارانه 
شیر در ارتباط با شیری بوده که آدم آن رامی‌خورد. 
نه شیری که نامبرده آدم را می‌خورد؛ که دیگر کار 
از کار گذشته بوده است.ای کاش.هم رسانه‌های ما 
یک خبر را شفاف اعلام کنند. و هم مسوّولان ذیربط. 
کمی زودتر وبموقع ان راتکذیب نمایند. تازه خود 
حضرت مولانا هم در این رابطه. همچین شفاف نگفته 
که گفته: 
آن‌ تک شیر اسث اند بادیة 

وآن یکی شیر است اندر بادیه 

آن یکی شیر است کآدم می خورد 
و آن یکی شیر است کآدم می خورد 
نه, خداو کیلی شماجیزی سر در اوردید ؟....خب 
دریک کلام خیلی راحت و مشخص و شفاف چنین 

می گفت که ما گفتیم: 

آن یکی شیر است اندر باغ وحش 
می کشیمش تا نفرمایی تو غش 

آن کے شیر اس اندر توق طرف 
می خوریمش عینھو باران و برف! 
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حضور در عر صه مطبوعات 

با شرکت در کلاس خبرنگاری مجله دختران و 
یسران به کار روزنامه نگاری علاقه مند و از حدود 
۰ سال پیش وارد عر صه مطبوعات شدم. نخستین 
گزارش من با عنوان «خانه سیاه است. همه جاسیاه 
است» که مربوط به بیماران جذامی بود در سال ۵۱ 
در مجله فردوسی جاپ شد. پس از مدتی به واسطه 
یک دوست. همکاری ام را با مجله اطلاعات هفتگی 
آغاز کردم.ابتداباور نداشتم که بتوانم در مجله به 
صورت دائم کار کنم اما با وجود تمام مشکلاتی که 
اقای ارونقی از لحاظ رفتار و کردار با من داشت, به 
عنوان یک همکار پذیرفته شده و اولین حق التحریر 
من ۴۲۵۰ تومان بود که مراحیرت زده کردا 

دستگیری بک قاتل 

یک خبر ویک حادثه پای مرا به روزنامه باز کرد. 
من در بخش حوادث مجله اطلاعات هفتگی مشغول 
"+٤ TS‏ 
زنی شسوهرش را کشته و جنازه اش را آتش زدہ ولی 
همدستش شناسایی نشده بود. از روی کنجکاوی به 
نشانی آن خانم مراجعه کرده و توانستیم نامه ای 
تس ای ادا سا سرا کرد 
دریابیم که همدستش کسی نبود به جز پسر خاله اش. 
ماهم به سرعت به نشانی پسر خاله او مراجعه کر ده 
و بااو قبل از دستگیری اش مصاحبه ای انجام داده و 
سپس او را به آ گاهی تحویل دادیم. 

این ماجرا چون در مجله قابل چاپ نبود. انرا به 
روزنامه اطلاعات دادم و به این صورت در بخش 
حوادث روزنامه هم مشغول به کار شدم. 

اولین بالن در ایران 

من و عکاس مجله یک روز کار بسیار خطرنا کی 
انس ام دادم اولیی بالی واردانران ش ده ود ما ذیر با 
۰س ۶۹۹ یرس 
متری از زمین فاصله بگیریم و بعد از تهیه عکس دوبارہ 
به زمین باز گردیم ولی به محض نشستن در بالن, در 
آسمانها گم شده و بعد از ساعتها پرواز در اطراف قزوین 
بالن به زمین نشست. خیلی روز سختی بود. 

حضور در کنار امام (ره) 

٦‏ 081 ار 

0 20 ۵۰ ۱ 
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کمک شد تابتوانم برای ادامه تحصیل در رشته 
جامعه شناسی به فرانسه بروم. در همان سالها بود 
که اقای صالحیار (سردبیر سابق روزنامه اطلاعات) 
با بنده تماس گرفت و خواست تا به نوفل لوشاتو بروم 
و از محل استقرار حضرت امام خبر تهیه کنم. من نیز 
اا ااا اا 
می فر ستادم و به عنوان تنها خبرنگار فارسی زبان به 
طور مستمر در آنجا حضور داشتم. 
باز گشت به ایران 

یکی از بهترین گزارشها و خاطراتم مربوط می شود 
به سفرم همراه با امام در پر واز انقلاب. چند یادداشت 
از آن شب پرواز و روز ورود. هميشه با من است: 

۰ 9 ۰ ۶ ح کت ہت 
بامداد است. دل در دل هیچکس نبود. به نقل قول از 
د کتر یزدی بشنوید که می گفت: وارد منزل امام شدم 
حالش ان را بپرسم دیدم در این لحظه تاریخی امام 
که هیچگاه فرصت استراحت نداشتند وقتی اطراف 
خود را خلوت دیدہ بودند در کمال آرامش خاطر به 
استر احت مشغولند... 

ساعت ۱۲ نیمه شب است. دهکده نوفل لوشاتو 
در زیر نور پروژ کتورهای تمامی خبر گزاری‌های 
سرتاسر جهان مثل روز روشن شده است. انگار ۱۲ 
ظهر است. فرانسویان مبادی آداب که هیچ اتفاق و 
حادثه‌ای نمی تواند بر نامه زند گی انها رابه هم بریزد 
همگی بیدار هستند. آن هم نه در داخل انه خار ج از 
آن و در خیابان. آن هم در این سرمای سخت. 

دراه سول وی که 4 ۷۷" 
پاریس منتهی می شود اداره پلیس فرانسه چندمتر 
به چندمتر در دوسوی اتوبان پلیس مسلح گمارده 
است. راننده تاکسی که مارا به فر ود گاہ می‌بر د 
ی الا را رای 
هستم, شاهد ورود و خروج بسیاری از شخصیت‌های 
جهانی به این فرود گاه بوده‌ام ولی هر گز به یاد ندارم 
چنین تشریفات باشکوهی دیده باشم. خوش به 
اا ا ا الا 
خوب مواظبش باشید. از چندصدمتری فرود گاه به 
راحتی مشخص بود در داخل چه غوغایی برپاست 
صدها نفر از ایرانیانی که قصد سفر با امام به تھران را 
داشتند ناامید شدند. 


رہ ۳۶۵۷ 


ر سول صدر عاملی فیلمس از توانمندی است که‌این روژها یک فیلم پر س روصدابه جشنواره فیلم 

فج رارائه داده که‌هنوز مشخص‌نیست این فیلم در جشنواره به نمایش د رخواه د آمد یاخیر؟!... 

صدرعاملی روزنامەنگا رقابلی بو د که سالها با موسسهاطلاعات و از جمله همین مجله اطلاعات هفتگی 

همکاری‌داشته و تنهاخبرنگار فار سی زبانی بود که در «نوفللوشاتو» د رکنا رامام خمینی(ره) به 

عنوان خب رنگار ویژه روزنامه اطلاعات حضور داشت.به مناسبت ایام الله دهه فجر وجشنواره فیلم فجر 
. به مرور خاطرات صدرعاملی از خبرنگاری دوران پرشکوه انقلاب و فیلمسازی می پردازیم. 







برای باز گشت داشته باشد. چون ممکن است در 
تهران به هواییما اجازه فر ود داده نشود. از این ۱۵۰ 
زن و بچه ایرانی جزو مسافرین نیست, چند مسافر زن 
داریم که خبرنگار هستند. بدون استثناء نمایند گان و 
خبرنگاران تمام فرستنده‌های کوچک و بز رگ خبری 
در سر تاسر جهان در فر ود گاه دیده می‌شوند. از چهره 
امریکا. کانال یک المان: انگلیس, و کانال ۲ فرانسه 
این مراسم را مستقیم گزارش می‌دهند. آنها احتمال 
۰درصد می‌دهند این هواییما به تهران نرسد. 
به فرود گاه آمده‌اند. طوری خداحافظی می کنند که 
ملکوتی امام است که آرام‌بخشمان است. نه اینکه از 
چیزی وحشت داشته باشیم. از اینکه نباید هیجان‌زده 
و فریاد کرده‌اند. شعار می‌دهند و اللّه| کبر می‌گویند. 
غربی‌ها چشم‌هایشان از تعجب گشادتر شده است. اما 
نگاهشان با تحسین همراه است. در گوشه‌ای از سالن 
فر ود گاه عده‌ای از ایرانیان نمایشگاهی از عکس‌های 
«شهدا»ی انقلاب اسلامی اير ان پر پا کر ده‌اند. در تمام 
طول و عرض سالن فرود گاه که برای خود شهری است 
تاچشم کار می کند. عکس‌های امام خمینی است که 
برفراز دست‌ها جلوه می کند... در تمام انواع عکس‌ها 


سرود فتح مکه 

عده‌ای از دانشجویان سر ود می خوانند سر ودی را 
که لشگریان حضرت محمد هنگام فتح مکه خواندند: 
EE 1, 0‏ 
قرار بود اگر ھمگی باهم به ایران رفتیم در فرود گاه 
مهرالا 9 8 IS MN‏ 
فرودگاه و تحت مراقبت شدید پلیس ویژہ پاریس 
برای ملت فر انسه که گل و خاک فرانسه را هدیه‌اش 
کرده‌اند پیام می‌فررستد واز آنه او بخصوص اهالی 
نوفل لوش‌اتو تشکر می کند و در این پیام همه غربی‌ها 
را موجه -قانی انقلا مر دم ایران می کند. 





در ھواپیما 
دره ای هواپیما که بسته شد. متوجه شدیم 
۰ نفر از بچه‌ها جا مانده‌اند. ساعت یک و بانزده 
دقیقه است. دقایقی قبل هواییما فر ود گاه شارل دو 
گل پاریسس را بر زیر بال‌های خود گرفت. هواپیما 
دو میهمان دار کم دارد. انها حاضر نشده بودند با 
این پرواز سفر کنند. خلبان و کمک خلبان هواپیما 
هم به طور داوطلب انتخاب شده‌اند. هواپیما که اوج 
0 4 4 و بر 
آرام وقرار ندارد. میهمانداران روسری سر کرده‌اند 
و در جواب خبرنگاران هیجان‌زده غربی که از آنها 
مرو ی سرا والسس یرب 
متأسفیم. این یک پرواز اسلامی است. آنها به یک 
لیوان ابجو رضایت می دھند و جواب می‌شنوند: نه 
این پرواز پرواز اسلامی است. آب میوه می خواهید 
تقدیمتان کنیم ... آنوقت سیگار پشت سیگار است 
که دود می شود. صدای کمک خلبان شنیدہ می شود 
که می گوید: خانم‌ها و اقایان از طرف خلبان... 
خواهش می کنیم از انجام هر گونه تظاهرات و دادن 
شعار در داخل هواپیما خودداری کنید. 

هروقت به یاد می آوریم این هواپیماراهیچ 
شر کت بیمه ای برای این پر واز بیمه نکر ده است. 
ھ88 رب کی را را 
فر اموشش می کنیم. خارجی‌ها را نمی‌دانم. 

مصاحبه‌ها 

ساعت ۲بامداد است.امام بر ای خواب واستراحت 
به طبقه فوقانی هواپیما می‌روند. زیر اندازشان یک پتو 
است و رواندازشان, عبایشان, خبرنگاران خارجی 
ماشین تحریرشان رادر اورده‌اند و خودشان رابه 
تایپ گزارش مشغول کرده‌اند. قطب‌زاده در یک 
سو بنی‌صدر و طباطبائی در سویی دیگر ود کتر 
یزدی در گوشه دیگری از هواپیما هر کدام با عده‌ای 
از خبرنگاران مصاحبه می کنند و از احساسشان 
می گویند و نقطه نظرهایشان, از مصاحبه با امام در 
داخل هواپیما ناامید شده‌اند. 


دیع 

نم از صبح راامام در داح ل هواپیما می‌خوانند و 
دیگر ایرانیان نیز. امام پس از خواندن نماز صبح به 
جای خود در جلوی هواپیما بازمی گر دند. هواروشن 
شده است. امام به خبرنگاران اجازه گرفتن عکس و 
فیلم می دھند. فقط همین, لحظه بز رگ نزدیک است. 
امام مر تب از شيشه هواپیما خارج را نگاه می کنند. 

کمک خلبان اعلام می کند در آسمان ایران هستیم 
بدون استئنا همه هیجان زده هستند. تا خبرنگاران 
خارجی با نگاه با یکدیگر حرف می‌زنند. آنها معتقدند 
اگر پایان این سفر از نظر آنها به خیر و خوشی باشد و 
پایشان بار دیگر به زمین برسد. بزر گترین موفقیت 
حرفه‌ای خود را کسب کرده‌اند. 

تهران - تهر ان 

اعت ال ۰ اسان تهران 
هستیم. خوب که نگاه می کنم برج مراقبت فرود گاہ 
مهر اباد رامی‌بینم. دقایقی بعد بقیه هم که متوجه 
می شوند همه ایرانیان فریاد می‌زنند اللّه| کبر و 
خبرنگاران خارجی سوت می‌زنند و دستهایشان را 
به هم می کوبند. هواپیما پائین می آید. پائین و باز 
هم پائین‌تر. اما همینکه وقت فرود کاملش می‌رسد 
دوباره اوج می گیرد. آه از نهاد همه بلند می‌شود. فکر 
کردیم اجازه فرود نداده‌اند اما با چه ج رآتی؟ خیال 
باطلی بود. بعدها فهمیدیم از برج مراقبت به خلبان 
گفته‌اند: دلت می‌خواهد باشکوهترین و جالب‌ترین و 
استثنایی‌ترین ماجرای قرن راببینی و به خوبی حس 
کنی؟ پس قبل از فرود آسمان تهران رابا ارتفاع کم 
دور بزن... و جند لحظه بعد مابر فر از بپهشت زهرا| 
بودیم... چه شکوه و عظمتی داشت دیدن این صحنه, 
تاچشم کار می کرد مردم موج می‌زدند. صدایی 
نمی‌شنیدیم, اما به خوبی فر یادها راحس می کردیم 
و اینجا نقطه پایان یک سفر پرشکوه و افسانه‌ای بود و 
آغاز سفری به سوی پیروزی کامل. 






شروع فیلمسازی 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هماهنگی با 
آق ای دعایی قرار شد که دوباره به فرانسه اعزام 
شوم. اما این بار شروع شدن جنگ تحمیلی و شهادت 
راردا اس لسن مر راد تس 
از باز گشت به ایران در دفتر مجله حاضر شدم و 
گزارشی به دست مارسید که سه سر باز در روز ۱۷ 
CM DC‏ 
7ؤ 8 ١‏ ا ا 
ای در ذهنم زده شد و تصمیم گرفتم فیلم مستند این 
گزارش راتهیه کنم و در این کار موفق هم شدم واین 
کل پارداار ری بح تا 
پس از آنهم نخستین فیلم جنگی ایران را به 
نام رهایی که تحت تاثیر زند گی برادر شهیدم بود. 
ساختم. پس از انهم حرفه فیلمسازی را با جدیت 
هر چه تمام دنبال کردم. 
از گلهای داوودی تا زائر ین امام رضا(ع) 
در آن زمان گلهای داوودی با بلیت هشت تومان. 
۶ میلیون تومان فروخت. از سویی من هميشه دغدغه 
داش نم که در ار وا امرضال) فلیی س رم آلان 
دوران سختی است که بتوان درباره موضوعات مذهبی 
ومعن وی فیلم ساخت که ناگهان متهم به ریا کاری 
+۹4٢‏ +99۷۹99۹۷۹9 ۹ ۹ ۶۶ ۶۶۷۶۷۶" 
ماس 8 9189۷9909 9 ۰ 
مهدی فرجی که آن زمان مدیر گروہ فیلم و سریال 
شبکه یک بود. مذاکره ای کردیم و فرهادی چند طرح 
درباره ساخت فیلم های مذهبی داشت که در حد یک 
يادو صفحه بود. من خواهش کردم که به من بدهد 
و حدود دو سال بر اساس ان طرح ها فیلمنامه ای 
نوشتم. امسال اما فیلم من با عنوان «زندگی با چشمان 
بسته» در جشنواره پذ بر فته نشد و ظاهر | توقیف است. 
دلیلش رانمی دانم به هر حال فقط همین قدر بگویم که 
۶۳٦‏ توا ور 
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روزاول:سالی که نکوست... 
یسیو یی کس سیت 
as‏ وو را 
سے جشنواره تصمیم گر فتند تااین جشن رادر محل 
که انصافا محل مجلل و باشکوھی به شمار 
می‌رود.هر جند که ‌اگر خودروی شخصی 
نداشته باشید آمد و شد به این محل تبدیل به 
عذاب الیم می‌شود. 
بااین مقدمه به قسمت اول گزارشهای 
جشنواره بیست و نهم فجر توجه بفرمایید. 
اولین چیزی که بیش از هر چیز به چشم می أ ید 
تدابیر شدید امنیتی و حفاظتی! است که در جای جای 
محل بر گزاری جشنواره به چشم می خورد.از جاده 
آسفالتی که به محل سالن می خورد تا جلوی درب 
سالن و جلوی سالن نمایش و جلوی سالن کنفر انس 
مطبوعاتی مدام کارت شما کنترل می شود تاخدای 
نکر ده احدالناسی از اغیار در محل حضور نداشته باشد 
تامبادا که از شاهکارهای بی بدیل عرصه هنر هفتم 
جالباینجاست که جشنواره در اولین فیلم پخش 
شده‌دچار تغییر بر نامه می شود و فیلم «باد ومه» که 
می شود البته توقعی وجودندارد تأاسانس‌ساعت ده 
صبح با استقبال شد ید مواجه شود ولی نزدیک ۸۰-۷۰ 
نفر از اهالی رسانه در سالن نمایش نشستەاند فیلم که 
البته فاقد ت تیتراژ شروع است پخش می شود اما... 
فیلم, داستان مردی است که همسرش رادر 
بمباران ابتدای جنگ تحمیلی از دست داده‌و با دختر 
و امن نزد پدرش مهاجرت می کند.پسربچه بدلیل 
بمباران د جار پریشان احوالی است و شب از شبها 
خوابی می‌بیندو از خانه بیرون می زندو صبح خواهرش 
از خواب بلند می شود و وقتی متوجه غیبت او می شود 
می گر دد و بعد از نیم ساعت از سپری شدن زمان فیلم 
که شامل دویدن در دشت و دمن است سرانجام او را 





زیر درختی پیدا می کند.والسلام! 
اگر در ابتدای تیتراژ فیلم اسم محمد علی طالبی 


مو ہے کچ« 
۵۲ مره 





گزارش و عکس: محمد طاهری 


گسترش سینمای مستند و تجربی رد شده و هوس 
فیلمسازی به سرش زده‌این چیزها راسر هم کر ده 
است اما با کمال تاسف فیلمسازی قدیمی به نام طالبی 
سازنده این اثر بی سر و ته است. امیدوارم آقای طالبی 
ھوساکران این فیلم رانکند چون مر دم در ودیوار و 
پنجره سالم برای سینماها باقی نخواهند گذاشت! 

جالب اینجاست که آقای طالبی توقع داشت که 
این شاهکار رادر بخش مسابقه هم نمایش بدهند و در 
اعتراض به این موضوع پایش رادر سینمای مطبوعات 
کد اة است. 

وقت طلاست!!! 

نیم ساعت از ظهر گذشته است که ناهار توزیع 
می‌شود.برخلاف سالهای قبل که ساندویچ کالباس به 
خورد خلق الله داده‌می شداین بار کلاس کار قدری 
بالاتررفته‌است وجوجه کباب بانان سر ومی شود 
وماناهار راخورده‌و نخورده‌خودراراس‌ساعت 
۳ به سالن نمایش می ر سانيم .نیم ساعت همین طور به 
بطالت می گذرد بدون آنکه حداقل تیزر جشنواره ای, 
تبلیغ پفکی.ماکارونی چیزی پخش شود. پس از نیم 
ساعت تاخیر شاهکار دوم به سمع و نظر اهالی رسانه 
می رسد. 


وقتی همه خواب بودند! 

دومین اثر فیلم «م رگ کسب و کار من است» 
ساخته امیرحسین ثقفی فرزن د علی اکب ر ثقفی 
کار گر دان قدیمی سینمابود.فیلم داستان سه نفر است 
که برای سر قت کابلهای برق فشار قوی از د کل بالا 
می روند و برق باعث کشته شدن یکی شان می شود 
ودراین بین نگھبان سر می رسد و دو نفر باقی مانده 
نگهبان رابه هلا کت رسانده و از بخت بد پلیس نیز 
سے می رسد وپس از گلاویز شدن با شکرا..(پژمان 
باق اورا دست گر ودرس خی امیر نای ارما 
متواری می شود. مر د فراری به روستای محل زند گی 
خود می رود و دختر بجه خود را بر داشته و فرار می کند 
وبه کوەو کمر می‌زند. ماموران پلیس هم شکرا... را 
کت بسته تحویل سرباز جوانی( کامران تفتی)می دھند 
تااومتھم رابه پاسگاه تحویل دهد امااونیز به کوه‌و کمر 
می زند. نهایتا پس از گذشت دقایق طولانی از فیلم که 
شامل برف نوردی هر دو گروه است فیلم قطع می شود 
و صحنه ای نشان داده می شود که سه نفر دیگر عازم 
هستند تا انها نیز کابل دزدی کنند. 


شر ۳۶۵۷ 


نکته جالب فیلم اینجا بود که در اواسط پخش فیلم 
هنگامی که شخصیتهادر برف راہ می رفتند نگارنده 
روی صندلی سالن نمایش به خواب فرو رفت و پس 
از حدود پانزده دقیقه که از خواب پرید متوجه شد 
کهاز آن موقع برف نوردی ادامه داشته وبازیگران 
هنوز دارند در برف راه می روند و اتفاق خاصی نیفتاده 
است! 

البته قابل تقد یر است که یک فیلمساز تازه کار برای 
کار نخستش به سراغ سوژه ای جالب رفته و خود رادر 
فضاهای داخلی محبوس نکر ده است اما اینکه وسط 
فیلم مخاطب چرت بزند و متوجه بشود که چیز خاصی 
رااز دست نداده هم خیلی خوب نیست.دقيقا مثل 
جریان فیلم استشهادی برای خدا(علی رضاامینی) که 
از یس صحنه‌های بر فی نشان داده‌شد صدای اعتر اض 


علی اکبر نقفی: 

فکر می کردم پسرم بازیگر می شود! 

در کنفرانس مطبوعاتی فیلم برخلاف کار گردان 
جوان فیلم که‌باعدم ت تشریف فر مایی خود افتخار نداده 
بود تا اهالی رسانه حرف هایش رابشنوند پدرش که 
تهیه کننده کار هم بود گفت: امیر حسین از کود کی با 
سینماماًنوس بود ودر ده‌سالگی در فیلم یحیی بازی 
کرد. در طی سالهایی که ما کار فیلمسازی می کر دیم 
او نیز در کنار ما حضور داشت و در حقیقت تبدیل به 
یک فیلمس از تجربی شده‌بود. شرایط تولید این فیلم 
واقعا دشوار بود و صبح خیلی زود یک گروه ۰ ۵نفره 
باسیزده‌اتومبیل از صبح راه‌می‌افتادیم ومسافتی 
بالای ۱۰۰ کیلومتر راطی می کردیم تابه لوکیشن 


برسیم.فیلمبرداری این اثر ۵۰جلسے و در کل ۴ماه 
طول کشید. باور کنید ایمان داشتم که امیر حسین این 
ی الد هد سے ر دا فرط 
دشوار تولید. خون از بینی کسی نیامد و واقعا برای 
امیرحسین تجربه خوبی بود. 





حا یی در کار هی ےم مھ 
در کنفرانس حضور داشت گفت: شرابط تولید واقعا 
دشوار بود.و آن چیزی که در فیلم می بی: بینید تنها بخشی 
ارک جوف کر سس مس وه امیر 
سی از بسن کازیرهی ای او کن فون اهک 
دیا لوگ بود ومن پس از مدتها بازی در سکوت را 
تجربه کردم و توانستم خشونت موجود در نقش را 
به بینندہ القا کنم. 





کمی خلاقیت»البته کمی 
ہم سس ماف تھی 
آینەھای روبروبه کار گردانی‌نگار آذربایجانی بود. 
خداراشکر فیلم حداقل چیزی بود که بش ود اسمش 
رافیلم گذاشت و کسی رادعوت به‌تماشای آن کرد 
وصد البته وسط فیلم پلکها راروی‌هم نگذاشت افیلم 
موضوع تقریبا بکری دارد. فیلم داستان دختری است 
که با یول وطلاه ای قابل توجهی از خانه اش متواری 
وسوار خودری‌دختری می شود واز اومی‌خواهد در 
ازای گرفتن یک میلیون تومان کرایه اورابه شهر 
کجور در استان مازندران بسرد. دختر جوان راننده 
کا ناش اس مو چ ر فتانهای هش کوک 
مسافر خویش( که نامش آدینه)است می‌شود و پس 
از تن وقوسی ها من ارہ سے نود کهآ کن 
ترانس(دوجنسه)است.رعنا نهایتا آدینه رادر خانه 
خود پناه می دهد وروزی‌از روزها | دینه که قصد داردبا 
گرفتن گذرنامه از کشور خارج و در آنجاعمل جراحی 
انجام دادهو تغییر جنسیت دهد در مقابل دفتر پستی به 
دست پدرش گیر می‌افتد و پدرش او رابه خانه می‌بر د. 
پدر تصمیم دار د اورابه زور شوهر دهد وفردای آن روز 
اورابه آرایشگاه‌می‌فر ستد تا کار رابه قول خودش تمام 
کرده‌باشد. اماعماد برادر ادینه (نیماشاهرخ شاهی 
که این بار نقشی مثبت بازی کرده) با دادن گذرنامه و 
بلیط آدینه رافراری می دھد و... 
داستان فیلم بر اساس یک خط سیر منطقی و قابل 
تحمل پیش می رود و کار گر دان توانسته در بستر درام 
اف کار خود رابیان کند. هر جند که‌ایرادات متعددی 
می توان به سبک کار گردانی و فیلمنامه گرفت‌اماهمین 
که یک نفر تصمیم می گیر د در مورد موضوعی که مد تھا 
به عنوان یک خط قر مز فرضی در مورد ان صحبت 
نشده فیلم بسازد یک نکته مثبت محسوب می شود. 
جالب اینجاست که نقش اول فام راشایستهایرانی 
دوست صمیمی و به قولی رفیق فابریک زیبا بروفه 
باز ی می کند که ا الآ خھر دای مسر اتەوخشن درد 
در کنار اوغزل شاکری نقش رعناءھمایون ارشادی 
نقش پدر و شاهرخ شاهی نیز نقش عماد برادر آدینه 
رابازی می کنند. 
نگار آذربایجانی: 
حامعه دو جنسه‌ها رادرک نمی کند 
نگار آذربایجانی کار گردان فیلم آینه‌های روبرو 
که البته در بخش بین‌الملل حضور داشت در کنفر انس 
مطبوعاتی فیلم گفت: حقیقت این است که در دوران 
نوجوانی پسری در همسایگی ما بود که چنین مشکلی 
داشت (هر جند که‌الان برای خودش خانمی شده 
است!) واین فرد تلاش داشت تاجامعه مشکل اورا 
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باور کند. من در آن سن وسال نه می توانستم او رادرک 
کنم و نه جامعه او رادرک می کرد. 

شایسته‌ایرانی نیز ذرباروٹتش آدینه گفت:من 
دورادور این آدمها رامی‌شناختم ونقش آدینه برایم 
جذاب بود.این نقش خیلی بکر بود وب رای ایفای 
این نقش واقعا هیجان داشتم. چون جامعه این افراد 
رادرک نمی کند وبهناحق‌اینان راعامل رسوایی و 
آبرور بزی می‌دانند. این نقش ابتدااز من فاصله داشت 
ولی کم کم به آن نزدیک شدم.باید بگویم که درک 
کردن این ادمها اصولا دشوار است. 


روز دوم: یک ملودرام آبرومند 

روز دوم جشنواره‌را در حالی شروع می کنم که 
ترجیح می دهم به دلیل مهم نبودن فیلم سانس نخست 
ساعاتابتدایی صبح رادر منزل مانده‌ومطالب را 
سریع تربرای اراثه آماده کنم.در حالی حدود ساعت 
۳/۳۰ | خودرابه‌سالن‌همایشهای‌برج میلادمیرسانم 
که بر طبق بر نامه قرار است فیلم « | قایوسف» ساخته 
د کتر علی رفیعی درساعت ۱۳ بخش شود. حضار با 
کنجکاوی منتظر شروع فیلم هستند. 

فیلم پخش می شود و تحسین حضار رابر می انگیزد. 
طوری که جمعیتی قابل توجه در پایان برای ان دست 
می‌زنند.به قول دوستی وقتی منتقده ابرآی فیلمی 
دست می زنند معلوم است که واقعا اثر در خور توجهی 
است!| قا یوسف داستان کار مند بازنشسته ای به نام 
پوت یا ی حاضی ات ہر اا رمع اد 
مهاجرت کر ده و زن و دخترش رارها کرده‌است.از 
طرفی آقایوسف به هیچ وجه تمایل ندارد که دخترش 
رعنا(هانیه توسلی) بوببرد که او(یوسف) در خانەمر دم 
نظافت می کند.رعنا در ظاهر به کار تثاتر علاقمند 
سای ار ری دای رت 
مشکوک می شود و بر طبق قرائنی این آمر بر او مشتبه 
می شود که رعنابایکی از کار فر مایانش رابطه نامشروع 
دارد.شب دیر امدنهای رعنابر شک بوسف می‌افزاید 
تابر اثر یک تماس مشکوک این شبهه برای یوسف 
تبدیل به یقین می‌شود.از طرفی یوسف برآدری به نام 
جعفر (شاهرخ فر وتنیان) دارد که زند گی خانواد گی 
اعت ای دا رد وا ر ن خو دهد هداس نها ها عفر 
پس از اطلاع از موضوع به صورت خودسرانه معشوق 
ساختگی رعنا را تلفنی تهدید به ضرب و جرح می کند 
امااز شانس بد او معشوق ثر وتمند به دست عده‌ای 
ناشناس مجروح می‌شود و جعفر که پایش گیر بوده به 
زندان می‌افتد. پس از این ماجراء بوسف. زنی که سر و 
وضعش شبیه رعنا بوده را می‌بیند و متوجه ار تباط او 
ومعشوق ساختگی می شود و خیالش راحت می شود 
که دخترش رابطه‌ای با معشوق مورد نظر نداشته 
اماسرانجام یوسف در میابد کهاتفاقا رابطه‌ای‌میان 
دخترش و صاحب کار کذابی وجود داشته ولی هنوز 
کار به جاهای باریک! کشیده نشده است. 

فیلم باریتم متعادل وحتی می شود گفت سریعی 
شروع می شود و شروع خوبی دارد.حتی خوب هم ادامه 
پیدامی کند ولی‌درانتهاریتمش افت پیدامی کندوتندی 
سابق راندارد.فینال فیلم در نوع خودش غافلگیرانه و 


۸۹۰ 


جالب است ولی می توانست مثلا مانند فیلم چھار شنبه 
سوری(اصغر فرهادی)اتلخ ترباشد امااثبات پاینندی 
رعنابه مرز اخلاقیات کمی از تلخی موجود می کاهد. 
داستان فیلم داستان شکاف نسل‌هاست. پدری که 
علی رغم زحمات زیاد نمی تواند تنهایی دخترش را که 
فاقد مادر است پر کند و دختر برای پر کردن تنهایی 
خود به بیراهه می‌رود. فیلم فارغ از تمامی موضوعات 
دو نکته مغفول دار د. اینکه هنوز بازیگرانی مثل مهدی 
هاشمی و مریم سعادت اوج‌هنر خود رابه معرض تماشا 
می گذار ند ونشان می دھند که می توان در میانسالی 
ستاره‌بود آن هم نه از جنس سوپراستارهایی که خود را 
در میان شهرت و غرور گم می کنند و پس از چند سال 
کسی حتی نامشان را هم به خاطر نمی آورد. 
دکترر فیعی: 

آقایوسف واقعا نظافتجی خانه من است! 

در نشست مطبوعاتی فیلم د کتر علی رفیعی 
کار گردان فیلم می گوید:من یک نظافتچی دارم که 
اسمش آقایوسف است. گاهی اوقات می آید و خانه‌ من 


رانظافت می کند. یکبار او آمد و گفت آقا من می توانم 


در حین کار به موسیقی گوش بدهم؟ خندیدم و گفتم: 
فکرتکنم که موسسیقی‌هایی که من داشته باشم به درد 
توبخورد. آقایوسف گفت:من خودم ضبط صوت 
دارم فقط می‌خواستم اجازه بگیرم که این راروشن 
کنم. من هم گفتم که ایر ادی ندارد. از ان موقع به بعد 
۵شنبه هادر خانه ماموسیقی کر دی بخش می شود 
چون آقا یوسف. کرد است. 

مهدی‌هاشمی بازیگر نقش آقا یوسف بعد از 
توضیحات مفصلی که ربط زیادی به خود فیلم نداشت. 
ہن کرت انثا آقایوسسف راهمگی می‌شناسیم ود کر 
رفیعی است که تشخیص داده است این نقش به من 
می‌خورد. راستش را بخواهید من بازیگر شق و رقی 
نیستم واز اینکه در فیلم زمین رادستمال بکشم ابایی 
ندارم!باور کنید وقتی وارد فضای این کار شدم همه 
چیز خودش پدیدار شد وفیلم با وقار پیش رفت. من 
دو ماه تمام تحت تاثیر د کتر رفیعی بودم واگر این نقش 
خوب در |مده‌حتمابه خاطر این تاثیر ات بوده‌است. 
کار گر دانان بازاری ساز سعی می کنند جنبه های مبتذل 
یک بازیگر راز اوبیرون بکش ند ونشان‌دهند ولی 
کار گر دانان خوب سعی می کنند عالی ترین جنبه بازیگر 
را که افکار و احساسات اوست به روی پر ده بیاورند. 


وغیره‌روز دوم 
دوفیلم دیگر رانیز به صورت نصفه دیدم.یکی 
فیلمی مستند در باره یازده‌سیتامبر بود که جنگی به دل 
نزد و دیگری برف روی شیروانی داغ. آنرانیز نصفه 
دیدم و از سالن خارج شدم. کاری که بسیاری دیگر از 
دوستان انجام دادندا 


سس وی 


را تس 
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«کاوندر» سیگار دیگری را در جا سیگاری فشار 
داد و خاموش کرد.حالا زیر سیگاری پر از ته سیگار 
می داد. کاوندر خوایش نمی‌بر د. قر ص‌های خواب اور 
مثل یک کوه شده بود. ساعت چهار و ربع صبح را 
نشان می داد. او سعی کرد روزنامه‌ای بر دارد و بخواند. 
پیدا کند. 

او بالاخره توانست یک روانپزشک راصبح زود در 
اصلا نمی توانم بخوابم. هر چه تلاش می کنم فایده‌ای 
ندارد. 

-یعنی اصلاً نتوائستةاید بخوابید؟ 

-چرا...هر شب حداکثر یک ساعت آن هم با 

-لطفاً کمی راجع به خودتان بگویید... 

کاوندر اسم و مشخصات خود را گفت و اطلاعات 
کمی هم راجع به خودش داد و گفت که ۶ساله است 
و مدیر قسمتی از یک آژانس مسافر تی است. 

-ازدواج نکرده‌اید ؟ 

-من همسرم را در یک حادثه از دست دادم و 
الان تنها هستم. 

-چه نوع حادثه‌ای؟ 

ری مسا 

وبعد به طور مفصل راجع به لیندا «همسرش» و 
روابط خود با او صحبت کرد و گفت: 

واقعه آتش‌سوزی نیمه‌های شب اتفاق افتاد. ما هر 
دو خواب بودیم. شوفاژخانه خراب بود و من بخاری 
برقی رابه اتاق خواب اورده و روشن کرده بودم. 
ظاهر آ پرده‌های اتاق خواب به سیم‌های سرخ بخاری 
بر خورد کردہ و آتش از آنجا شروع شده بود. «البته 
این نظر ماموران و کارشناسان بود» من هر اسان از 
خواب پریدم و سعی کردم لیندارا بیدار کنم. اما بدون 





نتیجه بود. شاید دود و گازهای حریق او را بیهوش 
کر ده بود که متوجه نمی‌شد و صدای مرا نمی شنید! 

من به سمت در اتاق دویدم. امادستگیره سرخ 
شده‌بود. به سمت حمام رفتم و از پنجره حمام خود 
ر بی رون انداختم و دوان دوان از خانه که در حال 
سوختن بود خود را دور کردم. دہ متر که از خانه دور 
شدم بر گشتم ونگاهی به آن کردم. تمام خانه غرق 
در اتش بود. 

-شمامی توانستید همسر خود رانجات دهید و 
ظاه رآ کوتاهی کردید وبه همین خاطر|-.۰ ]۲۳۰ 
ہی کین فکر کنم مشکل نما همجن ۳۰۱ 

-چطور همسر شما در آن خانه از بین رفته و شما 
زنده مانده‌اید ؟ 

-من خودم را مسوّول نمی‌دانم. زیر در درجه اول 
خودم را می‌بایستی نجات می‌دادم. 

-حتما نمی توانستید او را نجات دهید؟ 

-می توانستم یا نمی‌توانستم ار تباطی به موضوع 
ندارد. به هر حال تقصیر من نبود که لیندادر اتش 
سوخت. حالا او هر چه دلش می‌خواهد بگوید! 

_او کیست... منظور تان از او چه کسی است ؟! 

_جک فلچر. رامی گویم .بر ادر لیندا.فکر کنم او هم 
به یک روانپز شک احتیاج دارد. 

_چطور؟ چرا به روانیزشک احتیاج دارد؟ 

_برای اینکه او عقلش رااز دست داده او دیوانه 
شده. او این تصور احمقانه رادارد که من عمد ا خواهر 


او رادر آتش گذاشته‌ام بسوزد و یا اصلاً خودم عمدا 
پات آ تشن سوک شده‌ام. 


-نمی‌دانید چرااو این فکر رامی کند؟ 

-نه‌اهیچ نمی‌دانم. اما ظاهر آ گزارش‌ها و خبرهای 
روزنامه‌ها را خوانده که در آنها اینطور نوشته‌اند که 
آتش‌سوزی عمدی بوده. اما باید بگویم که من تاامروز 
حتی جک راندیده‌ام. 

_خب همه ماجرا همین بود که تعریف کردید؟ 

نه...موضوع کاغذ رانگفتم.اویک نامه‌تهدید آمیز 
هم نوشته, اما من نامه را پاره کردم. 

-او کجا زند گی می کند؟ 

۔فعلاً در همین شهر است. او دو هفته قبل هم 


ارو ۳۶۵۷ 





به من زنگ زد ویک مشت مزخرفات به من گفت 
و تهدیدم کرد. 

_خب چرا با پلیس تماس نگرفتید؟ 

او تا امروز زندگی سختی داشته, آنها در کود کی 
پدر و مادر خود را از دست دادند خودش هم در جنگ 
مجروح شده و حالا هم تنها خواهرش رااز دست داده. 
من دلم برایش می‌سوزد. 

-و بی‌خوابی شما بعد از این تلفن‌ها شروع شد؟ 

_بله, کاملا درست است. 


موقعی که کاون در از مطب د کتر خارج شد و 
بے دفتر کار خود رفت. تلفن روی میز او زنگ زد. 
را برداشت وصدای رییس بلند شد. 

کاوندر! شنیده‌ام حالت خوب نیست و مربض 
به نظر می‌رسی. موضوع چیست ؟ 

قر ا رظب خودت :اا و ارچ کار 
دیگر سراغ روانپزشک نرود وبه جای آن با جک 
فلجر برادر لینداصحبت کند و خیال خود راراحت 
کند شاید بتواند بخواید. 

صبح روز بعد شمارہ تلفن او را گرفت و گفت: 


-سلام جک» من چارلی هستم. 

از ان طرف خط صدایی نشنید و سکوتی بر قر ار 
شد که نشانه کینه و بغض شدید مخاطب بود. بعد از 
مدتی سکوت صدایی گفت: 

-من نمی خواهم با تو صحبت کنم کاوندر. 

_-اماجک من وتو باید همدیگر راہبینیم و باهم 
صحبت کنیم. ڈوسث ذازی ساعت.. 

-نه, نه, تو یک شسیطانی» یک جنایتکار! من از تو 
متنفرم وهنوز کارهایت رافراموش نکرده‌ام. می‌فهمی 
رل اودر 

تلفن قطع شد. آن شب هم بعد از آنکه کاوندر 
وا کرای رات ھر امانا اب رو 
سیگاری روشن کرد و با خود گفت: 

او نمی گذارد من بخوابم. این جک نمی گذارد... 
او مراش‌کنجه می‌دهد. می‌خواهد به این وسیله انتقام 
بگیرد. اگر اینطور پیش برود موفق هم می شود. به 
همین خاطر تصمیم گرفت که سراغ برادر لیندا برود 
وآ خر یر ی ودرا مس 

جک فلچر در یک پانسیون درشرق شهر زند گی 
می کرد. یک ساختمان قدیمی و سنگی که از دود 
کار خانجات اطراف کاملاً سیاه رنگ شده و ظاهری 
خیلی زشت و تر سناک پیدا کر ده‌بود. اوبه در ساختمان 
نزدیک شد وبادست روی تکمه‌ای که کنار آن نام 
فلجر دیده می‌شضد فشار اورد. قفل در صدایی کرد و 
باز شد. کاوندر در رافشار داد و وارد راهر و تاریک و 
تنگ ساختمان شد. اتاق فلجر در طبقه همکف قر ار 
داشت. او زنگ رافشار داد. طولی نکشید که در باز 
مه اھر ا تا اھ امت حاے 
بلند قد با موهای قرمز رنگ و قیافه‌ای مصمم و جدی. 
او روی یک صندلی چرخدار نشسته بود و پتویی روی 
پاهایش قرار داشست. جک ظاه رآ پاهایش نلم شده 
بود و نمی توانست حر کت کند.این موضوعی بود که 
لیندا هر گز باور نکرده بود. 

کاون در بار دیگر نگاهی به سر تا پای او کرد و 
ع یو ا از مک حون فاد 
می ترسید و شب‌ها خوابش نمی‌برد؟ 

واه تسا وود اودر 
تمسکر اھیڑیٰ زد و گفت: 

شماچک فلچر هستید؟ من چارلی کاوندر 

جوان افلیج با صدایی که از شدت هیجان به طور 
اشکار می‌لرزید. جواب داد: 

بله.می‌دانم. حدس می زدم که خودت به اینجا 
بیایی. حالا چه می‌خواهی ؟ می‌خواهی اعتراف کنی که 
خواهرم راعمد | در میان شعله‌های اتش رها کردی 
که بسوزد؟ تو او را کشته‌ای... بسیار خوب بگو. 

کاوندر سعی کرداوزا ارام کت رار ایی گفت؛ 

_جک عصبانی نشو. من قبل از هر چیز بابت 
پاهایت متأسفم. لیندادر این باره‌ه رگز به من چیزی 

کاون در.من به اظهار تسف وهمدردی تو 


احتیاج ندارم. چرا که به زودی باید برای خودت 
تا سفاني 

کاوندر در حالی که سعی می کر دخونسرد باشد 
گفت: 

-توباید به حرف‌های من گوش دهی و توضیحات 

-من نمی خواھم هیچ توضیحی از تو بشنوم فقط 
دلم می‌خواهد زودتر به سزای عملت برسی و جسد 
تو راہبینم! 

-نفهمیدم جک! تو می خواهی مرابکشی؟ چطور 
و با کدام.. 

جک که از شدت خشم صورتش سرخ شده بود 
گفت: می‌خواهی بگویی که چون فلج هستم نمی توانم 
و... 
در آورد و به گوشه اتاق رفت. در آنجا یک قفسه قرار 
دات جک هال کسه کفرسد ترا ار ردو 
سمت کاوندر نشانه گیری کرد. و با تمسخر گفت: 

-خب کاوندر دیدی که برای کشتن تو احتیاج به 
افارم ان ا لهه روش با داردو ره رای ورا 
به جهنم می فرستد. 

اما کاوندر که خود را خیلی قوی‌تر از یک افلیج 
می‌دانست گفت: 

-دیوانگی تکن! اسلحه را زمین بگذار و بی با هم 
صحیت دب 

بعد آرام آرام به سمت جک رفت و دستش را 
دراز کرد و گفت: 

_خب جک اسلحه را بده 

انا کے ات 

-کاوندر من هنوز می توانم ترابکشم. انگشتم روی 
ماه امت فراظب ناش 

کاوندر باز هم به اونزدیک شد و گفت: 

یا اسک ات را ها غائل ٹاش 

-من تو رامی کشم! ۱ 

در این موقع کاوندر که به او کاملاً نزدیک شده 
بود. مچ دستش را گرفت. 

دست جک انقدرها هم که کاوندر انتظار داشت 
قوی نبود. ولی جک اسلحه را رها نمی کرد و مقاومت 
به خرج می داد. صندلی چ ر خدار او به حر کت در امد. 
جک سعی می کرد که با کمک دست چپ خود تعادل 
صندلی را حفظ کند و از صندلی نیفتد. 

کاوندر که مج دست جک را در دست داشت آن 
جک از شدت خشم چشم‌هایش گرد شد. کاوندر 
هم احساس رضایت می کرد و با خود می گفت دیگر 
کسی نمی تواند مانع خواب او شود جک چند کلمه‌ای 
او بود در این میان که انگشتان او هنوز روی ماشه و 
تیانچه بود. ناگهان فشاری به آن وارد آمد و گلوله از 


دهانه اسلحه شلیک شد.اين گلوله درست در سر و 
ضورت حون آقلیم خای گردے رنفراوراعلاضے 


کرد. 


ای ے اخ ماج 
صرح هی 


کاوندر دست او را رها کرد. ھیسکل جوان افلیج 
از روی ویلچر به زمین افتاد. جک فلچر کارش تمام 
شده بود و کاوندر از این بابت اصلاً احساس ناراحتی 
نمی کرد و با خود می گفت: تقصیر خودش بود. اگر به 
رد تر اا نمی کفید این فان نے اناد اور 
به طرف در اتاق رفت و آن را کمی باز کرد و از شکاف 
نبود. کاوندر با خود فکر کرد بهتر است به خانه بر ود. 
پلیس خودش وقتی به آنجا بیاید و فلچر را ببیند 
همه جیز رامتوجه می‌شود. اینکے جوانی که یاهای 
خود رادر جنگ از دست داده, نخواسته زنده بماند و 
خود کشی کرده.اووقتی کاملاً مطمئن شد که کسی 
آن‌اطراف نیست.به‌سرعت آنجاراترک کرد وبه 
سمت خانه رفت. در راه چند ساند ویچ و نوشابه خرید 
پوشید. ابتدا ساندویچ‌ها را خورد و بعد هم نوشابه‌اش 
بے راحتی بخوابد. دیگر تهدیدی وجود نداشت واز 
ینجره وارد اتاق می‌شد. او یک محکمی به سیگارش 
زد و بعد حس کرد که چشمانش سنگین و سنگین‌تر 
و چند ثانیه بعد به خواب رفت. این لبخند هنوز روی 


ای ے اخ ماج 
ےغاج ےاج ےاج 


آقای «سیلز» صاحبخانه کاوندر مر تب بالاو پایین 
می‌رفت وبادلایلی که یکی پس از دیگری می آورد 
سعی می کرد به کمیسر و کار آ گاه پلیس ثابت کند که 
آتش‌سوزی آن خانه وسوختن کاوندر بر اثر سیم کشی 
برق و یا مشکلات دستگاه‌های بر قی خانه نبوده و او در 
این مورد تقصیری نداشته و در آخر گفت: 

_خواهش می کنم آقای کمیسر بنویسید که مرگ 
او به خاطر نواقص ساختمانی نبوده... 

کمیسر به او گفت: 

خالا ق راخ باشد فی سان ما تاک شیا 
و صورت‌حساب‌های تعویض سیم‌های برق را دیدیم 
و مطمتّن هستیم که سیم‌ها و لوازم برقی مشکلی 
نداشتند. و شمامی‌توانید خسارت خود رااز بیمه 
بگیرید. زیرسیگاری‌های پر از سیگارهای نیم سوخته 
همه چیز راروشن می کن د. ظاهر آ مرد بیچاره خیلی 
خسته بوده و سیگار خود را خاموش نکر ده به خواب 
رفته و آتش سیگار پرده‌ها رابه آتش کشیده البته 
ا یا کے او وا 
داشته و گویا پس از قتل برادر زن خود. می‌خواسته 
خواب راحتی داشته باشد که... 

که به خواب ابدی رفته است. 


سے صو 
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نمی تونستم انتظار بکشم. دو سال گذ شته بود. تو این 
دوسال فقط گاهی تو دانشکدہاونواز دور می دیدم. 


وقتی می خواست از سالن بگذرہ راهش رو کج می کرد 


ly‏ را 
لب داشت. پر رنگ می کرد و به من خیره می‌شد. 

هر دو مون از دانشجویان تازه وار د بودیم.راستش 
همون یکی, دوباری که تو سالن دیدمش ازش خوشم 
اومد.انگار نجابت خاصی توی نگاش بود. یه روز وقتی 
وارد دانشگاه‌شد م دیدمش که از دور داشت می‌اومد. 
خواستم خودمو بی اعتنانشون بدم. سرم رو بالا گرفتم 
ووانمود کردم که متوجهش نشدم.وقتی کنارم رسید. 
احساس کردم نیرویی مثل آهنربام ارو به طرف هم 
می کشه.از کنارم رد شد و آروم گفت:«خیلی دوستت 
دارم»اين حرف رو بارها از زبون پس رای زیادی شنید ه 
بسودم آمااین بار همه چیز بر ام متفاوت بود.ازاون روز به 
بعد توجهم بهش بیشتر شد. همه جا دنبالش می گشتم. 
تمام فکرم سر کلاس دربارهاون بود. منتظر بودم کلاس 
درس تموم بشه شاید تو سالن ببینمش. همیشه کتابی 
توی دستش بود و مشغول خوندن. نسبت به دخترای 
دیگه بی‌تفاوت بود. ھمیشے تنها بود و من چقدر خوب 
تنهاییش رو می‌فهمیدم. دلم می خواست گامی به سمت 
من برداره تاتمام قلب وروحم‌روبهمش هدیه بدم و 
تنهایی ش‌روپر کنم.اصلاسر درنمیآوردم.اون فقط 
نگاه می کرد و می‌خندید و هر روز بیشتر از قبل منواسیر 
می کرد.مطمئن بودم منودوست داره و می‌دونه منم 
چقدر دوستش دارم.برای تسکین دل خودم می گفتم: 
«آون مید ونه تو دل من چی می گذره ومن هم می‌دونم. 
ہے جج ای کت 

این اواخر حتی سعی می کر دم کمتر باهاش روبرو 
بشم. نمی خواستم کاری, نگاهی یا حر کتی بکنم که این 
پیوندرولوث بکنه. نمی خواستم رفتارمون مثل رفتار 
اغلب دختر و پسراباشه که باچشم و ابر ودل هم رو 
می بر ند وبعد لوس بازی و آخرش هم جدایی.اون در 
نظرم خیلی پاک و مقدستر از این حرفا بود. 

دو سال تموم همه لحظه‌هام رو در خیالم با او زند گی 
پیر یش وو ۳ ۳ 
دیگە نمی‌تونستم دلم رو به همون یه جمله دو ستت دارم 
خوش کنم. همه فک رآمو کر ده بودم. می‌خواستم باهاش 
حرف بزنم. باید هر چی تو دلم بودرو بهش می گفتم. 






ظھر یه روز بهاری بود. روی نیمکت در ورودی 
نشستم تابیاد. می تر سید م که اصلا نخواد بامن حرف 
بزنه. لحظات به سختی می گذشت امابالاخر ه‌اومد. 
باگامهای‌بلند وسریع از کنارم رد شد. کنار پله‌ها 
رسیده‌بود که تمام جراتم‌رو جمع کردم و صداش زدم: 
«آقای سهرابی...» اون بر گشت وبا تعجب نگام کر د. از 
خجالت داشتم می لرزیدم. گفتم: «چند دقیقه فرصت 
دارید؟ می‌خوام با شما حرف بزنم.» 

-بله. همین جا منتظر باش الان برمی گر دم. 

ورفت.انگار با گفتن همون جند تا کلمه همه انرژی 
من تموم شده‌بود. روی نیمکت نشستم و منتظر موندم. 
همه حرفایی که می‌خواستم بهش بگم از ذهنم پریده 
بود. بالا خره بعد از بیست د قیقه اومد. بی تفاوت و سرد 
گفت:«حالا کجاحرف بزنیم ؟ دوست ندارم بچه‌ها 
ماروباهم ببینن. خوشم نمی‌یاد بر آمون حرف درست 
کنن.» می خواستم بگم چقدر دلم می خواد بچه‌ها ببینن 
که اوبامن نشسته اما گفتم:«برای من فر قی نمی کنه» 
اون پیشنهاد داد بریم پشت دانشکده. به دنبالش راه 
افتادم.قلبم تند تند می تبید. این آولین تجر به بود و تا 
اندازه‌ای نامتعارف و مشکل. هول شدہ بود م. انگار او 
هم متوجه هول شدنم شده بود. گفت:«راحت باش! 
چرااینقدر نگرانی؟ فکر کن منم بر ادرت هستم.» 
نمی دونم چطوری اما همه اون حر فایی که تو دلم بودرو 
به‌زبون آوردم.باادقت به حرفای من گوش داد وبعد 
از لحظاتی سکوت گفت:«من تاقبل از شما کسی رو 
دوست نداشتم و اصلا به ازدواج فکر نکر دم و نمی کنم. 
البته مادرم خیلی اصرار می کنه اما من آماد گیش رو 
ندارم چون معتقدم وقتی ازدواج کردی, دیگه یه نفر 
نیستی. یک روحی در دو جسم. دونفر باهم یکی می شن 
واون وقت آوهم در تمام مشکلات سهیم می‌شه و من 
نمی خوام کسی رودر گیر مشکلاتم کنم. تازه بعد ها پای 
یه بچه هم میاد وسط... می‌دونی من تورو دوست دارم و 
تواین مدت همش به فکر تو بود م آمادلم نمی خواست 
توبه خاطر من موقعیت‌های خوبی که برات پیش 
می‌آدرو از دست بدی. من خیلی به هم ريخته و درب 
وداغونم... باور کن هر شب که می‌خوابم, دعامی کنم 
صبح روز بعد رو نبینم.» 

چشمام پر از اشک شده بود. سرم رو پایین انداخته 
بودم تاچشمای خیسم رو نبینه. 

-امیدوارم حرفای منو بفھمی من هیچ وقت 


ارو ۳۶۵۷ 


کسی رو نداشتم که به حرفام گوش بده‌و شریک 
تنهاییم باشه.. 

زیر باراین همه تنهایی وناامید ی اوخردشدم.دلم 
می‌خواست هر طوری شده کمکش کنم وبه زند گی 
امید وار... بغض راه نفسمو بسته بود. شمر ده شمر ده گفتم: 
وقتی تنها و خسته شدی, حرفاتوبه من بگو. من عاشقتم و 
دلم نمی خواد تورو از دست بدم. نمی دونی از اون روزی 
که برای اولین بار توسالن به من گفتی دوستم داری تا 
به امروز که نتونسته بودیم باهم حرف بزنیم چه حالی 
داشتم. شباخواب تورو می‌دیدم. توخیالم باتوزند گی 
می‌کردم.هر روز وهر شب لحظه شماری می کر دم تا 
ببینمت.حالا که تونستم همه حر فامو بهت بزنم فرصت 
در کنارت بودن‌رواز من نگیر... خواهش می کنم... 

«ستار» موهاشو که ر یخته بود روی پیشونیش با 
دست کنار زد و گفت: :منم دوستت تت دارم عزیزم. 6٦‏ 

جند روز از اولین دیدارمون گذشتە بود که‌ستار 
ازم خواست باهم بریم کافی شاپ وبیشتر آشنابشیم. 
داشتم از خوشحالی سکته‌می کر دم. اون روز ستار 
بهم گفت احساس خوبی نسبت به من داره‌ودلش 
می‌خواد بیشتر بامن آشنابشه تاباهم ازدواج کنیم. 
بعد از خودش و خانواده‌اش بیشتر حرف زد. از اینکه 
اونا شهر ستان زند گی می کنن و ستار بعد از قبولی توی 
دانشگاه‌اومدهتهران و یه خونه کوچیک اجاره کر دهو 
به تنهایی زند گی می کنه. اون شب تاصبح حر فای ستار 
روباخودم زمزمه می کر دم. خودم رو تولباس عروسی 
کنار اون تصور می کر دم. لحظه شماری می کر دم تا 
دوباره ببینمش. 

من و ستار تقریبا هر روز بعد از دانشگاه همدیگه‌ر و 
می دیدیم و محبت من بهش هر روز بیشتر از قبل 
می‌شد.چند باری ازش خواستم تا باخانواده اش 
بیان خواستگاری و ستار می گفت: «نگران جی هستی 
عزیزم ؟ می‌ترسی ولت کنم ؟ نه... قر بونت برم» من تازه 
یه فرشته مثل تو پیدا کردم» 

مدتی بود که ستار به هم ریخته و عصبی بود و 
هر چی اصرار می کردم دلیلش رو نمی گفت. بالاخره 
اونقدر ازش خواهش کردم تاعلت نا راحنیش رو گفت: 
«صاحبخونه برای ار تمصع ی 
می‌خواد ومن نمی دونم باید چی کار کنم...به چند تااز 
دوستام گفتم اما هیچ کد وم نداشتن که قرض بدن...» 

با دلخوری گفتم: «پس به خاطر اينه که این همه به 


هم ریخته ای؟ مگه قرار نبود من و تو مشکلاتمون‌رو 
فقط به هم بگیم ؟ حالا چی شده که مشکلت رو از من 
مخفی کردی ورفتی سراغ دوستات... من خودم پول 
زی ادی‌ندارم امامی‌تونم از بابابرات بگیرم حالاچقدر 
می‌خوای عزیزم؟» 

و چهار میلیونی که ستار می‌خواست رو به هر 
بهونه یی بود از بابا گرفتم و بهش دادم تاقراردادش رو 
تمدید کنه. قلبم از عشق به ستار پر بود و فقط دلم 
می‌خواست تاهر چه زودتر با هم ازدواج کنیم و بریم 
زیر به سقف... 

-«تارا» جون! باور کن ایندفعه که رفته بودم خونه 
بامادرم حرف زدم.عصبانی شد و گفت نمی خواد 
عروسش تهرانی باشه. تونگران نباش عزیزم خودم 
بالااخره‌همه چیزرودرست می کنم. فقط تو هم فعلا از 
رابطه‌ماباخانوادت حرفی نزن. دوست ندارم در باره 
من فکر بدی بکنن. تازه من دلم نمی خوادبادست خالی 
بیام خواستگاری. دوست دارم ارشد قبول بشم و یه 
کار دست و حسابی پیدا کنم وباادست پر بیام... فقط تو 
منتظرم باش تار...» 

وبه این تر تیب بود که من به عشق زند گی با 
سار و خانم خونه او شدن. همه جوره خودم رو در 
اختیارش گذاشتم. گاهی حتی شبها هم پیشش 
می‌مون دم و خانواده‌ام هم چون به من اعتماد داشتن 
وقتی می گفتم شب خونه فلان دوستم می مونم اصلا 
شک نمی کر دن... 

روزها وماهها پشت سر هم می گذشتن و من وستار 
فارغ التحصیل شدیم اما هنوز از خواستگاری خبری 
نبود. تصمیم داشتیم هر دو برای ارشد درس بخونیم 
ومن چون می دونستم خانواده ستار وضع مالی خوبی 
ندارن تا پسر شون‌رو حمایت کنن, با کار کر دن ستار 
مخالفت کردم تافقط درس بخونه و خودم همه مخارج 
زند گیش‌رومی‌دادم.ستار با تلاشی که کر ده بود موفق 
شد بار تبه خوب تو کنکور آرشد قبول بشه امامن موفق 
نشدم.روزی که ستار خبر قبولیش رو داد از خوشحالی 
گریه کردم. ستار می گفت موفقیتش رو مدیون منه. 
روزاپشت هم می گذشتن و ستار دیگه محبت سابق رو 
نسبت به من نداشت.هر چند روز یه بار همدیگه رو 
می دیدیم و ستار به هوای اینکه درساش سنگین شده 
زود می‌رفت خونه. «رزیتا»-دوست صمیمی من - که 
ار همه ناکرا اک ود وبا سار نوی انآ مد 
می‌خوند. یه روز بهم گفت:«تاراجان ستار با یه دختر 
دیگه آشسناشده یکی از همکلاسی‌هاشه. فکر کنم به 
خاطر همینه که نست به تو سرد شد ه...» 

داشتم ازغصه‌دق‌می کردم.وقتی‌حر فای رزیتاروبه 
ستار گفتم باناراحتی گفت:«توفکر می کنی که‌من‌اینقدر 
بی چشم و رو ونمک نشناس باشم که توروفر آموش کنم 
۔برم سراغ يه دختر دیگه؟ نه عزیزم اینطوری نیست. 
دوستت هم آشتباه به عرضت رسونده)... 

خیالم راحت شد ودیگه به رزیت محل نمی‌ذاشتم 
وبهش می گفتم چون از ستار خوشت اومده‌واون تورو 
تحویل نمی گیره این حر فارو براش در آوردی... 

روزاپشت سرهم می گذ شتن و ستار هنوزاز من 


می‌خواست که به پاش بشینم تا خانوادش‌روراضی 
کنه ومن به‌هر سختی شدهاز زیر فشار خانواده‌برای 
ازدواج با خواستگارای خوبی که داشتم فر ار می کر دم. 
ستار با موفقیت دوره ارشدرو گذروند واز اونجاییکه 
خودشو برای د کترا | ماده کر ده بود از مون د کتر ارو 
هم قبول شد. هم من وهم ستار از خوشحالی سر از 
پانمی‌شناختیم. مد تی از شر وع دوره تحصیلی ستار 
گذشته بود که یه روز رفتم خون هش و جدی باهاش 
درباره خودم و ایندەمون حرف زدم: 

-ببین سستار تو خودت می‌دونی که من خیلی 
دوستت دارم و تا خر عمرم که شده‌باشه به پای تو 
میشینم اماازت خواهش می کنم تکلیف خودت ومنو 
مشخص کن.من دیگه نمی تونم این بلاتکلیفی رو تحمل 
کنم. خانوادهم نگران از د واج نکر دن من هستن. توهم 
که داری د کتر آمی‌خونی و می‌تونی کار خوبی پیدا کنی. 
اصلا بذار من بیام خونواده‌ت روببینم. شاید بادیدن‌من 
راضی بشن که عروس بزر گشون تهرانی باشه. 

-موضوع این نیست تاراجان, تو که این همه صبر 
کردی یه مدت هم صبر کن تادرس من تموم بشه. 

اونقدر ستار رو دوست داشتم که اگه می گفت بمیر, 
می‌مردم. حالا د یگه اختلافم با خانواده به شدت بالا 
گر فته‌بود.من خواستگا رای خوبی روداشتم ردمی کر دم 
وبه عشق رسیدن به ستار همه سختی‌ها و حر فار و تحمل 
می کر دم. توی شر کت دوست پدرم مشغول به کار 
بودم و تقریباهمه حقوقم‌رومی‌دادم به ستار تادغدغه 
مالی نداشته باشه. اما بالاخره روزی رسید که چشمای 
کور من به حقایق باز شد... چند روز تعطیلی بود و ستار 
تلفنی ازم خداحافظی کرد و گفت می‌خواد برای دیدن 
خانوادش بره‌شهر ستان. نمی‌دونم چراحس بد ی بهم 
دست داده‌بود. احساس می کر دم ستار داره بهم دروغ 
می گه. شک وتر د ید مثل خوره‌افتاده‌بود به‌جونم.فر دای 
همون روزی که ستار گفت می خواد بره شهر ستان به 
بهونه سر کشی خونه‌ش به آنجارفتم. بهم الهام شده‌بود 
که قراره‌اتفاق بدی بیفته. باخودم ارزومی کردم که 
ای کاش پام می شکست ونمی رفتم اونجا.بسته نبودن 
حفاظ در | پار تمان»نشون می داد که ستار خونه ست 
ونرفته جایی. آروم کلیدرو داخل قفل انداختم و رفتم 
داخل. دوست داشتم همونجا می‌مردم اما اون چیزی 
که چشمام می‌دید رو باورنمی کر دم.ستار توی اتاق 
خواب با یه زن... دنیا دور سرم می‌چر خید. ستار که 
متوجه حضور من شدہبودزودخودشوجمع وجور 
کرد امامن دیگه هیچی نمی فھمیدم.مثل آدمای مسخ 
شده فقط داشتم اشک می رکم نفهمیدم کی از حال 
رفتم و ستار کی منورسوند بیمارستان امابه هوش که 
اومدم مادرم بالای سرم بود. به محض اینکه چشمامو 
باز کردم گفت:«الهی قر بونت برم دخترم.اینهمه بهت 
ہی تن کار کن ارود او ووا 
بهم خوردەواز هوش رفتی. حالاخداخیر بده آقاستار 
همدانشگاهیت رو که اتفاقی اونجا بودہ و تورو شناخته و 
رس سنا اس کے 

بیچاره‌مادر دلم براش می‌سوخت.آون از هیچی 
خبر نداشت و نمی‌دونست ستار... 


SHAE 


بعد از اون روزای بدی‌رومی گذروندم.دوباراقدام 
به خود کشی کردم که ناموفق بود. همه فامیل و خانواده 
از این رفتارای من تعجب کرده‌بودن. من زمانی سمبل 
وقاروصبوری‌توی فامیل‌بودم وحالا کسی نمی دونست 
چرابه این روز افتادم. شبها تاصبح خوابم نمی بر د. از 
شر کت استعفادادم و خودمو توی خونه حبس کردم. 
بیچاره مادر و پدر هم پابه پای من غصه می خوردن و 
نمی دونستن من چرااینجوری شدم. به شدت منزوی 
و عصبی شده بودم وبا قرص اعصاب خودم‌رو سر پا 
نگه می‌داشتم. شبها با خوردن چند تاقرص ارام بخش 
هم خوابم نمی برد و نمی‌دونستم باید چیسکار کنم. 
موبایلم رو خاموش کرده‌بودم وهرباری که روشنش 
می کردم چند دقیقه بعد ستار تماس می گرفت و من 
تماسش‌روردمی کردم.باوجود خیانتی که‌به من 
کر ده بود اما هنوز ته دلم انگار دوستش داشتم. هفت 
ماه گذشت ومن نتونستم پاروی دلم بذارم و بالاخره 
جواب تلفن ستارر و دادم: می دونم از من متنفر شدی 
تاراما خواهش می کنم اجازه بده یه بار دیگه ببینمت. 
باهات کار دارم. 
تو همون کافی شاپ همیشگی با هم قرار گذاشتیم. 
قلبم از دیدن ستار مثل روز اول تند و تند می‌زد. وقتی 
دیدمش باخودم گفتم چقدر احمق‌بودی که نتونستی 
یه بار اشتباهش رو ببخشی. زنهای بیچاره شوهر آشون 
بهشون خیانت می کنن اما چون دوستشون دارن به 
روشون نمی یارن.پس تو چراخودت و ستار بیچار هر و 
اونقدر اذیت کردی؟... می خواستم خودم‌رو هنوز 
دلخور نشون بدم.فقط سلام کروم خیره چشمای 
ستار شدم.پاکتی که‌دستش بودرو گذاشت روی‌میز 
و گفت: «این همون چهار میلیونیه که بابت اجاره خونه 
به من قرض داده‌بودی. خون ه رو تخلیه کردم و پول 
پیش رو گرفتم. تو تواین مدت خیلی برای من هزینه 
کردی‌ولی باور کن فعلا در توانم نیسست که بخوام 
برشون گردونم... تار... تاراجان... من تورو دوست 
داشتم اماعاشسقت نبودم... می‌دونی فقط بهت عادت 
کرده‌بودم...تواون شرایط که من از خانواده‌و شهرم 
دور بودم وهیچ پولی نداشتم توبهترین غمخوار برای 
من بودی...امامن هیچ وقت به چشم همسر آینده به 
تون‌گاه نکردم... می‌دونی تو خیلی مهربونی.. امامن 
یه معذرت خواهی بهت بدهکارم... من نباید تورو 
سر کار می‌ذاشتم و ازت می خواسستم زند گیت رو به 
یبای من بذاری‌اماازیه طرف چون به توعادت کر ده 
بودم می ترسیدم از دست دادن تو باعث بشه نتونم 
خوب درس بخونم... صادقانه بهت بگم ما به درد هم 
نمی خوریم بهتره خود توالاف من نکنی...» 
همه وجودم‌یخ کرد.باورنمی کردم.بغض راہ 
نفسم رو بسته بود. به سختی آاشکم رو مهار کر دم تأ ته 
مونده غرورم محفوظ بمونه. هنوز خیره چشمای ستار 
بودم.به سختی گفتم:«پس چرا؛ چر این همه سال ادامه 
دادی؟ » ستار با لبخند به من خیره شد و در حالیکه 
آماده‌رفتن می شد گفت:«یادت نر فته که.اولین بار 
توبودی که به من اظهار عشق و علاقه کر دی‌امابااین 
وجود زیاد سخت نگیر عزیزم اشتباه کردم...!» 5 
2 ۵۷ 
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ورزشی 
نیم ملی: 


مرب ی اسبق 





حسین فر کی این روزهاسخت مشغول تمر ین دادن ت ٹیم نفت تهر انا 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
Sports_ Haftegi@yahoo.com‏ 


نیم ملی برای قطبی بزرگ بود 


ست تابتواند در پایان تعطیلات اجباری 


نیم فصل, تیمش به شرایط آرمانی رسیدہ و خود را به میانه های جدول بر ساند. البته تمرینات تیم نفت باعث 
آن نشد که مربی اسبق تیم ملی کشورمان, بازی های تیم ملی را در جام ملتهای آسیا دنبال نکند. وی با دقت 
بازی ها رادید و به سوالات مادرباره تیم ملی و آیندہ آن پاسخ گفت. 








٭ به طور کلی تیم ملی فوتبال ایران را در جام 
ملتهای آسیا چگونه دیدید؟ 

2 کر ے کاصحر‎ e E 
حذفمان شد را از دور مقدماتی جدا بکنیم. می توان‎ 
گفت که تیم ملی در دور مقدماتی با موفقیت کارش‎ 
را دنبال کرد و امیدواریهایی را در جامعه فوتبال و‎ 
برای مردم به وجود اورد. بجه‌ها زحمت کشیدند‎ 
و جا دارد که به بازیکنانمان خسته نباشید بگوییم و‎ 
از زحمت‌هایی که کشیدند تشکر کنیم. اما متاسفانه‎ 
بر آورده نشد. در نتیجه یک بار دیگر منجر به این شد‎ 
می‌توانستیم به جمع ۴ تیم پایانی راه پیدا کنیم و به‎ 
کسب عنوان امیدوار باشیم. من از ابتدا پیش بینی‎ 


3 * ۰ ۰ 
آغاز لیگ برٹرپس از روز 
لیگ بر تر فوتبال ایران پس از وقفه ای یک ماهه 
به راه‌افتاد. د راین میان پیر وزی ٢بر‏ صفر پر سپولیس 
در برابر تیم صنعت نفت و نیز شکست دوپر صفر 
ذوب آهن از ١١٤١١٥١١١۰۰‏ لیگ به 
حساب می اید. 
پرسپولیس امااگر بازی در برابر نفت رانمی بر د. 
هم خود دچار مشکل می شد و هم سرمربی مشهور و 
ی ی کت 
که انتظار می رفت از شیث رضایی استفاده نکر د. 


راید ک می کشد.مااین بازیکن جنجالی رادر تر کیب 


کرده بودم که اگر جزو ۴ تیم پایانی هم قرار بگیریم 
٭ نظرتان دسا آفشین قطبی چیست ؟ وی 

شایستگی نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران را 
داشت؟ 

پیش ازاینکه به جام‌ملتهابر ویم صحبت‌های زیاد ی 
در مورد آقای قطبی شده بود. ضمن احترام گذاشتن 
به آقای قطبی به عنوان یک شخصیت حقیقی, تیم 
نتیجه ایشان به قول ما آمد واز فرصتی که مسئولان در 
اختیارش قر ار دادند. نهایت استفاده را کر د ونتیجه‌اش 
هم این است که قبل از جام ملت‌ها قراردادش رابا تیم 
ژاپنی با او قرارداد نمی بست. تیم ملی ما بیش از ان 
جیزی که بايد به قطبی می‌داد. داده است. 

٭ به نظر تان چرا بازی‌های دور مقدماتی در بازی 
با کره جنوبی اتفاق نیفتاد؟ 
کره‌جنوبی جدااز اینکه از لحاظ مهر ههمخوانی ند اشت. 
بزرگترین اشکال تیم ملی را استرس بالای بازیکنان 
می‌دیدم که این را می‌شد از چهره بازیکنان تشخیص 
داد. از بابت داشتن روحیه. انتظار ما از بازیکنان بیش 
از اینها بود. چون بازیکنان ما در سطح بین‌المللی تجر به 
خوبی داشتند. ولی ما در این قسمت قبل از اینکه به 


تیم نخواهیم دید. ظاهر آ در اولین روز عدم حضورش 
چندان به چشم تماشاچیان نیامد و علی رغم غیبتش 
پرسپولیس یک روز شیرین را پشت سر گذان شت واگر 
یسک محمد نوری سر حال» آنهمه توپ راخراب نمی 
کرد می توانست حتی با گلهای بیشتری بازی را به 
پایان برساند. 

ار ۶ تس سای کی 
وتیم کم حاشیه اش رغم زد و آنهم تحمیل سومین 
شکست به صدرنشین لیگ بود که معمولا در خانه 
نمی بازد. در سایه بازی های این هفته جندان اتفاق 
غیر منتظره ای رخ نداد. گرچه شاید توقف دیگر تیم 
اصفهانی یعنی سپاهان در مقابل تیم بوشهری می تواند 
یک خبر غیر منتظره قلمداد گر دد اما از یاد نبریم که 


کره ببازيم به خودمان باختیم. تیم کره از نظر تکنیکی 
و تاکتیکی خیلی بالا بود و شرایط روحی خیلی خوبی 


داشت و آمدہ بود که بازی راببرد. 
# به کدام یک از خطوط سه گانه تیم ملی نمره 


قبولی می دهید ؟ 
مر از وضعیت خط دفاعی نسبت به 
خطوط دیگر بیشتر بود.ولی در این بازی‌هانشان دادند 


که از اعتماد به نفس بالا و هماهنگی خوبی بر خوردار 
چون خط دفاع ما همان خط دفاع است که سپاهان‌دارد 
و در لیگ از آنها استفادہ می کند. عقیلی. حسینی, حاج 
صفی به همر آهرحمتی که این جند نفر هماهنگی خوبی با 
هم دارند. نفعش راهم در این مقطع تیم ملی بر د. 

٭ خیلی ها اعتقاد دارند که تیم قطبی با تیم دایی 
تفاوت چندانی نداشت. شما هم با این نظر موافقید ؟ 

بله اين تیم ملی که در جام ملتها حضور پیدا کرد. 
همان تیم قل دابی امیت اقا دابی در ان زمان 
یکسری جوانان را برای تیم ملی گزینش کرد و همان 
جوانان آمروز با تجربه بیشتری در اختیار اقای قطبی 
70 ی وی 0۳ عو 
به این تیم بشود و برنامه‌ریزی منظم و دقیقی برای تیم 
ملی انجام شود مطمئن باشید که در اینده می‌توانیم 
مثل ھمیشه حرف‌های زیادی در اسیا داقتة باشیم. 
ما نتوانستیم این جوانان را سازماندهی کنیم و از آنها 
استفاده کنیم. 

٭ نظر شما درباره جانشین افشین قطبی چیست؟ 
یک مربی ایرانی یا خارجی؟ 

اعتقادم بر این است که باید هزینه کنیم و از مربی 
خارجی تراز اول استفاده کنیم و در کنارش از مربیان 
داخلی استفاده کنیم. 

برای مربی خارجی بز ر گی که در فوتبال ما می آید 
اید شرایطی را فراهم کرد که این مربی بتواند بدون 


دغدغه خاطر کار کند. ۱ 


شاهین بوشهر بااستیلی, تیم ساده‌ای نیست که 
به اسانی شکست بخورد و تساوی اش در مقابل 
سپاهان یک رویداد غير منتظره لقب گیرد. 

اما آخرین بازی هفته رااستقلال واستیل آذین 
بر گزار کر دند که می توان آنر| مهمترین بازی هفته 
el I ۲‏ 
مجیدی در تر کیب استقلال بو د. این بازیکن که دجار 
مشکلات فراوانی بالاشگاه‌ شده‌بود در بازی در 
برابراستیل آذین به تنهایی عامل پیر وزی استقلال 
بر تیم بحران زده‌استیل آذین بود. استقلال بااین 
برد به رتبه دوم جدول صعود کرد و استیل آذین نیز 
کماکان در قعر جدول حضور دارد و به نوعی باید این 
تیم را سقوط کرده به لیگ دسته یک دانست. 








سس۸ پھترین مربی جھان هم نمی‌نواند 
به فوتبال ابران کمک کند 








پس از پایان جام ملت‌های آسیاء فوتبال ملی ایران بار دیگر در آستانه تحولات اساسی قرار گرفته است. 


ایرج دانایی فرد. در گفتگویی کوتاه به بررسی وضعیت فعلی و چشمانداز فوتبال این کشور پرداخته است. 





٭ وضعیت فوتبال ملی ایران را در مقطع فعلی و 
در پایان مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا چگونه 
ارزیابی می کنید ؟ 

من این بازی‌ها را دیدم و از هیچ کدام از بچه‌ها 
کم کاری ندیدم؛ یعنی هیچ کس دوست نذاشت که بد 
بازی کند. همه بجه‌ها خیلی زحمت کشیدند.امااشکال 
فوتبال ماء اشکال ١‏ است. به نظر من, این تیم از 
نظر بدنسازی خیلی خوب بود. ولی در بازی آخر با 
کرہ جنوبی, به خاطر نداشتن اعتماد به‌نفس و سیستم 
د را ا 
مربی‌ای نمی‌خواهد تیم‌اش ببازد و هیچ بازیکنی هم 
به خاطر مملکتش. نمی ‌اید کم کاری کند. ولی کلا با 
این وضع فوتبال ما که حرفه‌ای پول می دھند و آماتور 
تمرین می‌کنند. هم‌چنین با توجه به نداشتن زمین و 
نداشتن امکانات باید از این تیم خیلی هم تشکر کرد که 
تااین‌جا هم آمدند. 

٭ میزان انتظارات خود شماء قبل از شروع مسابقات 
فوتبال جام ملت‌های اسیاء از عملکرد تیم ملی چه بود ؟ 
آیا کمتر از آن چیزی بود که به نمايش گذاشتند؟ 

٤‏ 8 وفع اسلا فر نمی کردم 
که این‌جوری بازی کنند و کم نیاورند. بازیکنان ما 
قبلا ھمیشه در نیمه دوم کم می آوردند. ولی این دفعه. 
اين‌طور نشد. هم من و هم خیلی از کارشناسان فکر 
نمی کردیم که ایران حتی از این گروه بالا بياید. چه 
برسد به این که با سه برد خوب. بیاید با کره بازی کند. 
مار وا کر E‏ سا رصان رل از 
جام جهانی ۱۹۷۸ در بازی‌های مقدماتی این جام. یک 
بازی با کره داشتیم. اگر بخواهم مقایسه‌ای بکنم. در 
بازی امسال با کره, بچه‌ها شش هفت تا حمله هم کر دند. 
اما در آن بازی, مثلا من که گوش چپ بودم. همه‌اش 
دفاع چپ بودم. از آن طرف. گوش راست‌مان به دفاع 
راست کمک می کرد. واقعا کره‌ای‌ها در ان ۹۰دقیقه 
فشاری روی ما آوردند که حد نداشت. هر جند که ما 
آن بازی را صفر - صفر کردیم, ولی شما از عبداللهی, 
کازرانی و... هم بپر سید به شما می گویند که در آن بازی 
ما باید شش‌تا گل می خوردیم. البته آن موقع. نیمکت 
ذخیره‌های ایران خیلی قوی بود. نگاه کنید. ببینید در 
دهه‌های ۶۰ و ۷۰ چند نفر به تیم ملی آمده‌اند. به این 
ساد گی نبود که کسی با دوتابازی خوب.به تیم ملی بیاید. 
۹ الان تیم یی این است که هر کسی یک 
یادوبار بازی می کند.اورابه تیم ملی می آورند. بچه‌های 
تیم ملی آن زمان آن‌قدر با هم بودند و با هم بازی کرده 
بودند که استخوان‌بندی ھمیشه معلوم بود. در میان 1 


هرکسی یک يادو بار بازی می‌کند,اورابه تیم 


او ای راز رگ 
آن‌ها هم یا روی نیمکت بودند یا باید می رفتند بالا و از 
+١١١١٦‏ 9 ٗ ٗ ای ره 
می بینیم که بعضی‌ها چقدر راحت به تیم ملی می‌آیند. 
خب آن که به راحتی و با چهار بازی خوب به تیم ملی راه 
بیدا می کند. وقتی در مقابل تیم‌های قوی‌ای مانند کره 
و... بازی می‌کند, توانایی‌اش پایین می اید. چون اعتماد 
به‌نفس لازم را ندارد و بازی ملی زیادی نداشته است. 
درهر صورت. واقعا بچه‌ها ز حمت کشیدند ودست‌شان 
هم درد نکند. 

٭ چه چشم‌اندازی را برای تیم ملی فوتبال ایران در 
حال حاضر می‌بینید؟ 

به‌نظر من, تیم ملی آینده خوبی با این وضع ندارد. 
پیشرفت‌اش به ان صورت نیست. ما تا کتیک تیم مان 
درست نیست.همیشه از گوشه‌هاخوب حمله‌می کر دیم. 
ولی از وسط زمین نه, مثلا در بازی آخر با کره جنوبی, 
اصلا بازیکن بازی‌سازی وسط زمین نداشتیم. ما از نظر 
ECT‏ ری یا 
MIC‏ اند 
از دوتا دفاع وسطی که دارند. از آن‌جا حمله‌ها می‌شود. 
پاس کاری می‌شود و از همان‌جا گل هم زده می‌شود. 
ولی ما بیشتر توپ‌های‌مان روی ضر به‌های کاشته است 
که عقیلی و این و آن بيایند و با قد بلندی که دارند. یک 
هد بزنند توی دروازه. ولی از وسط دفاع میانی و... هیچ 
TT‏ 

این نارسایی و کمبودهایی که به آن‌هااشاره کر دید. 
آیا با کمک یک مربی خارجی می تواند برطرف شود یا 
مربی ایرانی؟ يا اصلا هیچ فرقی نمی کند؟ 

به نظر من.بهترین مر بی دنیاراهم بیاور ند همین وضع 
است. چون تا کتیک پذیری از باشگاه‌ها شروع د 
از نوجوانان و نونهالان شروع می‌شود تا به تیم ملی 
برسد. بازیکنی که در باشگاه خودش دارد بازی می کند 
و در تیم ملی هم انتخاب شده خیلی مشکل می شود که 
تاکتیک پذیر باشد. ضمن این که ما زمین‌های زیادی 
نداریم, مانند گذشته. خود باشگاه‌ها زمین ندارند. 
این خیلی مشکل است.اگر کسی بخواهد تاکتیک خوب 
روی زمین پیاده کند. احتیاج به یک چمن خوب دارد. 
در کل مشکلات فراوانی وجود دارد. 


نود ۳/۹ بل ۱ ۱ یر ۰ 


هر شب کابوس می بینم 

هنوز هر شب کابوس بازی با کره رامی بینم. 
برای من سخت ترین و تلخترین روزهای زند گی 
ورزشیم در حال سپری شدن است . پس از پنج 
سال نیمکت نشینی به دروازه تیم ملی دست یافتم 
ودر سەسال اخیر در اوج آمادگی بودم, هدفم 
موفقیت باتیم ملی و کسب عنوان بھترین دروازبان 
جام ملتها بود. رویایی که باحرف های تروسیه 
برنومتسووپکرمن قبل از شر وع مسابقات بر ایم به 
حقیقت نز دیک می شد. هنوز نمی دانم چه شد و ۱۵ 
دقیقه پایانی بازی با کره به چه شکلی گذشت. وقتی 
داور سوت پایان بازی رازد سرم سنگینی می کرد. 
مدام احساس می کردم دارم سکته مغزی می کنم 
ودرعین حال می تر سید م این اتفاق بیفتد ونگران 
خانواده ام بودم . 

دارم دیوانه می شوم 

فکر کنم هر خبرنگاری پیشم می آمد متوجه 
اوضاع وخیم روحیم میشد , چون فقط میگفتم دارم 
دیوانه می شوم. سخت است بگویم حق کره جنوبی 
نبود که مقابل ما به پیروزی برسد. آنها قوی تر 
بودند امااگر بازی به ہک ید 
قطعا بر نده می شدیم »اما عدالت فوتبال زیر سوال 
می رفت. فوتبالی که ما دوستش داریم و برایش 


شعار می دهیم اما در کشورهای دیگر هم دوستش 
دارن د و هم برایش برنامه دارن د و کار می کنند. 
۶ ۶ پ "۹ھ" 
متاسفانه ناپاکی 8 از داشتن |مکانات یک 
باشگاه‌معمولی قطری‌هم محر وم است.فوتبالی 
که ‌همه در ان به دنبال منافع شخصی وروزمره 


حتی در کارشناسی به دنبال جهره شدن هستند. 
مدیری که ر کورد دار تعویض مربی در لیگ است 
از فد ر آسیون در خصوص آنتخاب سر مر بی تیم ملی 
SNE‏ 
برای جواد نکونام ناراحت هستم 

این روزها ناراحت جواد نکونام هم هستم. در 
این دوسےەسال اخیراکٹر تک گل‌های امتیاز اور 
تیم ملی رااوزده اماهمه انهابه فرآموشی سپرده 
شده و هیچ کس بدنبال دلیل بد بازی کر دن جواد 
نیست واگر هم من بخواهم نظرم رابگویم مسلما 
موردهجوم‌قرارمی گرم !امابه نظرم شرایط 
برای درخشش او فراهم نبود آن هم در شرایطی 
که جواد در اوج آماد گی قرار داشت. به نظر من این 
تیم یکی از کم حاشیه ترین ویکدل ترین تیم های 
تاریخ ایران بود. کسی برای ماقبل از عزیمت به 
قطر شانس صعود هم قائل نبودامابدون اغراق باید 
بگویم باجانفشانی‌ملی پوشان, تیم از گروهش با 
اقتدار صعود کرد و با بد شانسی به کر ه خورد. 





ز گار زسند ده حفای روز 


گار گ فتار 


سم" 
0 


۱دد 





ورزشی 





ےب تی 7د اص عو جوا 
در ظرف چند روز باقی مانده نیز این انتخاب صورت 
بگیرد باز هم در اصل موضوع تفاوتی نخواهد کرد. 

موضوع از این قرار است: سیاست مدیران حرف 
که برای تیم ملی فوتبال مربی خارجی از نوع بزر گش 
اتب شود تا مه برمی امات این فرع 

١-تعریف‏ مااز مربی بزرگ چیست؟ 

آیا اسم سرمربی باید جهانگیر و پر طمطراق باشد 
و به واسطه آن بتوان افکار عمومی را وادار به سکوت 
کرد؟ 

این اشتباهی بود که چندی پیش مربیان سایپا 
مر تکب شدند و لیت بارسکی را به ایران اوردند.در 
عالم مستطیل سبز همه فوتبالدوستان لیت بارسکی 
تجر به ثابت کرده که مربیان بزرگ دنا هیجگاه 
بازیکن معروفی نبوده اند و اگر هم این موضوع نقض 
شده در مواردی انگشت شمار بوده است.تعداد 
بازیکنان معروفی که هوس مربیگری به سرشان 
زده و هیچ گاه نتوانسته اند مربی بزرگی شوند آنقدر 
زیاد است که در این مطلب بطور کامل نمی گنجد. 
مارادونای ارژانتینی, لوتارماتئوس المانی. جان لو کا 
ویالی ایتالیایی. رود گولیت و رونالد کومان هلندی و 
دهها نفر دیگر. انوقت در این بین مترجم ناشناسی به 
نام مورینیو می اید و به جای همه این اسمها که در 
جام های جهانی مختلف انواع واقسام افتخارات کسب 
سابقه بازیگری نیست. 

٢-آیا‏ سابقه کار مهم است؟ 

آیا اینکه شخصی صرفا در مقطعی مربی یک 
تیم بز رگ بوده است برای اثبات لیاقتهای او کفایت 

۶۰ 
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راەرااشتباه می رولم 





نوشته: محمد طاهری 






تجربه می گوید که خیر.مطرح شدن نامهایی نظیر 
روژه لومه» کارلوس کرش دومنش و... چندان انسان 
رابه هیجان نمی آورد. مثلاهمه می دانند که کارلوس 
کرش پرتغالی. شخصی است که حیات ورزشی اش را 
مدیون آلکس فر گوسن است واگر وی او رابه منچستر 
نمی آورد احتمالا در یک تیم معمولی در لیگ پرتغال 
مشغول بود و به این شهرت نمی رسید.اما پرواضح 
است که کرش هر گاه سر مربی بوده نا کام بوده است. 
از سرمربیگری کهکشانی های رئال مادرید گرفته تا 
عمجم ES‏ دا و جا e‏ 
| وردن یک دستیار تمام عیار وسپر دن همه چیز دست 
او به صلاح نیست. یا روژه لومه و دومنش هیچگاه 
رزومه موفقی از خودشان در تیم ملی فرانسه باقی 
نگذاشتند و بعضاً با سرافکندگي از سمتشان اخراج 
شدند. مخصوصا دومی که عدم محبوبیت او منجر به 
کم کاری تعمدی بازیکنانی نظیر ریبری و آنلکا در جام 


جهانی اخیر گردید. 
۳-آیا آوردن مربیان خیلی مشهور کمکی به 


آشکارامشخص است که خیر.اگر به فرض کایلو 
و فر گوسن هم به ایران بیایند از دیدن ساختار آماتور 
گونه ورزش ایران که با هیچ بز ک و آرایشی نمی توان 
دخالت‌های‌مکرر وسیاسی کاری‌های آنرامخفی کرد 
شاخ در نمی آورند؟ 

اا ماخ یدنا ار کی کارت رای 
دیشب که ماحصل حضور در مجالس لهو و لعب 
است و رمقی برای تمرین ندارد کایلو را خشمگین 
نمی‌سازد ؟ , 

بزرگترین مانع بر سر حضور مربیان واقعا بز رگ 
در ایران این است که هنوز ورزش حرفه‌ای در ایران 
دوران جنینی راطی می کند و به واقع هنوز متولد نشده 
است. در فوتبالی که‌هنوز مشکل آب خوری وسرویس 
بهداشتی دارد صحبت کردن از حضور مربیان بز رگ 
دنیا در حد لطیفه است. 


ارو ۳۶۵۷ 





۴-چه مربیانی مناسب حضور در تیم ملی 
هستند؟ 

از دید گاه‌نگارنده‌هیچ کدام از این سه گروه‌مناسب 
حضور در ایران نیستند.مربیانی قادر به کار در ایران 
هستند که پیش از این صابون تفکرات آماتوری به 
تنشان خورده و با مقوله دخالت در کار آشنایی داشته 


۱ 1 ۳ ۰ مس 





باشند.ازاین رومربیانی که‌سابقه کارباتیم‌های آسیایی 
و اور مات ای را داقن اند در اریت کنا 
مربیانی که جو کشورهای اسلامی را دیدہ باشند و 
در برخی زمینه ها گوشی دستشان باشد.تجر به نشان 
داده‌است که مربیان اروپای غربی به دلیل عدم تطابق 
فرهنگی با فر هنگ اسلامی وایر انی جندان نتوانسته اند 
در ایران موفق باشند.به خصوص مربیان آلمانی که 
همیشه در ایران ناکام بوده آند.ارنست میدن دروپ. 
لیت بارسکی, روته مولر. رولند کخ. شلاپنر و... تنها 
ی ا ایک دا ماف دران سر و رصان 
اروپای شرقی می تواند کمک بزرگی به ایران بکند. 
البته اگر آدمهای سطح پایینی که لقب حماسه ساز و... 
به یدک می کشند نخواهند با مصاحبه های هجو الود 
بحث ویچ‌ها را پیش بکشند. اتفاقا فوتبال ما هر چه 
موفقیت با مربی خارجی کسب کرده عمده اش همراه 
باب رم اق بالات ساسح راک ی اگی احصاگن 
بگوویچ تنها نمونه‌های اند کی از مربیان بالکانی موفق 
درایران هستند. 

با کمال تاس بان گر که‌متاسقانه مذیرآن 
فدراسیون در واقع دنبال فردی از دسته اول و دوم 
هد کا طرف ضرف ا تام یزر گی داه راد چون از 
ابق ا هدت سا کت ک دن اکا رعسوی وسودابنانداز 
نام و آوازہ مربی جدید است تا کارایی و صلاحیت. 

در ساخ ار ادر میت رسیٹ فر ال اران مرمات 
ایرانی خیلی بهتر می توانند کار کنند تا مربیان بیگانه 
که تا بخواهند با جو آشنا بشوند زمان زیادی از دست 
رفته است. 

مخلص کلام آنکه ما بیشتر از آنکه نیاز به آوردن 
مربی خارجی برای تیم ملی داشته باشیم باید به 
تعویض مدیرآن فدراسیون بیندیشیم و زمینه رابرای 
رفتن آنها فراهم کنیم. مدیرانی که در بھترین حالت 
ممکن ماشین امضایی بیشتر نیستند و فقط به درد رتق 
وفتق امور اداری و جاری فد راسیون می خورند تااینکه 
مغز متفکر ورزش فوتبال باشند. 


برج ثهرمان فرمول یک 
جهان در دبی 

برج شوماخر توسط توبیاس 
والیسر و کرس بس,معماران 
گروه ۷۸و با همکاری مایکل 
شوماخر. قهرم ان فرم ول یک 
جهان.دردوبی در حال‌احداث 
است .این برج ۵۹ طبقه بسیار شبیه 
موزه‌مر سدس بنز وھمچنین مکعب 

ايده 9 الگوی اجرای این سازه 
تسار جالب اث در احداث 





این برج شوماخر از شکل هندسی 
دانه های برف. حالت ایر ودینامیک 
پیاده‌شده‌دراتومبیل‌های‌فر مول‌یک؛ 
عناصر موجود در طبیعت و همچنین 

پروژه برج مایکل شوماخر در 
سال ۰۹ 
و طبق برنامه ریزی انجام شدہ قرار 
است که در سال ۱۱ ٠۰‏ مورد بھرہ 
برداری قرار گیرد. در حال حاضر 

۳ هفت ساختمان در دنبا با همکاری 
مایکل شوماخر و با ویژگی های 
قق خاص ساخته شده است. 


۰ استارت خورده اس 





آندره آغاسی:پدرم از ایران؛سخت کوشی رابه آمریکا آورد 


مرد شمارہ یک 
سال های نه چندان 
دور تنیس جهان 
که یکی از ۴ پسر 
امانوئل آغاسی, 
قهرمان دهه های 
۰ 9 ۴۰ شمسی 
کشورمان است 
درباره دوره قهر مانی اش این چنین گفت: 

«من علاقه‌ای به تنیس نداشتم وبااجبار پدرم 
ناچار شدم تنیس بازی کنم. به خاطر سختگیری های 
پدرم همیشه از تنیس بدم می آمد و نمی توانستم با 
خوداو هم صاف باشم. او همه رویایش رادر موفقیت 
من می‌دید. خواب اینکه من در یسک تورنمنت مهم 
بتوانم ۰ هزار دلار ببرم.» 





و رال اما اد رد 
گفت: «پدرم آدم زحمتکش اما سختگیری بود . او از 
ایران آمده بود به آمریکا و هیچ چیز از فرهنگ اینجا 
نمی دانست. باید خیلی تلاش می کرد. بايد روزی دو 
شیفت کار می کرد تا بتواند زند گی را بگر داند و همه 
هدفش این بود که من در تنیس که ورزشی آمریکایی 
بود موفق شوم. او خیلی به من سخت می گرفت. 
خودش هم اینجا به امید بردن جایزه های بو کس در 
مسابقات شر کت می کرد و جند باری دستکش طلابی 
رابرد.اوبه اجبار خود من راتنیسور کر دامافکر می کنم 
این کار درست نیست و من هیچ وقت این راهکار را 
برای دختر و پسرم در پیش نمی گیرم.» 

آندره این روزها تمام وقتش را در لاس وگاس 
خرج آ کادمی و بنیاد آموزشی خود می کند که بیش از 
۰ کودک امریکایی را تحت پوشش دارد. 





برکناری دو گزارشگر به خاطر یک داورزن 


قضاوت یک داور زن ۲۵ 
ساله در لیگ بر تر انگلیس و 
اظهار نظر دو گزارشگر با سابقه 
شبکه «اسکای اسیور تز» در این 
باره یک جنجال بزر گ رسانه ای 
دران کور هرت 
به بر کناری این دو گزارشگر 
انجامید. 

«اندی گری» و «ریجارد 
کیز» دو گزارشگر مشهور شبکه اسکای اسپور تز در 
بازی ميان لیورپول و ولوز در حالی که گمان می کر دند 
میکروفون خاموش است از تصمیم کمک داور زن 
مسابقه انتقاد کر دند واین انتقاد تا بدانجارسید که 
توانایی زنان در فوتبال را زیر سوال بر دند. 

درحین گزارش مسابقه, کیز به تصمیم کمک داور 
۵ ساله شک کرد و گفت: یک نفر باید به زمین برود 
و برای او آفساید را توضیح بدهد. 

گری هم اظهارات او در بی اعتمادی به توانایی زنان 





درفوتب ال راتايید کرد و گفت: 
می‌توانی تصور کنی که زنان اصلا 
قانون افساید رانمی فهمند... 
ساسا بای که ایر 
تلویزیونی نشان داد که تصمیم 
خانم داور درست بوده است! 
شبکه اسکای اسپور تز اعلام 
کرد: گزارشگران این شبکه 
پذ یرفته اند که اظهاراتشان غیر 
۱ .در گزارش بعدی کیز و گری 
حضور نداشتند و در نهایت اسکای اسپور تز اعلام کرد 
که یک گزارشگر دیگر جای آنها را گر فته است. 
«بارنی فر انسیس» مدیر شبکه اسکای اسپورتز 
«گری» را به خاطر سخنان «غیر قابل قبول» و رفتار 
پرخاشگرانه اخراج کرد. ریچارد کیز هم متعاقب آن 
به خاطر سخنان ضد زنان از کار بر کنار شد. این گاف 
اندی گری رااز در آمد سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
پوند (سه میلیون و ۰ ٠‏ هزار دلار) محروم کرد. 


۸٩ من‎ ۰ 


اسکی روی برف ثهرمانی ارتش 





رقابتهای اسکی روی برف قهرمانی آجابا 
معرفی نفرأت و تیمهای بر تر به کار خود پایان 
نا اط رات تی 
را ۹۱9 "۰ 
۷۰ سس ۹ ی را را 
بەمیزبانی نیروی زمینی بر گزارشداسکی بازان 
منتخب نیروهای چهار گانه ارتش در دو رشته 
استقامت و آلپاین باهم به رقابت پر داختند. 

براساس‌این گزارش,در پا ان‌اين رقابتها 
نیروی زمینی به قهر مانی دست یافت و تیمهای 
نیروی‌هوایی ونیروی دریایی به تر تیب مقامهای 
دوم وسوم راب دست آوردند. گفتنی است. در 
مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور جمعی از 
مسئولان, فرماندهان سازمان تربیت بدنی ارتش 
و پیشکسوتان این رشته از نفرات و تیم های بر تر با 
اهدای لوح و جایزه قدردانی گردید. 


پچ 


سازمان تربیت بدنی ارتش جمھوری اسلامی 
ایران اقدام به بر گزاری یک دوره‌مسابقات فوتسال 
ویژه کار کنان وظیفه نمود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
E ٢٥٦‏ 
از نیروهای چھار گانه و ستاد فرماندھی ارتش و به 
میزبانی دژبان آجابر گزار شد تیمها به مدت سه 
روز باهم به رقابت پر داختند که در پایان تیم نیروی 
زمینی بر روی سکوی قهر مانی ایستاد و تیمهای 
نیروی هوایی و دژبان آجا به تر تیب مقام های دوم 
و سوم را کسب نمودند. 


٦‏ 9 یات که 
باحضور جمعی از مسوولان تربیت بدنی رتش 
جمعی از مدیران و مسئولین ورزش ارتش 
فر ماندهان و پیشکسوتان این رشته بر گزار گردید. 
از نفر ات و تیمهای بر تر تجلیل شد. 


تج 


فشما 
YR‏ 


ی 


اولسن گاع د ای وذش است 


۵9 ارد زر کت 


تعیبر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo 1ء‎ 


برف به جای خا کت 


افخم لویزانی, ۳۱ ساله. مجرد. شاغل, قزوین 
خواب دیدم یکی از بستگانم که چندی پیش فوت 
شدہ بەتاز گی مر ده و داریم او را تشییع می کنیم.مادر م 
هم بود. جمعیت زیادی پشت سر ما بودند. جنازه را 
به گورستانی بردیم. من و مادرم او رادر گور گذاشتیم 


ابشار. خر گوش و کله گو سفند 


فر شته بهمنش: ۴۸ ساله. خانه‌دار: تهران 
خواب دیدم از بالای ساختمان دوستم انشاز 
بلندی به حیاطشان می ریز د و به باغچه می خور د. همه 
افراد خانواده‌اش بالای آبشار بودند. توی باغچه بچه 
خر گوشی زخمی بود. بچه خر گوش دیگری از دیوار 
پایین افتاد و کنار خر گوش زخمی رفت ولی خودش 
بود و مرابسیار ترساند. خانواده دوستم از بالای آبشار 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبة ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۳ ۳۳ ٩ ٩۹۳‏ ۲ تماس بگیرند و 


جداً خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


مر گش تو یه وجب جا می‌خوابه. 


مه 


۳ 
این خواب می گوید افز ون بر این که دلتنگ هستید 
و افسرد گی عاطفی دارید. حس می کنید در خانه و 
در محل کار به شما اجحاف می‌شود و نمی توانید حق 


به پشت بام رفتند. پرسیدم چرا منو صدا نکردی تا 
منم بیام اون جای زیبا رو نگاه کنم ؟ دوستم گفت فکر 
نمی کردم دلت بخواد بیای اینجا. بعد خودم را روی 
بام دیدم و بیدار شدم. 


0 


ر 
آت آیشان زیبایی‌های زندگی اوست. بجه خ رگوش 
بیمار یکی از فر زندان شماست که مشکلاتی دار د. بجه 


کسانی که به شما زور می گویند. می‌توانند حرف 
نماد پوشاندن غصه‌ها با جیزها و کارهای ظاهری و 
زود گذر است. 

گور نماد دلتنگی شماست. جمله‌ای که به مادر تان 
گفته‌اید. بیان کننده اجحافی است که به شما می شود. 


خر گوش سالم. یکی از بچه‌های دوست شماست که 
آسوده است:و دوست ٹر ر فد مهاست سر گوستندۃ 
ترس شماء نماد جر و بحث‌های شوهر شماست با شما. 
آنجا که به دوست‌تان می گویید: پس چرا منو صدا 
نکر دی ؟... به این مفهوم است که حس می کنید گاه 
شمارادر بر خی از شادی‌هایش شر کت نمی دهد. شاید 
به خودتان می گویید او نمی داند جقدر دوست دارم با 
و و خانواده‌اش بیشتر رفت و آمد کنم وحتی با آنهابه 
گشت و گذار بروم. 


تعببر خوایهای ایمیلی 
همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب 
می نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود تصادفی است. 





خواب دیدم قرار بود نامزدم به خانه ما بیاید. ناهار دعوت بود ولی شب شد و 
نیامد. هر چه به او تلفن کر دم و پیغام زدم جوابی نداد. نگران شدم و به خیابان رفتم 
تااو را پیدا کنم. جلو خانه ما سطل زباله بزرگی هست. دیدم کتایی را که خودم 
برایش نوشته‌ام توی زباله‌ها اند اخته است. البته در بیداری من اهل توشتن نیستم 
و چنین چیزی به او نداده‌ام ولی در خواب حس می کردم ان کتاب. سرنوشت 
و رات سر آن LTT‏ 
رفتم. بیرون از خانه شب بود ولی توی خانه آنها روز بود. به حياط آمد. ديدم 
کتابی شبیه کتاب من دست اوست که بسیار شیک است ولی هنوز تا آخر نوشته 
نشده بود و مقدار زیادی از صفحه‌های خرش خالی بود. نویسنده ان کتاب رادر 
بیداری می‌شناسم. قبلاً از او خواستگاری کرده و وضع مالی خوبی دارد. با نامزدم 
حسابی مشاجره کردم. او خیلی ترسید و گریه کرد. دست خواستگارش از لای 
کتاب بیرون امد و به او دستمال کاعذی داد. حال نامزدم خوب شد و با کتابش 
رفت. من هم از ناراحتی از خواب پریدم. 


مه 


تعبیر 

این خواب می گوید چون شما بیکارید و تند خو هستید. و چون خواستگاری 
پولدار و خوش اخلاق برای او پیدا شده است. نگرانید که او شما را کنار بگذارد و 
خواستگار را انتخاب کند. نیامدن او به مهمانی همین معنی را می‌دهد و گمان کنم 
ہی ات ا سا ده تشد ان کات دسا تد ماو ارس که له 
بایان رسیده است زیراهمه کتاب نوشته شده ولی کتاب جدیدی که دست او بود. 
هنوز به آخر نرسیده و صفحه‌های سفید زیادی دارد. شما با او دعوا کردید ولی 
خواستگار اشک او رایاک کرد. 

خودتان معنی این قسمت را می دانید. به گمان من شما با تند خویی‌ها و دنبال 
کار نرفتن‌هااورادلسرد کرده‌اید. خوب است به جای غصه خوردن, تجر به بگیر ید 
وبرای آینده خودتان بر نامه ریزی کنید. این رانیز بدانید کسی که وضع مالی خوبی 





۲ ۶ لا رر 





ارو ۳۶۵۷ 


ندارد. دست کم باید خسن خلق داشته باشد. ناچارم با شما رک حرف بزنم تا دروغ 
نگفته باشم. شما نه پول دارید نه اخلاق پس به آن دختر حق بدهید که کسی دیگر را 
انتخاب کند. خودتان هم اگر قرار بود با دختری ازدواج کنید که نکات مثبت مهمی 
نداشت. بهتر بود به او جواب رد می‌دادید. انتخاب همسر برای یک عمر است و 
هنگام تصمیم گرفتن باید سختگیر باشید. یکی از دلایلی که داد گاه‌های خانواده این 
همه شلوغ است. دقت نکر دن در انتخاب همسر است. 





پدرم یک ماه پیش فوت کرده. شوهرم خواب دیده در خانه پدری من بوده. 
پدرم را دیده که فوت کرده ولی اندازه یک پسر بچه ده ساله شده بود. البته پدرم 
مردی قوی ھیکل و درشت بود. او پدرم رامی بیند که کف اتاق است. مقداری خاک 
ویک بیل هم آنجا بوده. پدرم رو به قبله نبوده. شوهرم روی پدرم خاک می ریزد 
LY‏ وا بل بازیر خاک کی خر کی دک رن 
خواب را تعبیر کنید زیرا بسیار نگرانم. 


٭ھ 


تعبیر 
چنین خوابی را نباید تعبیر کنم زیرا شاید تعبیرم درست نباشد. هر کس که 
خواب می‌بیند باید خودش آن را تعریف کند اما چون شما اصرار دارید که این 
خواب راتعبیر کنم. می پذیرم ولی مطمئن نیستم تعبیرم درست باشد... 
شوھر شما مردی است که می‌خواهد حرف خودش را به کرسی بنشاند و افزون 
بر خودش, کسی را قبول ندارد. او با پدرتان جر و بحث‌های زیادی کرده و حس 
می کند نتوانسته او را قانع کند بنابراین در خوابش, پدر شما را مانند کود کان 
می بیند. ناخود آ گاه و خود آ گاه شوهر شما دوست داشته به پدر شما مسلط باشد. او 
می کوشد پد ر تان رادفن کند ولی موفق نمی شود و این یعنی هنوز از این که نتوانسته 
در بحث‌هایش پدر شمارا قانع کند. ناراحت است. پدر شما رو به قبله نبوده چرا؟ 
زیرا شوهر تان معتقد است حق با او نبوده و خودش حق داشته است. ضمنا این 
خواب می گوید همسرتان لجوج و یک‌دنده است. اگر این تعبیر درست نبود. به 
شوهرتان بگویید تلفن کند و خودش خوابش را تعریف کند. 


پشام‌بای‌روشنایی 


قروردین 

ی رت ےر ہر ہے 
بتوانید با استفاده‌از حس کنجکاوی خودبیشتر پله‌های ترقی رازیر پابگذارید.ودراین روزها 
باید عقل و عشقتان دست به دست همدیگر بدهند وباھم هماهنگ شوند بخصوص در محل 
کارتان که احتیاج به همفکری و همکاری بیشتر عقل دارید تا دل! دوست خوبم! مسیرهای 
جدیدی به رویتان باز می‌شود و این خود می‌تواند انگیزه زیبایی برای دور کردن تلخی‌ها 
باشد. در ضمن آمیدوارم که تحت هیچ شرایطی شخصیت اصلی خودتان راف راموش نکنید 
و بدانید که شرافت فقط یک‌بار امکان هزبنه شدن دار دا 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ار د ببهشت 

بر خلاف آنچه که می‌گویید. انتقاد را دوست ندارید و نمی توانید تحمل کنید که کسی 
روش عملکردتان را زیر سوال ببرد. در حالیکه به شیوه درست و به شکل منطقی آن نیاز 
دارید. پس سعی کنید که تحت هر شرایطی منطق را زیر سوال نبرید. دوست خوبم! از 
موضوعی دلخورید در حالیکه در ان خیری نهفته است و نتایج ان شما را خشنود و راضی 
خواهد کرد. بنابراین بدانید که از دل حوادث تلخ هم می شود پیام شیرین دریافت کرد و 
برای اینکه قانع شوید توصیه می کنم فضا را کاملاً دوستانه کنید و آنگاه خواهید دید که برای 
زندگی بهتر جه فرصت‌هایی پیش رو دارید و انتظار می رود که دست به کار شوید و اندوه 
رااز خود دور سازید. 


خر داد 
انسانی فعال و هد فمند هستید و گرایشات و وابستگی‌های فکری زیادی دارید اما بدانید 
که نباید وابسته به تا یید دیگران باشید. تا وظایف طبیعی خود راعملی کنید. سر گرم انجام کار 
مهمی هستید که باید تکلیف آن را خیلی زود مشخص کنید و با ت وکل به حضرت حق پیش 
بروید. دوست خوبم به خود واقعی‌تان فرصت بیشتری دهید تابتواند طبق داشته‌هایش و در 
حد شخصیت شماعمل کند و جوابگوی خواسته‌هایتان باشد و در این روزها انتظار می رود که 
قرار دهید و بدانید که تنها دادن هدیه انجام دادن وظیفه نیست و باید از درون خوشحالی و 
عشق خود را فریاد بزنید و به تعهدها پایبند بمانید. 


مه 


دیو 

انسان لایقی هستید و بسیار تأثیر گذار. از پنهان کاری بیزارید و می‌خواهید به آرامش 
خزبا رف یرسیت اما اک واف مامتها ی دارین بش ضائل مور انرا شا و 
واضح بگویید و از تعارف کردن زیاد دوری جویید و به خشم و ناراحتی اجازه ندهید که به 
جای شما تصمیم گیری کنند! دوست نازنینم! شما خوب می دانید که گاه اتفاق‌های پیش رو را 
ان ف کر دول اس همست یراع ی سا ون 
گره‌ها وجود دارد. پس ترس را کنار بگذارید و قدم در راہ درست بر دارید و از او طلب لطف 
و یاری کنید که بدون اندازه می بخشد و انتظاری ندارد. 


مر داد 


فردی روشنفکر و ازاداندیش می باشید و در این روزها تلاش مضاعفی را برای رفع 
نیازهای مالی خود در پیش گرفته‌اید و به طور خود کار فعالیت‌های جدی خود را انجام 
می دھید. سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اید و به همین دلیل است که الان می دانید از 
زندگی چه می خواھید, پس اشتباهات گذشته خود را تصحیح کنید که اگر تصمیم بر خود 
پایان هم توصیه می کنم از انجام هر گونه بی‌انضباطی روحی دوری کنید که این کار در آینده 


ت 


سور جو ر 

فعال و بشاش روزها را به شب می رسانید و روحیه بالایی دارید. ولی با این حال احتیاج 
دارید که اعتماد به نفس تان رامورد | زمون دوباره‌قر ار دهید. در انتظار شیر بنی به سر می بر ید 
که این روزها را برایتان قابل تحمل کرده و مطمئن هستم با تلاشی که شما می کنید شرایط 
زند گی برای شماراحت: تر می شود .وشمامی توانید با انجام کارهای مور د توجه حضرت حق به 
سوی رضایت وحتی کشف رازهای نهان قدم بر دارید و البته همین حالا هم مورد لطف خاص 
او هستید که وقتی نگاهی به ستاره‌های آسمان زند گی خود می‌اندازید در می یابید که باعشق 
ی ۴ 0 ی . بس شما 
نیز با همکاری صمیمانه خود به اطرافیان اعتماد بیشتری کنید تالبخند واقعی آنها را ببینید. 


مهر 
آگاهی بالایی دارید. نیازها و خواسته‌ها وحتی نقاط ضعف و قوت و توان خود را خوب 
می دانید و می شناسید و می توانید ریشه‌های زند گی‌تان رابا باران صداقت آبیاری کنید 
تا هیچ کس و چیزی نتواند به شما آسیب بزند. پس کنترل جسم و ذهن‌تان را در اختیار 
بگیرید و ارباب تمایلات خود باشید نه پیرو انهاء تا بتوانید در دل مشکلات هم لبخند 
بزنید .دراین روزها لازم است که وقت بیشتری رابا عزیزان بگذرانید و احساسات خود 
رايا عشق الهی هماهنگ سازید که فرصت کوتاه است!! 
آبان 
نمی‌دانم چرا می گوبید که ذهنتان کار نمی کند و مسایل را پیچیده می بینید. البته 
بگویم که دلایل شما قابل تأمل هستند و خیلی هم به واقعیت نزدیکند اما خود واقعیت 
نیستند او با همین شرایط هم باید بدانید که تمامی آنها با یک تدبیر و تصمیم منطقی: 
آسان پیش می روند و شما را در شگفتی ساد گی خود خواهند گذاشت 
دوست خوبم! نباید بترسید. چون ترس با سیستم فکر و زند گی شما ساز گاری ندارد 
و می‌تواند شما را به دردسر بیندازد. اما توجه و دقت. معنی ترس نمی دھد. در ضمن از 
خدا فاصله نگیرید و مثل همیشه طرفدار حق باشید. و بدانید که با تکیه بر این شیوه به 
آرامش بیشتری خواهید رسید. 
و 
خسته‌اید و گاه نیز احساس می کنید که کم آورده‌اید.انجام کاری مد نظر تان است که 
احتیاج به وقت زیادی دارد. توصیه می کنم از همنشینی با افرادی که چشم و هم چشمی 
کلید کارشان است دوری کنید و معیارهای عادی و طلابی خود رامد نظر داشته باشید. 
سر سو و سر رت یف 
غیر قابل بخشش, پس کاری کنید که فردا به باز گو کردن آن افتخار کنید. 
در این روزها شرایط مھیاست 
که این معجزه با شما چه می کند و چه اهمیتی را به همراه می آورد. 


ت تا بتوانید سبک زند گی خود را تغییر دهید تا ببینید 


دی 
در وضعیت خوبی به سر می‌برید. شغل خوب و جایگاه اجتماعی قابل احترامی دارید. 
ولی با این حال احساس رضایت نمی کنید. ثانیه‌ها به شما سخت می گذرد. می‌خواهید 
در هر چیزی اولین و بھترین باشید و البته که تلاش شما بسیار قابل ستایش است ولی 
کمال گرایی با بی توجھی به داشته‌ها از زمین تا آسمان تفاوت دارد و امیدوارم دقت 
کنید و کنجکاوی خود رانیز تحت کنترل در آورید و به دیگران نیز اجازه ورود به حریم 
شخصی تان را ندهید و وظایف خود و اعضای خانواده را کاملاً روشن کنید و به هر کسی 
متناسب با توانایی‌اش وظایفی را محول کنید و به خواسته‌های اطرافیان هم احترام 
بگذارید. تا عطر خوش بوی عشق به مشامتان بر سد. 
بهعمن 
خوش سلیقه واهل تفکر هستید. ما مدتی است تغییر کرده‌اید واين تغییرات قابل 
توجه است و دوست دارید همه چیز را از نو شروع کنید. در حالیکه زمان برای شما 
تعریف دیگری دارد و برای رسیدن به خواسته‌های مورد نظرتان بايد ابتدا توجه داشته 
باشید که با تأمین آنها آرامش راهم به دست می آورید؟! پس اگر پاسخ شما مثبت 
نیست بدانید که خوشبختی همین حالا هم در کنار شماست و نباید آن رادر جای دیگری 
جستجو کنید. دوست خوبم! انجام وظایف‌تان را لذت‌بخش کنید و شادی را به خود 
هدیه دهید وسعی کنید که هر روز آنچنان به خورشید سلام کنید که انعکاس انر ژی‌تان 
خودتان را بلرزاند! 
اسفند 
با اینکه دنیای واقعی را خوب می‌شناسید. ولی در تعجبم که چرا گاهی اوقات 
سادەلوحانه عمل می کنید و از واقعیت‌های زند گی فراری هستید. فاصله‌های عاطفی را 
حس می کنید و می خواهید آن رابه حداقل بر سانید و گاه‌نیز بهانه گیری می کنید تابتوانید 
با افکار منفی ذهنی‌تان مبارزه کنید. ولی با وجود مشکلات موجود. زندگی برای شما 
جذابیت‌های خاص خودش رادارد و خوب می‌توانید با آن کنار بیایید. و این یک هدیه 
الهی است ما باز هم می خواھم به شما یاد آوری کنم که شما جزو آن دسته افرادی هستید 
که می توانید سرنوشت خود را با افکار و تصمیم‌هایی که می گیرید تغییر دهید. 
7 ج ۲ ۸۹ ملاح سح بک کے ۶۴۳ 
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آن 18[ لعنتی بقیه از صفحه ۱۵ 
قبلاً گفته بود همه اعضای خانواد هاش در خار ج هستند و دوست هم نداردغیر از رفقای 
صمیمی‌اش.افراد دیگری رادعوت کندابه همین خاطر زنگ موبایلم رابه راحتی 
شنیدم.فکر کر دم باز هم یکی از دوستان دور آن مد سه و یا همسایه‌هاهستند که از 
مراسم عقد باخبر شده‌وبرايم پیام تبر یک ارسال کر ده‌اندو...امااشتباه‌می کردم. 
ابتدافکر کردم یک نفر قصد شوخی داردانوشته بود «امیدوارم این پیام به موقع به 
دستتان برسد.الان‌ساعت ۲۰۵۰ دقيقه است که خبر دار شدم این کثافت پولدار 
قصد کرده پنجمین زنش را عقد کند. دو زن صیغه‌ای و دو زن عقدی, که تو میشی 
سومین زن عقدی و پنجمین همسرش!مهم نیست من کی هستم[یعنی آنقدر از صالح 
نزول‌خوار و محتکر می ترسم که این سیم کارت را پنج‌هزار تومان خریدم و بلافاصله 
پس ازارسال این 91۷18سیم کارت رادور می اندازم تامباداصالح عرق خور تریاکی 
مراشناسایی کند!!]مھم این است که خدا کند پیام به موقع به دستت بر سد و توھم به 
موقع ان را باز کنی و قبل از خواندن خطبه عقد. خودت رااز دست این مر تیکه زنباز 
که سادیسم جنسی دارد ازاد کنی!شاید حرفم راباور نکنی»به همین خاطر ادرس 
خانه هر چهار زن بدبختی را که همسران صالح هستند نیز بر ایت فر ستاده‌ام... فقط 
خدا کند این 5/۷15 به موقع به دستت بر سد... 

چشمانم سیاهی رفت واز حال رفتم, تنها کاری که توانستم انجام بد هم این بود 
کہ وقتی صالح گوشی موبایل ام رابرداشت و آن را خواند وازجا بر خاست که سالن 
راتر ک کند به برادرم ناله کنان گفتم: 

داداش رحیم‌نگذار موبای ل منوببره...نگذار پیام راپاک کنه...وقبل ازاینکه 
صالح بتواند 5/۷65 را پاک کند.رحیم گوشی رااز دستش قاپید و... ۷" 


پا 


می کشه... دیگه کرک و پر پهلوونتون ریخته.. 

عزت دیوونه «یا منبری» کرد و خود شیرینی: «اين روزها موشھا 
هم بدجوری بلغور می کشن!» نیمی از جمعیت داخل قهوه‌خانه زدند 
زیر خنده...: سلیم که نگاهش را دواند بین جمعیت. نصف دیگر هم 
خندیدند. حالا توبت قاسم بود که سر به سر قدیر بگذارد آمد و کناز 
اد ای وا 
مک مال شمارو کشیدن؟ا...» 

قهقهه سلیم کافی بود تا خنده جمعیت قهوه‌خانه را بلرزاند! سلیم از 
روی صندلی برخاست و رو به قدیر گفت: «تو که وجودش‌رو نداری 
رخ به رخ ما وایسی... هر مرتبه هم که چهار تا جوجهلات بالاخواه‌ات 
در میان...؟ اما این تو بمیری از اون تو بمیری‌ها نیست پسر پهلوون 
نعمت... این دفعه هیچ تنابنده‌ای قرار نیست بیاد «پهلوون قدیر»رو از 
جنگ ما در بیاره... امروز منم و تویی و حکمی که واسه‌ت صادر کنم.... 
cM ETN TCT‏ 
می خوام بز ر گت کنم... نظرت چیه قدیر اقانعمت...؟ 

قاسم (که از قبل می دانست بايد چه کند) همانطور که کنار منوچهر 
نشسته بود رو ب4 سلیم گفت: (اوستاء من می گم یک مهلت بهش بدہ... 
١٥٣‏ 0 ال 889+ ٠ ٠‏ 
کردنش بگذر... قبوله؟ 

س لیم خنداهند کف ررانت ۵ ولی به شرط اینکه عری برقصه .) 
عزت و قاسم و قهوه‌خانه زدند زیر خنده. قدیر سرش پایین بود. اما 
منوچهر به حرف آمد: «اگه فکر می کنی مردونگی به سبیله...» اون سبیلی 
که تو داری گربه هم داره... اما اگه مردی دستهای منو وا کن تا بهت 
بفهمونم کی اینجا عربی می‌ر قصه...!» 

قاسم با پشت دست کوبید توی دهان منوچهر: «خفه‌خون بگیر بچه... 
عجب رویی دازری تو...» سلیم رو کرد به منوچهر و گفت: «فقط سیاحت 
کن چطوری اربابت‌رو خوشگل می کنم در به در بی‌پدر و مادر...» 


بقیه از صفحه ۳۳ 





عاد ے اخ ماج 
ہو کھج ہیں 


فهمیدن که آن 51/18 ناقص بودہ, چرا که صالح نامر داز آن چھار زن صاحب ھفت 
فرزند دو تاهشت ساله هم می باشد! 


پدرم داشت سکته می کرد. زانوانش لرزید ورنگش کبود شد و...امامن کنارش 
نشستم و همانطور که پا به پایش اشک می ریختم گفتم: 

-باباتوفقط کنارم وایسا...اگر توبری خدای نکر ده‌بمیری ومنو تنها بگذاری 
چیکار می‌تونم بکنم ؟آما تومواظب خودت باش بابا... منم بهت قول مید م نابودش 
می‌کنم... مهم نیست که همه جا آشنا داره و با رشوه دادن خرش رااز پل می گذرونه 
1 83+ 


نزدیک به ای ان روز می گذرد... دراین ۴ ماه مانند سگ پاسوخته دارم 
می‌دوم... از این داد گاه‌به آن داد گاه, از دفتر این وکیل به سراغ ان و کیل... صالح 
در این مدت ۲ بار -آن هم وسط خیابان -سراغم امد هر دوبار اول مسخره‌ام کرد. 
بعد بهم وعده‌داد اگر به خانه‌اش بروم «سو گلی» حرمسرایش می‌شوم! و اخر سر 
تهدیدم کرد:«سر به سر من نگذار دختر... می کشمت‌ها؟» 

من آمابه پدر قول داده‌ام که صالح رآنابود می کنم. پدر بیچاره‌ام از ان جایی که 
خود رامقصر می‌داند. در همه این ۴ماه‌صبح تاشب کنار بساط دستفر وش اش نشسته 
وهیچ چیز نمی فر وشد و فقط اشک می ریز داولی من اشک نمی ریزم...من نابودش 
می‌کنم... من صالح را آتشش می‌زنم و خبرش را برای شما نیز خواهم نوشت! 


سلیم این را گفت و مثل مرتبه قبل سرخاب را از جیبش بیرون اورد و 
صورت به صورت قدیر نشست و... که یک مرتبه در قهوه‌خانه با لگد باز 


شد [مثل مرتبه قبل] اما این بار به جای پری. صدایی در قهوه‌خانه پیچید 
که برای همه تازگی داشت: 

= اون روزی که حروم‌زاده‌ای مثل تو بتونه به «خان داداش» بی حر متی 
کنه... لابد که امیرعلی مر د ۵... 


ی 


شکلهای پنھان در پار ک شادی 


3 لا ےھر کے کا او مسر کےا 


ی ہا 








3 | اختلاف در تصویر نقاش در باغ 


دائش آمو کلاس 


| نرگس ناظمی وادقان نا 


۱ مدرسه حسینهردی انايد ۲ هزان 


در سال تحصبلی ۸۸-۸3 ہا ععدل ۲۰ شا د مستازشنا کته شدہ 
با گر از معلتان وآ لباء بتر م مر س 
سشدسز تسا سر کار شام مر کی 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شمارہ ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 بو ضس ج۲۷ بهمن اولین سالروز عشقمان رابا قلبی پر از عشق به توعزیز ترینم 
تبریک و شادباش می گویم. دوستت دارم. همسرت مینا قجابی -تبریز 
8 مپساجانابرادرزاده‌عزیزم,برای‌خودت وتمام‌هم کلاسی‌هایت آ رزوی موفقیت 
می کنم» به اميد آنکه هميشه تندرست باشید. 
اق تویا محمدی -سید مجتبی هاشمی و مهدی سلیمی از اینکه در حق شما کم لطفی 
کردم و باعث ناراحتی شما شدم عذر می خواھم امیدوارم مرا ببخشید. 
طاهره احمد زاده یو شهر 
8 سحر و علی عر بر مان تولدتان‌مبار ک همراه‌بابهترین آرزوهاء شاد کامی وسلامتی 
شمارا خواهانيم. مامان شمسی و بابا مصطفی موسوی واسعی - خدابنده زنجان 
8 خر بد جئ١چه‏ لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره به 
روز زیبای آغاز نفس کشیدن, اول اسفند روز میلادت مبار ک. 
نامزدت مریم رستمیان-سمنان 
8 امید جاناقشنگ ترین صدای زند گی تپش قلب توست و با شکوهترین روز دنیا 
راتس برای مر ان عاد درمت ستت دارم. 
همسرت مهشید موسوی -مشهد 
38 ریما مھر باذم اچهار ده بهمن بیست ویکمین سالروز زند گی پر تلاشت رابه شما 
تبریک گفته و افتخار می کنم بگویم دوستت دارم. پدرت حمید مومنی-اصفهان 
8 سمده‌جان قبولیت در دانشگاه را تبریک گفته واز خداوند متعال آرزوی موفقیت 
روز افزون در تمام عرصه‌های زند گی را خواستارم. 


سید صاحب پیروزفر 


خواهرت فرشته کنجوریان -کرمانشاه 
ارزوی سلامتی داریم. خواهرانت فر شته» فیروزه. سمیه کر مانشاه 


0ق هر اجان۷ ۱ بهمن پانزدھمین سال تولدت رااز صمیم قلب با تقد یم ۵ ۱ هزارشاخه 
گل نر گس تبریک گفته و آرزوی شاد کامی و موفقیت را در زند گی خواستارم. 
پدرت مهدی رحمت آبادی و مادرت و برادرت امیر علی -کرمانشاه 
8 سار اجان !دهم بهمن با همه سردیش به ما گرما می‌دهد. چرا که روز تولدت و 
روز شکفتنت است. تولدت مبار ک. امیرعلی و سودابه 
لا مانده جاناتو زیباترین گل دنیایی که جهان هستی رامعطر و زندگی را برای ما 
زیباتر کردی, دوستت ستت دارم. تولدت مبارک. پدر و مادرت و برادرت امین مهدی 
8 یو نس خو بجاهفده بھمن, هفدهمین سالروز چشم گشودنت به دنیای قشنگ و 
زیبامبارک. عزیز گلم تولدت مبارک. 
پدر و مادرت.اکبر سلیمانی و ناهید ستایش-زنجان 
۴ سیر وس ایو تو را می ستایم به خاطر تلاش شبانه روزی‌ات که برای رفاه 
خانواده خود می کنی. بانزده بهمن تولدت مبار ک. 
همسرت نسترن و پسرانت محمد و محسن رجب پور -تبریز 
77 تمدن ضامنی اثمین جان | نقدر وجودت برای ماخوش یمن است که با تولدت به 
بهمن ماه رنگی دیگر دادی و با وجود تو بهمن برای ما بهاری زیبا شده. 
پدر ومادرت. شریف و مریم قدمی -قائمشهر 
8 سیاو ش خو یج همه روزها برایم زیباست چون تو در کنار منی عزیز دل هميشه 
بت نے نے تار کو چن ولات مارک 
همسرت هنگامه سلیمانی اند یشه 
8 بابا سیاو ش عریرج۱ ۱۹ بهمن سالروز تولدت را تبریک می گویم امیدوارم 
ا 
8 قامر اد مهر بان اهفده بهمن چهل و سومین سالروز تولدت رابا خانواد هبه خصوص 
پدر و مادرت جشن می گیریم, تولدت مبارک. همسرت زیبا کیوان -بندر عباس 


پسرت کیارش سلیمانی -اند بشه 


زبرنظر: سروش 


8 بههن جان اتگاه‌مهربانت رامی‌ستایم و تنها آ رزوی من شاد بودن و سلامتی توست 
عزیز دلم. دوستت دارم. همسرت مریم -مشهد 
8 بابک جن١ہا‏ ۳۲ شاخه گل رز ۱۵ بهمن روز تولدت را با جمع خانواده جشن 
می گیرم. دوستت داریم. همسرت مائده. مامان هماو بابا شاهین -بابل 
اق مهدی ج٢٢۲‏ بهمن بهانه‌ای شد که تولد ۴ سالگی زیباترین آهنگ زند گیمان, 
عسل رادر کنار هم جشن بگیرم. همسرت آلهه طوسی -چناران 
8 محمد جا اقبله گاه عشق من» ٩‏ بهمن هفتمین سال به هم پیوستنمان را که هدیه 
خداوند بود تامن وتو ما شویم رابه تو عزیزتر از جانم تبریک می گویم. 
همسرت آیدا-خمام 
8 آقا نصی همسر مهر بانج زیبایی زندگیم تویی. شادی زند گیم تویی. آسایش 
زند گیم توبی. بهترین پدر دنیا تویی» ۲۱ بهمن تولدت مبار ک. 
همسرت نیلوفر ربیعی-زنجان 
ی خالہ عرز یر شو کت حانج از لطف و زحمات شما و همسر گرامیت بی‌نهایت 
سپاسگزارم. خداوند ھمیشه پشت و پناه شما زوج مهربان و دلسوز باشد. 
خواهر زاده‌ات. نگین بهبود-رشت 
0 فاطمه‌جاناتوبهترین وزیباترین گل دنیای ماهستی,چهار اسفند. سال روز تولدت 
مبارک. حسین و هانیه محمودی و مادرت رویا دلیلم صالحی -کلاردشت 
8 و لی جان اضافه شدن یک شاخه گل به گل زند گیت رادر روز سوم اسفند تبریک 
می‌گویم. مینا سلطانی-کرج 
77 در ادر عرز در ج عسک .اول اسفند روزی‌بود که خداوند ترابه‌ماهدیه‌دادتا گرمابخش 
محفل ما باشی تاابد دوستت دارم. 
خواهرت سمیه تیمور نیا و خواهرزاده‌ات امیر محمد -تهران 
8 میر داد عر در با وجود تو بھمن زیبا و بهاری شده پس با تمام وجود دوستت دارم. 
تولدت مبارک. نامزدت شیرین وهابی -مسجدسلیمان 
8 عاطفه جا از مستان فصل رویش نیست اما در بهمن ماه گلی به طراوت گل‌های 
بهاری رویید. ۲٢‏ بهمن ماه تولدت مبارک. 
برادرت علیرضا و خواهرت الهام منصوری-شهرری 
ا مت کا اک روز در هر سال راف قماشای جشمافت می اقم وباقی روزهایم 
راوقف خاموش کردن آتشی می کنم که زیر پوستم شعله می کشد, تولدت مبارک. 
لیلاهمایونی 
اق ددنای عر در متو امید زنده بودن و تک ستاره زند گی‌مایی. تولدت به ما حیات 
دوا دی تولدت مارک 
الم پر یاجانانورامی‌ستایم با همه خوبیهایت.تورا دوست دارم باهمه‌مهربانی‌هایت, 


پدر و مادرت سعید. زینب قم 


۲ بهمن تولدت مبارک. طاهره بند ر گی -بوشهر 
۴ مر ی خو شگلچاتو مثل برف‌های بهمنی و همچون سفیدی گل رز بیستم بهمن 
شانز دهمین سال روز تولدت مبار ک. مادرت آمنه پور قربان -همدان 


8 ذر شید چانازیبایی عشق رابا تو تجربه کردم و تولدت رابا ۵ ۲ شاخه گل رز و ۲۷ 
همسرت خد يجه بوسفی - آباده شیر از 
8 ذاعر فان ۱۹ بهمن هیچ وقت از خاطرمان محو نمی‌شود. چرا که زیباترین و 
خاطره‌انگیز ترین روز زند گی ماست. روز میلادت مبار ک. 
برادر و خواهرت. میثم و مریم ایزد پناه-تبریز 
ال سار اجان ایک سبد عشق و وفاء یک هزار ایینه از جنس دعا همه تقدیم تو باد 
3 خاله عر بر جاشکوفا شدن گل زیباست و تولد تواز آن زیباتر. 
ریحانه, نیلوفر مریم 
كت ماده جال ابه تبسمت سو گند شاد بودنت تنها ۱ رزوی من است.میلادت فر خنده 
باد. پدرومادرت وبرادرت امین 
9 سمانه جانبا تقدیم ۴ شاخه گل به مناسبت ۲۴ بهمن ماه سالروز تولدت را 
تبریک گفته و دوستت ستت دارم. همسرت علی‌اصغر احمدی نیکو -اسلامشهر 
8 خر شته داوم اتوزیباترین گل دنیا و لبخند دلنشینت بهترین هدیه برایم می‌باشد. 
عاشقانه دوستت همسرت علی بهزاد -آمل 
برح سم ۶۵ 
کر ہے ےکک ر 


تت دارم. ۸ بهمن تولدت مبارک. 
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سامان گرّمی 


#۲ مهدی محمدزاده اسان ۱ پ3 
1 لس ۴۶ ے8 
۱ ۱ 3 أ : 
1 تر سے ۱ من 





موم 


مرت ب سا 





تخفیف های ویزه بیمه البرز 
ینس و رکد روز 


0 اعضای هیات علمی و 2 ۱ تخقیق وےۓة 


٥‏ تحفیف عدم حسارت و YAK‏ تحفیف وه 


هموطنان گرامی می‌توانند برای بھرمندی از این تخفیف های 
استتنابی تا ۲۰ فر و زدین ۱۲۹۰به شعب و نمایندگی های بیمه البزز 
در سراسر کشوز مراجعه کنند 


مرکز ار تباط مردمی بیمه البرز 


۸۸۸۷۷۷۹۷ 


۷۷۱۷۷۷۱۷۷۰۱٣00٢7 ۲‏ 
دردمه البیرز توانگر و ماندگار 








کا ن0 


به صورت رایج با حدود ٠۰‏ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۲۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با .] سال سابقه درخشان در مپمترین تقاط دنا چون 
پباریس, نوی ورک وبورلی هیلز و با سره گی وی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رفسایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آمادگی پذی رش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منعصر بفنرد 
مراکز ایوری زیبایی دلخواه خود را بدست آورید . 





پاریس . نیو یورک : بورلی ھیلز PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS‏ 


SINCE 9 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 





تنوع محصولات ایوری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل بیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یا در تارج از کشور قصد کاشت و یا ترمیم‌موهای خود را دارند 

ی دب کرد ب ری اسر ارات چ درو بویا شور ایا 


: ۰ آرت اوگ در تفه‎ IVARI Europe head office: [VARI USA head office: 

Place 6 145 South Rodeo Drive‏ 26 رس نمایندگی ایوری در تھران 

Beverly Hillš CA 2‏ ۱۷/۵۱ ۱۸۱/۱۸ 5 75001 طبقه سوم پلاک ۴۳ ۰ تبش میدان محسنی در میرداماد 
5 71 ۰. 0 
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